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  اهـدا

 ...لى النبي الكريم إ
 ...والقائد العسكري الفذ 
 ووصي موسى بن عمران 

إلى أحد الرجلين الذي أنعم االله عليهما ...قاد بني إسرائيل للخروج من التيه  الذي
 :حيث قال تعالى

ِفَإ وهلْتُمخفَإذَِا د ابالْب ِهملَيلوُا عخا ادلَيهِمع اللَّه مْأَ�ع خَافُوني ينالَّذ نلانِ مجلىَ قَالَ رعو ونبغَال َُّكم�
َفَتو اللَّهيننمؤم ُتمكُن كَّلوُا إِن)١( 

 ... إلى السيد يوشع بن نون 
سيدي هذا المسكين يهديك هذه البضاعة المزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا 

 ...إن االله يجزي  المتصدقين 
 
 
 
 
 

                                                            

 .٢٣: مائده  (١) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  مقدمـه
 : والحمد الله است كه در آياتش فرمود

  ـونلَمالنّـاسِ لا يع نَّ أَكْثَرشيرًا و�ذيرًا ولكلنّاسِ بلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لستـى  * وما أَرم يقوُلُـونو     إِن ـدعْهـذَا الو
 قينصاد ُتمةً ولا تَ* كُنساع هنع ونرتَأْخَمٍ لا تسوي ميعاد ُقلُْ لكَمونمْتقَدس.)١( 

بشـارت ) آنهـا را بـه پاداشـهاى الهـى(وما تو را جز براى همه مردم نفرسـتاديم تـا ( 
اگــر : (گوينــد مــى! * داننــد ولــى بيشــتر مــردم نمــى, بترســانى) از عــذاب او(دهــى و

وعـده شـما : (بگـو!) * كـى خواهـد بـود?) رستاخيز(گوييد, اين وعده  راست مى
پيشـى خواهيـد ) بـر آن(يـد ونـه كن خير مـىأروزى خواهد بود كه نه سـاعتى از آن تـ

 ). گرفت
سپاس تو را ای پروردگار كه به ما وعد تخلف ناپذير و شمشير برنده وبنـده ای كـه 
برای ياری دين خود انتخاب كردی واو را از هر ناپاكی منزه ساختی بـه مـا معرفـی 

او را از هر . او را از هر گناهی معصوم كرديد, واز هر عيبی مصون نمودی. كرديد
پليدی پـاكيزه گردانيـدی, طاعـت او را طاعـت خـود و يـاريش را يـاری خـود قـرار 

وزبان پيامبران گذشته, به ديگران معرفی    دادی  واو را با زبان پامبر امّی خود
كرديــد ودر تــورات وانجيــل وقــرآن ذكــر او را يــاد كرديــد وبنــدگانت را از غفلــت 

 :برحذر كرديد, وفرمودی
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .٣٠ – ٢٨: سبأ  (١) 
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  ميالرحمن الرحبسم االله 

لىع مضُّ الظّالعي موي ـبيلاً    وـولِ سالرَّس عم ی اتَّخذَْتتَنقُولُ يا لَيي هيدلَتـى  * ييـذْ فُلا�ًـا       يـا وأَتَّخ تَنـی لَـملَي
 )١(.للإِ�ْسانِ خذوُلاًلقَدَ أضََلَّنی عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاء�ی و كان الشَّيطان *خليلاً

به دندان ) از شدت حسرت(روزى را كه ستمكار دست خود را ) به خاطر آور(و (
اى واى بـر * راهـى برگزيـده بـودم ) خـدا(اى كاش با رسـول : (گويد گزد ومى مى

او مـرا از * را دوست خـود انتخـاب نكـرده بـودم ) شخص گمراه(من, كاش فلان 
و ) بـه سـراغ مـن آمـده بـود) يـاد حـق(بعـد از آنكـه  گمـراه سـاخت) حق(يادآورى 

 ).شيطان هميشه خواركنند انسان بوده است
ايـن نوشـته هــا سـهم نـاچيزی اســت از آنچـه در وجـود مؤمنــان مـی گـذرد, در آنهــا 
مقدار ناچيزی از گذشته, مقـدار نـاچيزی از حـال, ومقـدار زيـادی از آينـده وجـود 

. ر وجود دارد, سنت تغييـر ناپـذير الهـی اسـتدر گذشته پندهايی انكار ناپذي. دارد
 :فرمودپيامبر اسلام 

والذی نفسی بيده لتركبن سنن من كـان قـبلكم حـذو النعـل بالنعـل والقـذة بالقـذة (
 ). حتی لاتخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بنی اسرائيل

قسم به پروردگاری كه جانم در دسـت اوسـت, دنبـال روی سـنت هـايی خـواهی (
قدم به قدم وبدون هيچ انحرافی از سنت های بنی اسرائيل تبعيت مـی كنـد, بود كه 

 ).نه شما از راه آنها جدا می شويد ونه آنها از شما
اين نوشته ها داستان ملتی است كه سرگردان شده واز اين سرگردانی نجات يافتـه 

در ايـن نوشـته هـا . وديگر ملتی كـه سـرگردان شـده وهمچنـان رهـايی نيافتـه اسـت
شاره ای به راه نجات شـده اسـت كـه مـنِ حقيـر آنهـا را ذكـر كـرده ام, اينهـا را مـی ا

 نويسم تا بانگ مستضعفان به سوی بيدادگران باشد, ندای سرور مستضعفان
بـه گـوش هـر مـؤمنی اعـم از زن  حجت خدا بر تمامی خلق مهـدی ايـن امـت 

امـروز پـيش از . ومرد تا آنها را ياری كند وحجتی بر رويگردانـان از نصـرتش باشـد
                                                            

 .٢٩ـ ٢٧: فرقان  (١)
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از خداوند خواستارم تا آن را حجتی از حجج خويش . قيامش وفردا بعد از قيامش
 .در صحرای محشر قرار دهد

ا از خداونــدا مــار. ســپاس خداونــدی كــه مــرا آفريــد پــس هــدايتم را عهــده گرفــت
صالحين خود قرار دهد ومرا در روز قيامت سرفكنده مساز, روزی كه هيچ ثروت 

خداونـد . وفرزندان سودی ندارد تنها آنان كه با قلبی سالم به درگاه خداوند بياينـد
اين تحفه كوچك را از من بپذير ودل امام زمان عجـل االله تعـالی فرجـه الشـريف را 

 .از من راضی به گردان
ــ ــام زم ــن ام ــامبران اي ــين, ای وارث پي ــر زم ــدا ب ــن, ای حجــت خ ــولای م ان ای م

واوصيای خدا, بدبختی به جان ما وخانواده ى ما افتاد وبا توشـه ای نـاچيز بـه نـزد 
شما آمديم پس بر ما تصدقی فرمايد كه خداوند به افراد صدقه دهنـد, اجـر وثـواب 

 .عطا ميكند
 مات التصبر فی انتظارك أيها المحی الشريعه
ض فما أبقی التحمل غير أحشاء جزوعهفانه  

 قد مزقت ثوب الأسی و شكت لواصلها القطيعه
 فالسيف ان به شفاء قلوب شيعتك الوجيعه

 فسواه منهم ليس ينعش هذه النفس الصريعه
 طالت حبال عواتق فمتی تعود به قطيعه

 كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعه
فروعهتنعی الفروع أصوله واصوله تنعی   

 فيه تحكــم من أباح اليوم حرمته المنيعـه
 من لو بقيمة قدره غاليت ما ساوی رجيعه

 فاشحذ شبا غضب له الأرواح مذعنة مطيعه
 أن يدعوها خفة لدعوته وان ثقلت سريعه

 واطلب به بدم القتيل بكربلاء فی خير شيعه
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 ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعه
 من تلك الفجيعه حيثأترى تجئ فجيعة بأمض 

 الحسين علی الثرى خيل العدى طحنت ضلوعه
 قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعــه

 ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه
 غيرة االله اهتفی بحمية الدين المنيعــه

 وضبی انتقامك جردی لطلی ذوی البغی التليعه
 ودعی جنود االله علی هذه الأرض الوسيعه

الرضيع لآل حرب والرضيعه واستأصلی حتى  



 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين مالك الملک مجری الفلـك مسـخر الريـاح فـالق الإصـباح 
الحمــد الله رب العــالمين مالــک ملــک اســت, راه انــداز  ديــان الــدين رب العــالمين

ــت ــدايكش ــا, شــكافنده صــبح يها, ه ــده باده ــپيده دم(ت كنن ــد) س ــاداش دهن روز  ۀپ
الحمــد الله الــذی مــن خشــيته ترعــد الســماء وســكانها وترجــف الأرض , نيبازسپســ

 .وعمارها وتموج البحار ومن يسبح فی غمراتها
جرغنـد   پروردگار جهانى ان سپاس خـدا را كـه از ترسـش آسـمان و سـاكنانش مـی

ژرفــای در  هــا وهركســی درياوزمــين وهرچــه كــه در آن هســت مــی لــرزد ومــوج در
 .تسبيح می كنند ومی غلتنديا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية فی اللجج الغامرة يامن مـن 
 .ركبها

ت اسـت يـها جـاری در پسـتی وبلنـدی, در امنيدرود خدا بر محمد وال محمد كشت
 .سوارش شود

 .لاحقغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم يو
. وكسانی كه آنرا ترک كنـد غـرق مـی شـود, وكسـانی كـه جلـو بـر آنهـا مـارق اسـت

وهمراهـان آنهـا پـس از . وكسی كـه از آنهـا عقـب مانـد هـلاک شـده بحسـاب ميايـد
 .ميايندينا
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  ئيلسرگردانی بنی اسرا

چهل سال بنی اسرائيل در صحرای سينا گم و سرگشته شدند, پس از آنكه از 
خارج شدند واين نتيجه  لامهمراه حضرت موسی وهارون عليهما السمصر به 

وفرمان الهی در ورود به زمين مقدس  سرپيچی آنها از حضرت موسی 
بوده است تا از تباهی وفسادی كه از سلطة فرعون وحاميانش در مصر ) فلسطين(

در وجودشان رخنه كرده بود راهی يابند, داستان سرگردانی به اين صورت در 
 :قرآن كريم آمده است

 ُّلكَُـم معجاء وأَ�بِي ُيكملَ فعإِذْ ج ُكملَيع ةَ اللّهمع� ْوامِ اذْكُرَا قوي همَقوى لوسإِذْ قَالَ مو     آتَـاكمُ مَّـا لَـملُوكـاً و
 ينالَمْن العداً مأَح تؤـةَ   * يالمقُدََّس ضلُـوا الأَرخمِ ادَا قوي        ُـارِكمبلَـى أَدتَـدُّوا علاَ تَرو لكَُـم اللّـه ـي كَتَـبالَّت

 رِيناسوا خبواْ * فَتَنقَلجخْرا فَإِن يهنواْ مجخْري تَّىا حلَهخإِ�َّا لَن �َّدو بَّارِينماً جَا قويهى إِنَّ فوسا مقَالوُا ي
 لُوناخا فَإِ�َّا دهنم *قَالَ ر       ـوهلْتُمخفَـإِذَا د ـابالْب ِهملَـيلُـواْ عخـا ادهِملَيع اللّه مْأَ�ع خَافُوني ينالَّذ ننِ ملاج

      يننمكَّلُـواْ إِن كُنـتمُ مُّـؤَفَتو لَـى اللّـهعو ونبغَال ُـ        * فَإِ�َّكم امـداً مَّـا دا أَبلَهخـى إِ�َّـا لَـن �َّـدوسـا مـا  قَـالوُاْ ييهواْ ف
 وندا قَاعناهلا إِ�َّا هفقََات بُّكرو أَ�ت بفَاذْه * نيبا وننيقْ بي فَافْرأَخي وْإِلاَّ �فَس كلإِ�ِّي لا أَم بقَالَ ر

 ينــقمِ الفَْاسـ ـ      * القَْــوف ــونيهتةً يــنس ــينعبأَر ِهملَــيــةٌ عرَّمحــا ممِ     قَــالَ فَإِ�َّهلَــى القَْــوع ضِ فَــلا تَــأْسي الْــأَر
ينقالفَْاس)١( . 

اى قوم من, نعمت خـدا را بـر : (زمانى را كه موسى به قوم خود گفت]  ياد كن[و (
خــود يــاد كنيــد, آنگــاه كــه در ميــان شــما پيــامبرانى قــرار داد, وشــما را پادشــاهانى 

اى قـوم مـن, * به شما داد ساخت, وآنچه را كه به هيچ كس از جهانيان نداده بود, 
به سرزمين مقدسى كـه خداونـد بـراى شـما مقـرر داشـته اسـت درآييـد, وبـه عقـب 

اى موسى, در آنجا مردمى زورمندند : (گفتند* بازنگرديد كه زيانكار خواهيد شد 
پـس اگـر از آنجـا بيـرون . شـويم و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما هرگز وارد آن نمى

ترسـيدند  مـى] از خـدا[كسـانى كـه ]  زمـره[دو مرد از * اهيم شد بروند ما وارد خو
                                                            

 .٢٦ـ ٢٠مائدة  (١)
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ــان نعمــت داده بــود, گفتنــد ــه آن ــر ايشــان : (وخــدا ب وارد ] بتازيــد و[از آن دروازه ب
شويد, كه اگـر از آن, درآمديـد قطعـاً پيـروز خواهيـد شـد, واگـر مؤمنيـد, بـه خـدا 

د ما هرگـز پـاى در آن ن]شهر[اى موسى, تا وقتى آنان در آن : (گفتند* توكل كنيد 
موسـى * نشـينيم  تو وپروردگارت برويد وجنگ كنيد كه مـا همـين جـا مـى . ننهيم
پـس ميـان مـا , من جز اختيـار شـخص خـود وبـرادرم را نـدارم! پروردگارا: (گفت

آن ]  ورود بــه: ([فرمــود  خــدا بــه موســى* وميــان ايــن قــوم نافرمــان جــدايى بينــداز
. در بيابـان سـرگردان خواهنـد بـود]  كه[ام شد, چهل سال بر ايشان حر]  سرزمين[

 ).پس تو بر گروه نافرمانان اندوه مخور
بنی اسرائيل پـيش از آنكـه در بيابـان سـرگردان شـوند در مصـر زنـدگی مـی كردنـد 
واولين كسی كه در مصر از بنی اسرائيل ساكن شـد حضـرت يوسـف پسـر يعقـوب 

بود, پس از آنكه برخلاف ميلش به فرمان يكی از فراعنه مصر وزيـر  لامعليهما الس
شـد از پـدر وبـرادرانش خواسـت تـا بـه مصـر نقـل مكـان ) بيت المال(خزانه داری 

كننـد از آن زمــان بــه بعـد اســرائيل يــا بهـتر بگــويم پيــامبر خـدا حضــرت يعقــوب بــن 
ارپايــان زنــدگی باديــه نشــين كــه بــه چوپــانی ورعتــی چه اســحاق بــن ابــراهيم 

 . مشغول بودن رها كرد وبه مصر وزندگی شهر نشينی نقل مكان كرد
در مصر ماندند ومـردم  از آن زمان به بعد نوادگان پيامبر خدا حضرت يعقوب 

را بــه توحيــد وآيــين حــق پرســتی و رويگردانــی از پرســتش بــت هــا وخــدا انگــاری 
گـاهی پنهـانی فرعون دعوت كردند, شايد اين دعـوت گـاهی بـه صـورت علنـی و  

بود سرانجام روز به روز بر تعداد بنی اسرائيل در مصر افزوده شد وچنين احساس 
شد كه دعوت به حق پرستی رفته رفته منافع حكومت ستم وزور فراعنه را به خطر 

امبران عظـيم يـانداخت وفكر از دست دادن مُلک و سطلنت وافتادن آن بـه دسـت پ
م رعـب وحشـت كاشـت, آنهـا اذيـت وآزار بنـی الشأن بنی اسـرائيل در دل آنهـا تخـ

اسرائيل را به هر شكل ممكن آغاز كردنـد, دسـتگيری, قتـل, اذيـت وآزار, توانـايی 
شــان را از بــين بردنــد, فرزندانشــان را بــه خــاك وخــون كشــيدن واز انجــام عبــادات 
وشعائر الهی ممانعت كردند به هر وسيله ای كه بـود سـعی بـر از بـين بـردن تعـاليم 
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توحيــد ونــاگزير كــردن مصــريان وبنــی اســرائيل بــر شــرك و كفــر بــه خداونــد  آئــين
وآئينش واطاعت از فرعون وآنچه كه بـدان امـر مـی نمـود از پرسـتش مجسـمه هـا, 
عكــس هــا و كشــتار مؤمنــان, اگــر بــاور انتظــار كــه پيــامبران نويــد آن را در دل بنــی 

وهامـان و سـربازانش  اسرائيل كاشته بودن كه خليفه منتظر خواهد آمد وبر فرعـون
چيره می شـود, در ميـان بنـی اسـرائيل نبـود هـيچ فـرد مـؤمنی بـاقی نمـی مانـد, امـا 
متأسفانه پشتيبانی آنها از اين منجی تنهـا در حـد گـرد آمـدن گروهـی مستضـعف بـه 
دور فرمانده ای كه از او انتظار نجات از دست طاغوت داشتند, بود غافل از اينكـه 

ظيم الشأنی است كه فرستاده شـد تـا آنهـا را بـار ديگـر تزكيـه اين منجی يك پيامبر ع
ونفس هايشان را تطهير كند ودين توحيد و يگانه پرستی وتعاليم آن را بار ديگـر بـه 

 .گستراند
همراه با آيات ونشانه های روشن فرستاده شـد, امـا  سرانجام حضرت موسی 

همانند قارون كبر ورزيـدن فرعون وهامان و سربازان توانمنديشان از بنی اسرائيل 
خداونـد در . ادامـه دادنـد وبركوردليشان واذيت وآزار پيروان حضرت موسی 

 :قرآن كريم می فرمايند
 ٍلْطَانٍ مُّبِينسا وناتى بِآيوسا ملْنسأَر َلقَدرٌ كذََّابٌ * واحفقََالوُا س ونقَارو انامهو نوعرفَلَمَّا * إلِىَ ف
الكْ َـ ج ـدا كَيمو ماءهس� وايَتحاسو هعوا منآم يناء الَّذنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَب�ندع نم قْم بِالحـي   اءهإلَِّـا ف رِيناف

أوَ أَن يظْهِـر فـي الْـأَرضِ     وقَالَ فرعون ذَرو�ي أَقْتلُْ موسى ولْيدع ربَّه إِ�ِّي أَخاف أَن يبدلَ ديـنكمُ * ضَلَالٍ 
 ادَابِ* الفْسسْمِ الحوبِي نمؤرٍ لَّا يتكََبن كلُِّ مكمُ مبري وببِر ذْتى إِ�ِّي عوسقَالَ مو)١(. 

وبه يقين, موسى را بـا آيـات خـود وحجّتـى آشـكار فرسـتاديم, بـه سـوى فرعـون ( 
پس وقتى حقيقـت را * افسونگرى شيّاد است : (گفتند]  امّا آنان[وهامان وقارون, 

انــد  پسـران كســانى را كــه بـا او ايمــان آورده: (از جانـب مــا بـراى آنــان آورد, گفتنــد
* يرنگ كافران جز در گمراهـى نيسـت ن]  لى[و) بكشيد وزنانشان را زنده بگذاريد

مــن . مــرا بگذاريــد موســى را بكشــم تــا پروردگــارش را بخوانــد: (وفرعــون گفــت
من : (وموسى گفت* ترسم آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند  مى

                                                            

 .٢٧− ٢٣آيه : غافر (١)
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از هر متكبرى كه به روز حساب عقيده ندارد, به پروردگار خـود وپروردگـار شـما 
 ).ام پناه برده

بـه  بعد از اين چاره ای جز هجرت به زمين پهناور خدا نبود, حضـرت موسـی 
اتفاق بنی اسرائيل هجرت خود را برای خدا آغاز كردند واز مصر خارج شـدند بـه 
دنبال آنهـا فرعـون وسـربازانش حركـت كردنـد او نمـی توانسـت آن گـروه ضـعيف 

آن . ومستضعف, آزاد وبيرون از يوغ وتاريكی كه برايشـان فـراهم كـرده بـود, ببينـد
بر بنی اسـرائيل بسـته بـود واز قفـا  لحظه, زمان امتحان بزرگ الهی بود رود نيل راه

سياهی لشـكريان فرعـون نمايـان شـد, آنهـا از يـاد بـرده بودنـد كـه رهبرشـان پيـامبر 
بزرگواری است ومبعوث خداوند سبحان است, از روی ترس می گفتند آيا فريـاد 
رسی هست كه به فريادمان برسد, آنگاه حضرت موسی به آنها گوشـزد كـرد كـه بـه 

 :ی كنيد وفرمودسوی خدا هجرت م
ِدينهيبّی سعی رقالَ كَلاّ إِنَّ م)١(. 
 ).كه خدا با من است ومرا راهنمايی خواهد كرد) مترسيد(گفت هرگز (
در آن هنگام خداوند به او وحی فرمود كه  عصايت را بر آب زن, آنگـاه آب بـه دو  

نيم شد, آب دريا هرگز سد راه اين بنده مخلص خدا كسی كه تمام تـو كلـش او بـر 
آب دريا هرگز سد راه اين موج عظيمـی از ايمـان نخواهـد شـد, . اوست نمی شود

ا او يـك انسـان اسـت نمـی شـود زيـر آب دريا هرگـز سـد راه حضـرت موسـی 
وهرآنچه در زمـين در خـدمت انسـان اسـت او توانمنـدتری مخلوقـات در معرفـت 
وشناخت خداوند است, امـا اگـر بـه اطاعـت از شـيطان درآمـد نـادانتر وسـخت از 
سنگ می شود, چه بسا از دل سنگ های سخت كه از ترس خدا خشـوع كـرده انـد 

ه ونشـانه ای بـود كـه فرعـون ايـن آخـرين معجـز. چشمه های روان جاری می شود
وسربازانش از حضرت موسی می ديد, دلهايشـان از سـنگ هـم سـخت تـر اسـت, 
لحظه ای درنگ نكردند تا در ايـن امـر انديشـه كننـد ميـان دو كـوه از آب بـا دلهـايی 

وپيـروانش ادامـه دادنـد, ودر  سرشار از تكبر وعناد به تعقيب حضرت موسـی 
                                                            

 .٦٢: شعراء (١)



 سرگردان ____________________________________________ ۱۴

 
 

گی آنها غرق شدند, در حالی كه بنی اسرائيل همان جان شكاف آب بسته شد وهم
از ميان آب گذشتند و سالم به آن سوی رود قـدم گذاشـتند, در آن سـوی آب خـود 
را در ميان صحرای بی آب وعلفی ديدند كه با دره حاصلخيز نيل جايگـاه قبليشـان 

همراه با بشارت وفرمـان الهـی بـه  بسيار تفاوت داشت, ليكن حضرت موسی 
آمد وخواست كه وارد سرزمين مقدس شـوند و وعـده پيـروزی خـدا را بـه نزد آنها 

آنها نويد داد, بعد از اين همه آيـات, معجـزات ونشـانه هـايی كـه در مصـر مشـاهده 
كردند وشكافته شدن آب دريا كه به عين آن را مشاهده كردند وغرق شدن فرعـون 

ه در طاعـت از فرمـان وسربازانش در آب نيل, انتظار می رفت كـه بنـی اسـرائيل ذر
ترديد ويا سرپيچی نكنند وپيروزی كه به آنها بشارت داده شده بود كاملاً يقـين پيـدا 
كننــد امــا حقيقــت چيــز ديگــری بــود آنهــا نافرمــانی و ســرپيچی كردنــد واز ورود بــه 

 .سرزمين مقدس خودداری كردن
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 شايد مهمترين عوامل نافرمانی آنها
, معظـم آنهـا بـه  ضعف در باور وايمان به پيامبر وپيـامبری حضـرت موسـی . ١

پيامبر عظيم الشأن, حتی برخـی از فرمانـده  کيك فرمانده به او نگاه می كردند تا ي
 .او نيز سرپيچی كردند

سستی در تقـوی و تـرس از خـدا, كـه منجـر بـه سـرپيچی وارتكـاب گنـاه بـدون . ٢
 .مهابا شد

از اســتبداد گــران و تســليم وخضــوع در برابــر آنهــا, خــو ضــعف نفــس و تــرس . ٣
 .گرفتن به مظلوميت و سرانجام ترك جهاد در راه خدا

توجه به زندگی دنيوی بيش از دنيای اخروی كه منجـر بـه رخنـه كـردن دوسـتی . ٤
بيش از اندازه بـه دنيـا هماننـد بعضـی از مسـلمانان  کدنيا در دلهايشان شده و تمس

 .اين زمانه
گير شدن خودپسـندی در ميـان آنهـا بـه صـورتی كـه بعضـی از آنهـا خـود را  همه. ٥

می ديد وهرگز زيـر بـار فرمانـده يشـان نمـی  لامبرتر از موسی وهارون عليهما الس
 .همان گونه در تورات سفر عدد اصحاح شانزدهم آمده است.. رفت
واخـذ قـورح ابـن )  ١(كما جاء فی التوراة سفر العدد الإصحاح السـادس عشـر ـ ١

ابـن قالـت ابـن  "واون"وادثـان, وابيـرام ابنـاء البـاب . يصهار ابن قهات ابـن لاوی
رؤسـاء . يقاومون موسى مع أناس مـن بنـی إسـرائيل مئتـين وخمسـين)  ٢(داوبين  

ى موسـى وهـارون وقـالوا فاجتمعوا علـ) ٣(الجماعة مدعوين للاجتماع ذوی اسم 
لهما كفاكما أن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفی وسطها الرب فما بالكما ترتفعـان 

فأرسل موسى ) ١٢(…فلما سمع موسى سقط على وجهه ) ٤(على جماعة الرب 
قليـل انـك أصـعدتنا مـن ارض ) ١٣(ليدعوا داثان وابرام ابنی الياب فقـالا لانصـعد 

    ).…ی البرية حتى تترأس علينا أيضا ترأساتفيض لبنا وعسلا  لتميتنا ف
ودر قرآن كريم متنی نزديک به اين معنی نيز آمده است, ياد آور می شويم كه حـب 
نفس وكبر ورزی از جمله آفات اخلاقی است كه بسياری از انسان ها را هلاك وبه 
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پرتگاه جهنم سوق می دهد, كبرِورزی در بسياری عامـل اصـلی رويگردانـی مـردم 
شد, ومنجر به ايجـاد احسـاس برتـری بـر پيـامبران  ز اطاعت وتأييد پيامبران ا

واز لحـاظ جايگـاه (واوصيای خدايند كه آنها ثروتمند تر, توانمندتر و سران قومند 
 :خداوند فرمود) دنيوی از پيامبران واوصياء در مقام ودرجة بالاتر هستند

َّذبرٍ إِلا� نبةٍ ملْنا فی قَرسما أَرو ونركاف بِه ُلْتمسفوُها إِ�ّا بِما أُرتْرقالَ م)١(.  
اى نفرســتاديم جــز آنكــه خوشــگذرانان آنهــا  در هــيچ شــهرى هشــداردهنده] مــا[و(

 ).ايد كافريم ما به آنچه شما بدان فرستاده شده: (گفتند
خود را از هر پيامبر و وصی وهر رهـبری كـه از طـرف خـدا بـرای امـور ديـن ودنيـا 
برگزيده شود, بالاتر می داننـد وبـه آنچـه كـه خـدا بـه آنهـا عطـا فرمـوده رشـک مـی 

 . ورزند
 :خداوند در اين باره فرمود

لىع النّاس وندسيح آتَينا آلَ   أَم َفقَد هفَضْل نم اللّه ملكًْـا    ما آتاهم منـاهـةَ واتَيكْمْوالح تابْالك راهيمإِب
  .)٢(بجِهنَّم سعيرًا  فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صدَّ عنه و كفَى* عظيمًا 

ا حسد می ورزند با مردم چون آنها را خدا بفضل خود برخوردار نمود كـه البتـه يآ(
و سـلطنتی بـزرگ عطـا  کفرسـتاديم وبـه آنهـا ملـما بر آل ابراهيم كتاب وحكمـت 

آنگه برخی كسان بدو گرويدند وبرخی كسان راهزن دين ومانع ايمان باو * م يكرد
 ).شدند وآتش افروخته دوزخ كيفر كفر آنان بس است

از آنچه بدان اشاره كـرديم پـی مـی بـريم, دلهـای بنـی اسـرائيل, منظـور كسـانی كـه 
خارج شدند انحطاط های اخلاقی بسـياری پيـدا كـرده  همراه حضرت موسی 

سرگردانی, كيفری بـود كـه خداونـد بـرای سـرپيچی آنهـا از ورود بـه سـرزمين . اند

                                                            

 .٣٤: سبأ (١)
 .٥٥− ٥٤: نساء (٢)
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مقدس شاملشان كرد, امری ضروری برای پاكسازی دلهايشان وبازگشت به اصل 
 …توحيد ونيكی

ه بــا كــ(در ايــن چهــل ســال ســرگردانی نســل جديــدی از فرزنــدان ونوادگــان آنــان 
در صحرا پرورش يافت, آنها هيچ جـا ومكـانی ) خارج شدند حضرت موسی 

برای استقرار و يا زرق وبرقی از دنيا كـه بـه آن دل ببندنـد نداشـتند از سـويی تحـت 
سلطه هـيچ سـتمگری واقـع نشـدند, تـا بـذر رعـب و وحشـت در دلهايشـان بكـارد 

شــايد . رورش يافتــه انــدومــدام آنهــا را عــذاب و رنــج دهــد, آنهــا در كمــال آزادی پــ
معجزاتی كه در دوران سرگردانی به عين می ديدند نقش موثری در تربيت روحـی 

ــؤمن, . واعتقاديشــان داشــته اســت ــرورش يافــت م در دوران ســرگردانی نســلی پ
نيرومند ودلير, مهيا برای بر دوش كشيدن رسـالت الهـی وگسـترش آن بـود, آمـاده 

. خدا, سـرانجام وارد سـرزمين مقـدس شـدند برای نبرد با ستمگران وجهاد در راه
اين به روشنی اهتمام خداوند به آنها وعلت مبعوث نمودن پيـامبری عظـيم از ميـان 

علی رغم وجود افـراد فاسـد بسـياری از آنهـايی كـه  اول العزم حضرت موسی 
خارج شدند ولياقت بر دوش كشيدن رسـالت الهـی را  همراه حضرت موسی 

تمام آنان كه به همراه حضـرت موسـی خـارج شـدند در . ی كندندارند, را معلوم م
دروران ســرگردانی فــوت شــدند, و تنهــا بازمانــدگان آنهــا كالــب و يوشــع عليهمــا 

فرزنـدان ونوادگـان آنهـا را بـه سـمت  بودند, ماندن تـا حضـرت يوشـع  لامالس
 .سرزمين مقدس وپيروزی بر استبداد گران, هدايت كند

رائيل, تحولی اصـلاحی همـراه بـا كيفـر بـود, هـدف نهـايی پيامد سرگردانی بنی اس
اصلاح نفوس ودرون بنی اسرائيل بر رويگردانی از ظلم وفساد, وعدم اطاعـت از 
ســردمداران زور وعصــيانگر بــود, پــس از آنكــه تســليم محــض خواســته هــای آنهــا 

محــل . شــدند وهــيچ نهضــتی بــرای تغييــر وضــع بــدِ موجــود در مصــر بــه راه نيفتــاد
انی بعلت دور افتاده بودنش اثر بزرگی دارد, آنجا محلـی بـرای پنـاه آوردن سرگرد

انسان به خداست, بر او توكل می كند وبه ولايتش تحصـن مـی جوينـد, ذكـر خـدا 
اثـر بزرگـی در اصـلاح بنـی اسـرائيل داشـته  همانگونه بـرای حضـرت موسـی 

الهـی خداونـد  است وآنها را آماده بر دوش كشيدن رسالة الهی كرد, اين شخصيت
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او را برای ياری ديـنش انتخـاب كـرده همانگونـه در قـرآن آمـده, يكـه و تنهـا در راه 
خدا جهاد كرد هنگامی كه وارد كاخ فرعون شد و ستمديدگان را ياری نمـود و رو 
در روی متكـــبران ايســـتاد, زمـــانی كـــه هنـــوز از قـــدرت برخـــوردار نبـــود يكـــی از 

 : ند در قرآن در اين باره می فرمودستمگران را به هلاكت رسانيد, خداو
    َـذهو هتـيعـن شـذَا ملَانِ هقْتَتنِ يلَيجا ريهف دجَا فوهلأَه نغفَْلَةٍ م ينلىَ حةَ عيندلَ الْمخدو   هوـدع ـنا م

م هكَزَفو هودع ني ملىَ الَّذع هتيعن شي مالَّذ تغََاثَهطَانِ      فَاسـلِ الشَّـيمع ـنـذَا مقَـالَ ه هلَيى فقََضىَ عوس
 )١(.إِ�َّه عدو مُّضلٌّ مُّبِينٌ

وموسی بی خبراهل مصر بشهر درآمد آنجا ديد كـه دو مـرد بـاهم بقتـال مشـغولند (
ايــن يــك از شــيعيان وی بــود وآن يــك از دشــمنان بــود آن شــخص شــيعه از موســی 

آندشــمن خواســت موســی مشــتی برآندشــمن زد بــدان دادخــواهی ويــاری برعلــی 
ضربت مرگش فرا رسيد وموسی گفت اينكار از فريب و وسوسـه شـيطان بـود كـه 

 .)دشمن شديد شيطان وگمراه ساختن آدميان آشكار است
اما اينكه گفته اين فعلی از افعال شيطان شايد منظور عملی اسـت كـه بـه خـاطر آن  

شــخص مقتــول اســت, وخدشــه دار كــردن قتــل انجــام گرفــت و شــايد منظــورش 
پـس از ... فطرت خير و توحيد جوی انسـان عملـی اسـت از اعمـال شـيطان اسـت

از مصـر خـارج شـد او نگـران ديـن خـدا, درانتظـار  اين اتفاق حضرت موسی 
رحمتش وبا خدا عهد بسـته بـود كـه هرگـز هـيچ اسـتبدادگری حتـی بـا سـكوت بـر 

پس به سوی خدا هجرت فرمود ودنيای مادی خسيس وپر . ستمگريش ياری نكند
زرق وبرق كاخهای فرعـود مصـر را وا گذاشـته بـه رضـای خـدا دلبسـت, خداونـد 

را بــرايش  بــه پيــامبری عظــيم آن هــم حضــرت شــعيب شــرايط ملحــق شــدن را 
فراهم كرد وبا يكی از دخترانش ازدواج كرد, ده سال در نـزد او رعتـی كـرد, شـايد 
اين يكی از خواسـته هـای خـدا بـرای او بـود, سـپس خواسـت تـا او را بـه نـزد قـوم 

گـی خويش در مصر بازگرداند تا آنها را از تاريكی به سوی نور هدايت كند واز برد
بــه آزادی رهنــون ســازد, از آنهــا نســلی تربيــت كــرد صــالح وخــداجو آمــاده بــرای 

                                                            

 .١٥: قصص  (١)
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مـادر پـدرش اسـت وپـاره تـن مـن اسـت, رضـايش, رضـای ) حضرت فاطمـه(او (
خداســت وخشــمش, خشــم اوســت, او ســرور زنــان عــالم اســت از ابتــدا تــا انتهــا 

 ).است
عاقبــت مســلمانان قــدم در مســير يهوديــت نهادنــد و ردِ آنهــا را دنبــال كردنــد, و 

 : رسول خدا می فرمود. سرگردان شدند
والذی نفسی بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذوا النعل بالنعـل والقـذة حتـى لا (

 ).  تخطئن طريقهم ولا يخطئكم سنة بنی إسرائيل
گاری خواهد رسيد كه سـنتهايتان مـو قسم به كسی كه جانم در دست اوست روز(

به مو ما نند بنی اسرائيل است نه شما از آنها جدا می شـود ونـه آنهـا از شـما تخلـی 
 ).می كنند

از زمانی كه اين امت شانس خود را از دست داد, وبا دشمنانش هم پيمان شـد وبـا 
 امام وپيشوای خود دشمنی كرد, وپرودگار خـود را خشـمگين سـاخت, رفتـه رفتـه
به سوی سرگردانی و سردگمی كشانده شد, از آن زمـان تـا بـه امـروز در دل بيابـان 

گذری از معاويه تا به يزيد وابن زياد واز مسـلم ابـن عقبـه . سرگردانی جای گرفت
وفرزنــدانش واز حجــاج تــا بــه بنــی عبــاس خونخــوار  کتــا بــه مــروان وعبــد الملــ

امـين ومـأمون وغيـر مـأمون د گمراه وتـا بـه يومنصور دوانقی وهادی ومهدی ورش
چـه سـفر هولنـاكی اسـت كـه امـت اسـلام ... تا به متوكل بـر شـيطان وغيـره وغيـره

حرمـت شـدند وچـه  کپشت سـر نهـاد در ايـن فاصـله چـه بسـيار شـهرهايی كـه هتـ
عزيزانی كه خوار وذليل گشتند وچه بسيار زنانی كه عفت ونجابتشـان پايمـال شـد 

و كعبــة مكرمــه از دســت ايــن ) مدينــه( ودر ايــن ميــان حتــی شــهر رســول خــدا 
را   −اين جنايتكار خونخوار  −يزيد ملعون مسلم بن عقبه (متجاوزان در امان نبود 

بــه مدينــه فرســتاد, وبــيش از دههــا هــزار مســلمان از دم تيــغ گذرانــد در ميــان آنهــا 
هفتصد صحابی بود, بيش از هزار دوشيزه مورد تجـاوز قـرار داد, امـا بـه ايـن همـه 

يت بسند نكرد پس از آن به قصد كعبه شريفه به سوی مكـه حركـت كـرد كـه در جنا
بسـياری از ) راه, به سرنوشت اصحاب فيـل دچـار شـد وخداونـد او را از بـين بـرد

آزادمــردان را شــكنجه كــرد ونيــک مــردان را از لبــه تيــغ گذرانــد وچــه بســياری در 
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داستان جنايت  .ر كرديكه شب وروزش مشخص نبود, اس کسردابهای تنگ وتاري
ز يـورعـب انگ کهای بنی اميه وبنی عباس كه بر سر مسلمانان آوردند بسيار هولنـا

است وداستان فسق وفجورشان, كفر ودوريشان از دين مبين اسلام بسـيار حيـرت 
درون جامـه هـای  کانگيز,در اين ميان مسعودی, يعنی وليد بن يزيد ابن عبـد الملـ

ه بـا صـدای خـوش بـرايش آواز مـی خوانـد, در مجلسی پسـر عائشـ: ديطلا می گو
چون وليـد طـرب كـرد وبـه وجـد آمـد بـه او گفـت احسـنت ای مـرد تـورا بـه , عبـد 

وچـون تكـرار كـرد گفـت تـو را . شمس, قسم می دهم كه يكبار ديگر برايم بخوان
سـپس وليـد بـه ترانـه خـوان گفـت دراز ... به اميه قسم تكرار كن او نيز تكـرار كـرد

بر بدنش نماند كه بر او بوسه نزده باشد تا رسـيد بـه عـورتش  بكش, وهيچ عضوی
كه مرد آن را ميان دو رانش مخفی كرد, ليكن وليد به او گفت بخدا قسم مگر آنكه 
بر او بوسـه زنـم, وآنقـدر اصـرار كـرد تـا اينكـه بـر آن بوسـه زد, وبـه او هـزار دينـار 

ووضـع . ففعـل از فـرش ملكـی مـن رد شـو: بخشيد وبر قاطری سوار كـرد وگفـت
حوضا في بستان وملأه خمر, فكان يسبح فيه مع الفواحش ويشرب منـه حتـى يبـين 
فيــه الــنقص ونــزل يومــأ علــى ابنتــه وقــال مــن راقــب النــاس مــات غمــ وهمچنــين 

: روزی ايـن آيـه قـرآن را شـنيد كـه خداونـد فرمـود: مسعودی در مـورد وليـد گفـت
نبّارٍ عكلُُّ ج خابوا وَتفَْتحاسقى* يدٍوسي و نَّمهج هرائو نديدٍ  مماءٍ ص نم.)١(  
ــروزى ) از خــدا(وآنهــا ( ــر كفــار(تقاضــاى فــتح وپي ــد, و ) ب هــر ) ســرانجام(كردن

به دنبـال او جهـنم خواهـد بـود, واز آب بـد ! * گردنكش منحرفى نوميد ونابود شد
 ). شود بوى متعفنى نوشانده مى

او رســيد دســتور داد بــرايش مصــحف را بياورنــد, آن را چــون ايــن آيــات بــه گــوش 
 :محل تير قرار داد ,ودرحالی كه به آن تير اندازی می كرد واين اشعار را سرود

 أتوعـد كل جـبار عـنـيد         فها أنـا جـبار عـنـيـد
 إذا ما جئت ربک يـوم حشـر       فقل يا ربـی خرقنـی الوليد

 عده دهی       آيا هر گردنكش منحرفی را و
                                                            

 .١٦− ١٥: ابراهيم (١)
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 پس من همان گردنكش منحرفم                                            
   چون به روز قيامت به پيش پرودگارت شدی

 گوی كه وليد مرا پاره پاره كرد                                         
ين آنهــا ذكــر ايــن وقــايع بســيار شــرم آور اســت, وايــن تنهــا گوشــه ای از اعمــال ننگــ

و راندن آنها بـه دورتـرين نقطـه كشـور, در صـدر  كشتن فرزندان پيامبر . است
برنامه هـای ننگـين ايـن سـتمگران بـوده اسـت, امـروزه شـاهد پراكنـدگی فرزنـدان 

در كشــورهای ايــران, افغانســتان, هندوســتان و ســرزمين هــای دور بــه  پيــامبر 
ــامبر اســلام  ــر انحــراف . , هســتيمســرزمين جدشــان پي ــل محكمــی ب ــن دلي اي

ــل  مخــالفين اهــل بيــت  ــين دلي ــزی اســت همچن ــن اســلام واســلام و تي از دي
اين ظلم وفساد تـا بـه امـروز . است محكمی بركينه توزی آنها به پيامبر اسلام 

ادامه دارد, ثروت هايمان در دست ستمگرانی كـه گسـترش فسـاد در اولويـت كـار 
زنـدان . دگانی كه آنها را به جای خدا می پرستند, می كنندآنهاست ومال را خرج بن

هايشان در تاريخ شبيه ندارد, انواع  شكنجه ها را به كار می برنـد ولشـكريان شـان 
تا بُن ودندان مسلح اما نه برای دفاع از كشور اسلامی بلكه برای از بين بردن ملـت 

ا فرياد زنـد وهـركس دعـوت های اسلامی است وهر بانگی كه كلمة لا اله إلا االله ر
هــركس چنــين كنــد سرنوشــتش . بــه اســلام وآنچــه راكــه خــدا نــازل فرمــوده, كنــد

دهليزهای تنگ و تاريك و سـرانجام مـرگ خواهـد بـود نمـی دانـيم چـه وقـت ايـن 
سرگردانی وگمراهـی پايـان مـی پـذيرد وچـه وقـت اسـلام بازخواهـد گشـت تـا بـر 

دل وداد در سـرزمين مسـلمين , وعـمسلمين حكومت كند چون زمـان پيـامبر 
ما كاملا ايمان داريم كه او بازخواهد گشت زيرا . گسترش يابد تا جهان را فراگيرد

است, او خبر داد كه اسلام واقعی در آخر الزمـان تـر و  اين وعده رسول خدا 
وظهـور آن مصـلح . بـاز خواهـد گشـت  تازه به دست فرزند موعـودم  مهـدی 

موانع غيبت برطـرف شـود ونسـلی در ايـن امـت پديـد بزرگ محقق نمی شود مگر 
آيــد كــه آمــادگی لازم بــرای بــر دوش كشــيدن رســالة الهــی بــرای اهــل زمــين داشــته 

اگـر . باشد, وبه وعده الهی وظهور اين ديـن بـر اديـان ديگـر جامعـه عمـل بپوشـاند
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واقعــ خواســتار گســترش عــدالت بــر زمــين باشــيدم وبخــواهيم از ايــن صــحرای 
باشيم پس برماست كه به  ارج شويم وخواستار ظهور امام زمان سرگردانی خ

طريق اسلام كه موجبات رضايت خداوند را فراهم می كند بازگرديم خداوند مـی 
 : فرمايند
و ى اللّهده نم مهنفَم وا الطّاغُوتبتَنواج وا اللّهدبولاً أَنِ اعسثْنا فی كلُِّ أُمَّةٍ رعب َولقَد   قَّـتح ـنم مهنم

كذَِّبينةُ الْمبعاق كان وا كَيفضِ فَا�ْظُری اْلأَروا فالضَّلالَةُ فسَير هلَيع.)١(  
 : ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه 
خداونـد گروهـى را هـدايت ) خداى يكتا را بپرستيد, واز طـاغوت اجتنـاب كنيـد(

دامانشان را گرفت, پس در روى زمـين بگرديـد كرد, وگروهى ضلالت وگمراهى 
 ).كنندگان چگونه بود وببينيد عاقبت تكذيب

آمريكـا مسـلط شـدند وآشـكارا  کطغيانگرانی كه امـروزه بـر امـت اسـلامی بـا كمـ
دشمنی خود را اظهار می كنند تا آخرين پرده های نمايش جنايی برايشان بـه اتمـام 
برسانند هدفی جز چنـگ انـدازی بـر ديـن اسـلام وخـالی نمـودن قلـب مسـلمان از 
ايمان به خدا ندارند آنها می خواهند تنها پوسته ای از دين بر قلب مسـلمانان باشـد 

تــی واز ايــن فراتــر ســعی بــر از بــين بــرد ايــن پوســته را نيــز دارنــد, بــدون هــيچ حقيق
چنانچه امـروزه در تركيـه شـاهد آن هسـتيم وهـركس در نـوكری آنهـا بـرای آمريكـا 

ل انـد, مـی يدارند بخصوص كسانی كه ادعا می كنند دشـمن اسـرائ کواسرائيل ش
به اربابانشـان  توانند تاريخ سياه آن را مطالعه كنند, هر روز برای حفظ قدرت خود

سـو وقلـع  کيـآمريكا واسرائيل با افروختن آتش جنگ با مسلمين وملت عرب از 
بـرای . وقمع هر حركـت اسـلامی وبيـدار دينـی از سـويی ديگـر, خـدمت مـی كننـد

شتر می توان به كتاب توارات سفر دانيال را رجـوع كـرد, درآنجـا يب کاسناد ومدار
دشـاه مـزدور آمريكـا وجـود دارد, در آنجـا از ذكر شده كه در منطقه خاورميانه ده پا

ن را پايمال وبـه كـام يروی زم کآمريكا به نام مملكت آهنين ياد شده كه ديگر ممال
پايمال خواهد شد, همانگونـه  خود می كشد ليكن انشاء االله بدست امام زمان 
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حكومت طاغوت بـه جـز خـود هـيچ چيـز ديگـر بـرايش . در سفر دانيال آمده است
. د نيسـت وپايـه هـای حكـومتش بـر خـون وپيكرهـای مـردم اسـتوار اسـتارزشمن

مخالفين نابود مـی شـوند, همـواره ملتهـا را در تنگناهـای بـی پايـان قـرار مـی دهـد 
وفكر آنها را مشغول می كند, كه پايانش مقارن با پايان سـلطه اش مـی باشـد, آتـش 

می دهد, نان را بر  جنگ را بر می افروزد وميان قبايل تعصب و كلام شيطان رواج
ملت تحريم می كند تا همواره سرگرم بدست آوردن آن باشند, زندگی در زير يوغ 
طاغوت ذلتی بيش نيست بلكه مرگی است در قالب زنـدگی اسـت و سـرانجامش 

 .خسران دنيا وآخرت است
افلاطون فيلسوف يونانی در وصف حكومت طاغوت ونحوه شكل گيـری آن مـی 

اسی وحمايت از ملت, جز خشن ترين وحيله گرترين افراد مدعيان دموكر: (گويد
هستند, ثروتمندان را تبعيد يا اعـدام مـی كنـد بـدهكاری هـای مـردم را مـی بخشـد 
وزمين را بين رعيّت تقسيم می كند وبرای خـود طرفـدارانی جمـع ميكننـد تـا پـيش 
ند مرگ دسيسه های مخالفان باشند, ملت آرزويشان می كنند, و سـرانجام بـر مسـ

آتش جنگ ميان كشورهای همسايه پس از آنكـه دسـت دوسـتی . قدرت می نشينند
به آنهـا دراز كـرده بودنـد بـر مـی افـروزد تـا اذهـان مـردم از خـود دور كننـد وهمـراه 
نيازمند آنها باشـند ودر ايـن ميـان فرصـتی بـرای ايجـاد فضـای امنـی بـرای خـود در 

يـغ مـی گذرانـد, افـراد لايـق واهـل داخل كشور باشـد, رقيبـان ومنتقـدان را از دمِ ت
فضيلت از او دور می شوند ومزدوران وجيره خواران اطرافشـان فـرا مـی گيـرد بـه 

عطـای بسـيار مـی بخشـد, از مـدح ) مدينـة فاضـله(شاعرانی كه زانده شـهر ماينـدا 
وثنايان كلمه ای فروگذار نمی شوند, صومعه ها را غـارت مـی كنـد وملـت را مـی 

ان و طرفدارانش سير شود, سرانجام ملت خواهد فهميـد كـه دوشد تا شكم نگهبان
 )١().از آزادی به سركشی مبدل شد, واين پايان حكومت است

واما بندگان طاغوت وجيره خوارانشان گمان می برند كه در امنيت كامل بسر مـی 
دا كـرده انـد البتـه تـا زمـانی كـه در يـزندگی آرام وبی دغدغه دسـت پ کبردند وبه ي
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طــاغوت باشــند چــرا كــه سرورشــان همچنــان مخالفــان را گــردن مــی زنــد خــدمت 
وملت در برابر ظلم وستمش زانو می زننـد وزبـان بـه اعـتراض نمـی گشـانيد, ايـن 

 :همان آتش زير خاكستر است, كه خداوند می فرمايند
َّات وتكَبنْثلَِ العكَم ياءلَأو ونِ اللّهد ناتَّخذَوُا م ثلَُ الَّذينم  ـوتكَبنْالع تيلَب وتيالْب نهَإِنَّ أوتًا ويب خذََت

ونلَمعكا�وُا ي َلو.)١(  
مثل كسانى كه غيـر از خـدا را اوليـاى خـود برگزيدنـد, مثـل عنكبـوت اسـت كـه ( 

هاى خانه عنكبوت  ترين خانه اى براى خود انتخاب كرده, در حالى كه سست  خانه
 ).دانستند است اگر مى

برای دانستن حقيقت كافی اسـت بـه تـاريخ ملتهـا نگـاهی بيفكنيـد خواهيـد داد كـه 
ن ومظلـومين يجيره خواران آن به دست مستضـعفپايان تمامی حكومت طاغوت و

 .دانند كه بازگشتشان به كجاست بوده است, وآنها كه ستم كردند به زودى مى
كسانی كه تسليم امـر طـاغوت شـدند وفرمـانبردان آنهـا شـدند هـر چنـد كـه ادعـای 
مســلمانی كننــد لــيكن آنهــا ندانســته از ولايــت االله خــارج گشــته انــد, خداونــد مــی 

 :فرمايند
 ي أَن ونريـدي كلقَب نما أُ�ْزِلَ مو كوا بِما أُ�ْزِلَ إلَِينآم مأَ�َّه ونمعزي إلِىَ الَّذين تَر َألَم    وا إلَِـى الطّـاغوُتتَحـاكَم

  )٢(.وقد أُمروا أَن يكفُْروا بِه ويريد الشَّيطان أَن يضلَّهم ضَلالاً بعيدًا
بر تـو وبـر ) از كتابهاى آسمانى كه(كنند به آنچه  آيا نديدى كسانى را كه گمان مى(

خواهنـد بـراى داورى نـزد طـاغوت  انـد, ولـى مـى پيشينيان نازل شـده, ايمـان آورده
. با اينكه به آنها دستور داده شده كه بـه طـاغوت كـافر شـوند! وحكام باطل بروند?

 ). هاى دور دستى بيفكند ند, وبه بيراههخواهد آنان را گمراه ك اما شيطان مى
بـا ملتهـای اسـلامی دعـوت مـی كنـد, از تـرس مجبـور بـه  گطاغوت آنها را به جنـ

همكاری می شوند وبه جنگ اوليای خدا مـی رونـد و وحرمـت مؤمنـان را پايمـان 
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می كنند, پس چـه حـالی بـدتر از ايـن حـال وچـه كفـری بـالاتر از ايـن كـه بـه يـاری 
 :واسته اند, خداوند می فرماينددشمنان خدا برخ

 الشَّ ـ يـاءلَلوُا أوفَقات بيلِ الطّاغُوتفی س لُونقاتوا يكفََر والَّذين بيلِ اللّهفی س لُونقاتوا ينآم طانِ إِنَّ الَّذيني
  )١(.كَيد الشَّيطانِ كان ضعَيفًا

كننــد, وآنهــا كــه كافرنــد, در راه  كســانى كــه ايمــان دارنــد, در راه خــدا پيكــار مــى( 
واز آنهـا ! (پس شما بـا يـاران شـيطان, پيكـار كنيـد). بت وافراد طغيانگر(طاغوت 
 ).ضعيف است) همانند قدرتش(زيرا كه نقشه شيطان, ) نهراسيد

تر از گنـاه اسـت ترس از كشته شدن به دست طاغوت را بهانه می كند ايـن عـذر بـد
وقابل قبول نيست, اگـر چـاره ای جـز بـردوش گرفـت سـلاح نباشـد بايـد آن را بـه 

 : روی طاغوت نشانه گرفت نه برای ياريش, خداوند می فرمود
ينفْتَضعسقَالوُاْ كُنَّا م ُكُنتم يمقَالوُاْ ف ِهمُي أَ�فْسمكَةُ ظَاللآئالْم مفَّاهَتو ينإِنَّ الَّذ     تكَُـن اْ ألََـمْضِ قَـالوي الأَرف

  )٢(.أَرض اللّه واسعةً فَتُهاجِرواْ فيها فَأوُلَـئك مأوْاهم جهنَّم وساءت مصيراً
, روح آنها را گرفتند در حالى كه بـه خويشـتن )قبض ارواح(كسانى كه فرشتگان (

وچرا با اينكـه مسـلمان (حالى بوديد?  شما در چه: (ستم كرده بودند, به آنها گفتند
مـا در سـرزمين خـود, تحـت فشـار : (گفتنـد) بوديد, در صف كفار جاى داشـتيد?

مگر سرزمين خـدا, پهنـاور نبـود كـه : (گفتند) فرشتگان( آنها ) ومستضعف بوديم
وجايگاهشــان دوزخ اســت, وســرانجام ) عــذرى نداشــتند(آنهــا ) مهــاجرت كنيــد?

 ).بدى دارند
 : فرمود همچنين می

 ُّلْ كُنـتمُ ماءكمُ بإِذْ ج دعى بدنِ الْهع َُاكم�ددص نَفوُا أَ�حْتُضعاس ينلَّذوا لرتكَْباس ينقَالَ الَّذ  ينـرِمج *
كفُْـر بِاللَّـه و�جَعـلَ لَـه أَ�ـداداً      وقَالَ الَّذين استُضعْفوُا للَّذين استكَْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ إِذْ تَأْمرو�َنا أَن �َّ
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    نوــز جــلْ ي وا هــر ــذين كفََ ــاق الَّ نَــي أعــالَ ف ــا الْأغَْلَ لْنعجو ــذَاب ْا العَأوــا ر ــةَ لَمَّ امــرُّوا النَّد َأســا�وُا و ــا كَ ــا م إلَِّ
لُونمعي.)١(  

شما را از هدايت بازداشـتيم آيا ما : (دهند مستكبران به مستضعفان پاسخ مى) اما((
بلكـه شـما خـود مجـرم ! ?)وآن را بخـوبى دريافتيـد(بعد از آنكه به سراغ شما آمـد 

هـاى فريبكارانـه شـما در  وسوسه: (گويند ومستضعفان به مستكبران مى!) * بوديد
داديد كه به خداوند  , هنگامى كه به ما دستور مى)مايه گمراهى ما شد(شب و روز 

را ) الهـى(وآنـان هنگـامى كـه عـذاب !) تايانى بـراى او قـرار دهـيمكافر شويم وهم
وما غل وزنجيرها )! تا بيشتر رسوا نشوند(كنند  بينند پشيمانى خود را پنهان مى مى

 ).شـود? كردند به آنها جزا داده مـى آيا جز آنچه عمل مى, در گردن كافران مى نهيم
جهاد و ترک امر به معروف ونهی از منكر هماننـد يـاری وهمكـاری طـاغوت  کتر

حرام است, عزلت جستن از مسلمانان تكليف را ساقط نمی كند, مسلمان نيسـت 
كسی كه به امور مسلمين اهتمام نـورزد, گرچـه فقيـه عـالم باشـد يـا  ادعـای نيابـت 

ش رجوع كنـد ودر پسنديده است كه فرد مسلمان به قلب خوي. كند امام زمان 
آن نگاهی بيفكند, ازچه سرشار است, ترس از خدا يا ترس از طاغوت, چون ايـن 
دو در يك مكـان جمـع نمـی شـوند, تـرس از خـدا, طـاغوت را در چشـم مسـلمان 

حشره هم كوچكتر مـی كنـد,  کخوار وحقير می كند, كوچك وكوچكتر حتی از ي
ر هنگامی كه تقيـة واجـب پـيش چ گونه تأثيری بر او وتصميم هايش ندارد, مگيوه

 :آيد, كه خداوند می فرمود
ع بفَلَمَّا كُت آتوُاْ الزَّكَاةو ةواْ الصَّلايمأَقو ُكميدكفُُّواْ أَي ميلَ لَهق ينإلِىَ الَّذ تَر َألَم     مهـنتَـالُ إِذَا فَرِيـقٌ مْالق ِهملَـي

ه أوَ أشَدَّ خشيةً وقَالوُاْ ربَّنا لم كَتَبت علَينا القْتَالَ لوَلا أَخَّرتَنا إلَِـى أَجـلٍ قَرِيـبٍ    يخشْون النَّاس كخَشَية اللّ
  )٢(.قلُْ متَاع الدَّ�ْيا قَليلٌ والآخرة خيرٌ لِّمنِ اتَّقىَ ولاَ تُظْلَمون فَتيلاً

                                                            

 .٣٣ـ ٣٢: سبأ (١)
 .٧٧: نساء  (٢)
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! دست از جهاد بداريـد) فعلا: (آنها گفته شد به) در مكه(آيا نديدى كسانى را كه (
, ولى )اما آنها از اين دستور, ناراحت بودند) (وزكات بپردازيد! ونماز را برپا كنيد

فرمــان جهــاد بــه آنهــا داده شــد, جمعــى از آنــان, از مــردم ) در مدينــه(هنگــامى كــه 
! روردگـاراپ: (وگفتنـد! ترسند, بلكه بيشـتر ترسيدند, همان گونه كه از خدا مى مى

ــا زمــان نزديكــى تــاخير ! چــرا جهــاد را بــر مــا مقــرر داشــتى? چــرا ايــن فرمــان را ت
و سراى آخرت, بـراى ! سرمايه زندگى دنيا, ناچيز است: (به آنها بگو) نينداختى?

وبه انـدازه رشـته شـكاف هسـته خرمـايى, بـه ! كسى كه پرهيزگار باشد, بهتر است
  )شما ستم نخواهد شد

وخدا را سپاس كه امروزه ملـت اسـلام بازگشـت بـه سـوی خداونـد و راه بيـداری 
دينی واسلامی را آغاز كردند, وهر روزه گسترش بيشتر می يابد تا كليه كشورهای 
اسلامی را دربرگيرد, تا تهديد باشد برای پايه هـای طغـاتی كـه بـر ايـن امـت چنـگ 

تاراج بردنـد, جوانـان مسـلمان را در انداخته اند و تا حد ممكن سرمايه ها آن را به 
منجلاب شهوت, لذت های مادی وجنسی, فرو ببرند, وعشـرت كـده هـای فسـاد 
وبساط شراب خواری را در كشـورهای مسـلمان بـه پـا كردنـد وآنچـه كـه خداونـد 
حرام فرموده, از رقص وموسقی وآواز تا صحنه هـای زنـان عريـان وداسـتان هـای 

ــ ــدفی جــز از ه ــه ه ــرب, ك ــدگی غ ــای زن ــبكه ه ــدارد, از ش ــانواده ن م گسســتن خ
منتهــی خداونــد تمــام افكــار . تلويزيــونی بــرای كشــورهای مســلمان پخــش كردنــد

ــری  ــد, وإنشــاء االله دي ــه هايشــان را درهــم كوبي ــرآب كــرد وپاي شومشــان را نقــش ب
اهـل باطـل . نخواهد پاييد كه سقف حكومت شان بر سرشـان خـراب خواهـد شـد

دند كه قادرند تا معـالم ديـن توحيـد وحقيقـت را محـو همانند نياكان خود گمان بر
ونابود كنند, اسلام وتمام عقايـد حقـی كـه در آن آنسـت كـه تهديـد بـرای پايـه هـای 

را نـابود كننـد, لـيكن تـا  حكومتی آنهاست, بخصوص عقيده انتظار امام زمان 
 :زمانی كه ندای قرآن در گوشمان اين گون ندا می زند كه
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َ� أَن ُريــد�و الْــوارِثين ــملَهْمَّــةً ونجعأَئ ــملَهْضِ ونجعــی اْلأَرفوُا فتُضْــعاس لَــى الَّــذينــنَّ عــی *مف ــملَه كِّــنُم�و
ونذَرحما كا�وُا ي مهنما مهودوجن وهامان نوعرضِ و�رِیَ فاْلأَر.)١(  

وآنـان را پيشـوايان و خـواهيم بـر مستضـعفان زمـين منـت نهـيم  ما حكومتشان مى(
و را در زمـين پابرجـا سـازيم, وبـه فرعـون وهامـان * وارثان روى زمين قرار دهيم 
 ).بيم داشتند نشان دهيم) بنى اسرائيل(ولشكرانشان, آنچه را از آنها 

         یَ الصَّـاـادبـا عرِثُهي ضالـذِّكْرِ أَنَّ الْـأَر ـدعب ـنـورِ مـی الزَّبا فنكَتَب َلقَدو ونحمٍ     * لقَـولاغـاً لـذَا لَبـی هإِنَّ ف
ينِابدع.)٢(  

) حكومــت(ام وارث  بنــدگان شايســته: نوشــتيم) تــورات(ودر زبــور بعــد از ذكــر ( 
 ).كنندگان در اين, ابلاغ روشنى است براى جمعيت عبادت* زمين خواهند شد  

 لوُاوعم ُكمنوا منآم الَّذين اللّه دعو   ِهملقَـب ـنم الَّذين َتخَْلفا اسضِ كَمی اْلأَرف مفَنَّهتخَْلسلَي حاتالصّال
لَهم وليبدلَنَّهم من بعد خوفهمِ أَمنًـا يعبـدو�َنی لايشـرِكُون بـی شـيئًا ومـن         وليمكِّننَّ لَهم دينهم الَّذی ارتَضى

ذل دعب كفََرقُونالْفاس مه كفَأُولئ ك.)٣(  
انـد وعـده  خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده وكارهـاى شايسـته انجـام داده(

دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد, همانگونه كه به پيشـينيان  مى
پابرجـا آنها خلافت روى زمين را بخشيد, ودين وآيينى را كه بـراى آنـان پسـنديده, 

كنـد, آنچنـان  دار خواهد ساخت, وترسشان را به امنيت وآرامش مبـدل مـى وريشه 
و كسانى كه پس از . من نخواهند ساخت كه تنها مرا مى پرستند وچيزى را شريك

 ).آن كافر شوند, آنها فاسقانند
وهمچنــان كــلام رســول خــدا در . ايــن تــوهّم هرگــز بــه حقيقــت نخواهــد پيوســت

 :انداز است كه می فرمايندگوشمان طنين 

                                                            

 .٦−٥: قصص  (١)
 .١٠٦−١٠٥أنبياء   (٢)
 .٥٥: نور (٣)
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لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لخرج من ولـدی مـن يملئهـا قسـطا وعـدلا كمـا ملئـت (
 )ظلما وجورا

روز باقی باشد, در آن روز يكی از فرزندانم قيام خواهد كرد  کاگر از عمر دنيا ي( 
ودنيــا را لبريــز از عــدل وداد خواهــد كــرد پــس از آنكــه آكنــده از ظلــم وجــور شــده 

 ).است
در ميان ماست وهمچنان كه زمـين واهـل زمـين از خورشـيد پشـت  امام زمان 

 .ابر بهره می جويند, مسلمانان نيز از او بهرمنداند
ای مسلمانان اعم از زن ومـرد ای عزيـزان بـه خـدا ايمـان آوريـد وبـه طـاغوت كفـر 

د, ييـبجو کتمس بورزيد وبه عروة الوثقی, حجت خدا بر زمين مهدی موعود 
لازمه ايمان به خدا كفر به طاغوت اسـت وايـن دو لازم وملـزوم انـد هماننـد رفـتن 

كرد مگر با آمدن  کظلت وآمدن نور است هيچ وقت نمی توان رفت ظلمت را در
 : ی , خداوند می فرمايدينور و روشنا

ِب نمؤي و بِالطّاغُوت كفُْري نالغْیَِّ فَم نم دالرُّش نيتَب َثقْى قدالْـو ةورْبِالع كسفقد استَم لَهـا     اللّه صـامْلاَ ا�ف
  )١(.واللّه سميعٌ عليمٌ

بـت (بنابر اين, كسى كه به طاغوت . راه درست از راه انحرافى, روشن شده است(
كــافر شــود وبــه خــدا ايمــان آورد, بــه دســتگيره ) وشــيطان, وهــر موجــود طغيــانگر

 ). وخداوند, شنوا وداناست. محكمى چنگ زده است, كه گسستن براى آن نيست
واهل بيـتش د واز آنچه كه رسول خدا ياز شيطان وهوای نفسانی بر حذر باش 

از خداوند سبحان به ارمغان آورده اند پيروی كنيد خداوند تمامی گناهـان را  
 : در نمی گذرد, خداوند می فرمود کمی آمرزد ليكن از گناه شر

ِرشي ومن يشاء نمل كذل ونما د رْيغف و كَ بِهريش أَن رْلا يغف افْتَرىإِنَّ اللّه َفقَد ظيمًا  كْ بِاللّهإِثْمًا ع.)٢(  

                                                            

 .٢٥٦: بقره  (١)
 .٤٨: نساء (٢)
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بخواهـد (تر از آن را بـراى هـر كـس  وپايين! بخشد شرک را نمى) هرگز(خداوند (
وآن كســى كــه بــراى خــدا, شــريكى قــرار دهــد, گنــاه . بخشــد مــى) وشايســته بدانــد

 ).بزرگى مرتكب شده است
برابـرش همگـی شـرک بـه ايمان به طاغوت وقبـول حكـومتش, يـاری و تسـليم در 

خداست وگمراهی از راه راست خداوند است, آيا تا بحال شنيده ايد نماز و روزه 
كسی كه به خدا كفر ويـا شـرک بـورزد مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه اسـت, از طريـق 
عبادت, بندگان طاعت خود را به خداوند ثابت می كنند پـس اگـر طاعتشـان بـرای 

ا ثابـت كـرده اسـت پـس هـيچ معنـايی بـرای طاغوت باشـد دشـمنی خـود را بـا خـد
عبادتش وجود ندارد لحظه ای كه انسـان در برابـر دسـتورات طـاغوت سـر تعظـيم 
فرود آورد در آن لحظه او از اطاعت خدا خارج شده وبه اطاعت طاغوت پيوسـت 

 :خداوند می فرمايند. واز نور به ظلمات قدم گذاشت
 ونمعيز إلِىَ الَّذين تَر َألَم     وا إلَِـى الطّـاغوُتيتَحـاكَم أَن ونيريـد كلقَب نوما أُ�ْزِلَ م وا بِما أُ�ْزِلَ إلَِيكنآم مأَ�َّه

  )١(.وقد أُمروا أَن يكفُْروا بِه و يريد الشَّيطان أَن يضلَّهم ضَلالاً بعيدًا
بر تـو وبـر ) كتابهاى آسمانى كهاز (كنند به آنچه  آيا نديدى كسانى را كه گمان مى(

خواهنـد بـراى داورى نـزد طـاغوت  انـد, ولـى مـى پيشينيان نازل شـده, ايمـان آورده
. با اينكه به آنها دستور داده شده كه بـه طـاغوت كـافر شـوند! وحكام باطل بروند?

 ).هاى دور دستى بيفكند خواهد آنان را گمراه كند, وبه بيراهه اما شيطان مى
به سوی خدا و ولايتش همان راه كفر به طاغوت وخـروج از ولايـت راه بازگشت 

اوســت ودر واقــع هــر دو راه يكــی اســت همــان صــراط مســتقيم اســت عمــل در آن 
پذيرفته است زيرا برای خداوند يكتا است اگر خواستار بازگشت واقعی به اسـلام 

ه از رســالت برايمــان بــ نــاب محمــدی بايــد بــه هرآنچــه كــه محمــد بــن عبــد االله
ارمغان آورده اسـت ايمـان بيـاوريم وهمچنـين بـه تمـامی احكـام اسـلامی اسـلامی 
ايمان آوريم نه اينكه تنها به احكامی كه موافق با اميالمان است ايمان آوريم وديگر 

برايمـان ترسـيم  بر ماسـت كـه راهـی اوصـيای حضـرت محمـد . را واگذاريم
                                                            

 .٦٠: نساء (١)
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كردند تبعيـت كنـيم چـرا كـه آنهـا كشـتی نجـات انـد وكسـانی كـه از راهشـان پيشـی 
امـا . بگيرند گمراه خواهند شد وآنهايی كه از آنها عقب بيفتند فنا ونـابود مـی شـوند

كفر بورزند وبه بخشی ايمان آوردن سـرانجام ) قرآن(كسانی كه به بخشی از كتاب 
صحرا به دنبال سراب بوده اند ليكن متوجه خواهند شد كه تمام اين مدت در رون 
ايمان آوردند وهمانند آنـانی كـه  اگر همانند جادوگرانی كه به حضرت موسی 

به دور از روش الهـی بودنـد واز يـاران طـاغوت ودر ابتـدا در كنـار فرعـون ملعـون 
ايستادند وبا حضـرت موسـى معارضـه كردنـد لكـن همگـامی كـه بـا نفـس خـويش 

نها آشكار گرديد وبه خداونـد ايمـان آوردنـد وبـه فرعـون مخالفت كردند وحق بر آ
كفــر ورزيــدن ونــورد ايمــان در دلهايشــان پرتــو افشــانی كــرد و شــياهی طــاغوت از 

ايستادند تا در راه خدا  ديدگانشان كنار رفت واين بار در كنار حضرت موسی 
ار جهاد كنند وبا فرعون نزاع كردند تا دروغ, سستی وضعفش را بـرای مـردم آشـك

 :كنند خداوند می فرمود
وموسى ونهار بنّا بِرجَّدًا قالوُا آمس ةریَ السَّحْالَّذی * فَألُق ُكملكََبير إِ�َّه ُلكَم آذَن لَ أَنقَب لَه ُتمنقالَ آم

بنَّكمُ فی جذُوعِ النَّخلِْ ولتعَلَمنَّ أَينا أشَـدُّ  علَّمكمُ السحر فََلأُقَطِّعنَّ أَيديكمُ وأَرجلكَمُ من خلافٍ ولأصُلِّ
ما جاء�ا من الْبينات والَّذی فَطَر�ا فَـاقضِْ مـا أَ�ْـت قـاضٍ إِ�َّمـا تقَْضـی         قالوُا لَن �ؤُثركَ على* عذابًا وأَبقى

  )١(.هذه الحْياة الدُّ�ْيا
موســى عصــاى خــود را افكنــد, وآنچــه را كــه آنهــا ســاخته بودنــد بلعيــد ســاحران (

) * ما به پروردگار هارون وموسى ايمان آورديم: (همگى به سجده افتادند وگفتند
مسـلما او ! آيا پيش از آنكه به شما اذن دهم بـه او ايمـان آورديـد?: (گفت) فرعون(

قـين دسـتها وپاهايتـان را بطـور به ي! بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است
وخواهيـد دانسـت , آويـزم هاى نخل به دار مـى وشما را از تنه ؛كنم مخالف قطع مى

سـوگند بـه آن كسـى : (گفتند) * مجازات كدام يک از ما دردناكتر وپايدارتر است
كه ما را آفريده, هرگز تـو را بـر دلايـل روشـنى كـه بـراى مـا آمـده, مقـدم نخـواهيم 

                                                            

 .٧٢ −٧٠: طه (١)
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تـوانى حكـم  تـو تنهـا در ايـن زنـدگى دنيـا مـى, خواهى بكـن ى مىهر حكم! داشت
 ).كنى

دنيا در ديدگان آن بنـدگان مـؤمن خـوار وذليـل شـد و تهديـدات فرعـون ملعـون بـر 
بريدن دست وپاهايشان وبه صليب كشيندنشان هيچ ثمـره ای نداشـت وخدشـه بـر 

هايشـان بـه ايـن تصميم شان در پيروی از راه حق وحقيقـت وارد نكـرد, دلبسـتگی 
دنيا از بين رفت وحقيقت عالم مادی كه فروع وهامـان وقـارون وهماننـد اينهـا, بـر 
سر آن می جنگند, آشكار گشت, سـرانجام آن جـادوگران در ايـن امتحـان سـربلند 

 .بيرون آمدند و رضای خداوند نصيب شان گشت پس خوشا به سعادتشان
 :فرمود ذبيح آل محمد حسين 
 فـدار ثواب اللـه أعلی  وأنبل    ـا تعد نفيسـه    إذا كانت الدني

 وان كانت الأرزاق قسماً مقدراً      فقلت حرص المرء بالكسب أجمل
 فمـا بال متروك بـه المرء يبخل      وان كانت الأموال للترك جمعها 

 بالسيف فی االله افضل ؤوان كانت الأبدان للموت أنشئت      فقتل امر
   اگـر دنـيـا گـرانـبها بـه شمـار آيـد 

بدان كه خانه ثواب خداوند بالاتر وگرانبها تر است                          
   اگر رزق وروزى انسان مقدور ومعلوم است  

پس كمی حرص انسان در تصاحب روز زيباتر است      
     اگر اموال برای واگذاشـتن جـمع می شود

پس چـرا در مالی كه باز خواهد ماند, بخل بورزيم                 
   اگر بدن ها برای مـرگ آفـريده شده است 

 .پس بدان كه كشته شدن با شمشير آنهم در راه خدا افضل تر وبالاتر است
ودر اينجا بايد از خود بپرسيم يا دلهايمان بايـد در برابـر ذكـر خداونـد خشـوع كنـد 

واقعی كنيم وبرای اوليـای خـدا يـاور وبـرای دشمنانشـان دشـمن  وبه سوی او توبه
باشيم واسلام را دستور وروش زندگيمان قـرار دهـيم وقـرآن شـعارمان و كلمـه لا 
اله ألا االله پناهگاهمان قرار دهـيم و يـا اينكـه بـه طـاغوت بگـوييم كـه حكـم كـن بـه 

لام را انتخـاب كنـيم آنگونه ای كه بخواهيد تا اين زندگی را بگذرانيم و يا حكم اس
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واز حكم جاهليت دست برداريم تـا در دلهايمـان نـور حـق وحقيقـت بتابـد وآن را 
ــد درون ايــن صــحرا  ــا كــی باي ــد ت ــاری زن ــه كن جــلا بخشــد وظلمــت طــاغوت را ب
سرگردانی بمانيم وبه دنبال سراب دست وپا زنيم? رهايی بـه دسـتمان اسـت وآب 

 : نزديک است,خداوند می فرمود
ْ�َما أوونملسم منا فَهبآيات نميؤ نإِلاّ م عمُتس إِن ِهمضَلالَت نیِ عمْی العبِهاد ت.)١( 
توانى نابينايـان را از گمراهيشـان هـدايت كنـى, تـو تنهـا سـخنت را بـه  نمى) نيز(و(

 ).آورند ودر برابر حق تسليمند رسانى كه ايمان به آيات ما مى گوش كسانى مى
 
 

  اسلام وسياست وحكم
حكام طاغوت كشورهای اسلامی سعی می كنند تا در ميان عامه مسـلمين انديشـه 
جدايی دين از سياست را گسترش دهند وهموار شعار جـدايی ديـن از سياسـت را 
سرمی دهند ايـن انديشـه حاصـل فكـر ايـن افـراد نـادان نيسـت بلكـه آن را از غـرب 

انجيـل ونـزاع راهبـان وقسيسـان بـر سـر اگـر تحريـف تـورات و. مادی وارد كردنـد
مسندهای دنيوی نبود اين فكر هرگز در غرب وميان مسيحيان و يهوديان گسترش 
پيدا نمی كرد اين كج فكری هرگز دامن گير مسلمان آگاهی متوجه بـه ديـن اسـلام 
نمی شود چرا كه اسلام برای تمام مسايل كوچک وبزرگ زندگی راه حل آورده به 

ای عبادات و كليه معاملات اقتصادی واجتماعی بيان نحوه اجرای همين ترتيب بر
آن در فقه اسلامی آمده است همچنين امور نظامی ومسايل جهاد وبرخورد بـا غيـر 
مســلمان و تنظــيم تعهــد وپيمــان, امــا ايــن احكــام بــاب ميــل طاغوتيــان نيســت 
وقصدشــان از سياســت تنهــا فريــب وحيلــه گريســت تــا ابــزاری باشــد بــرای چنــگ 
انــدازی بــر ملتهــای مســلمان, سياســت شــان بــر عليــه ملتهــا ســت لــيكن سياســت 
خداوند به نفع آنهاست, هركس سعی بر خروج از اين سياسـت خـدا كنـد در واقـع 

 :قدم در ظلمات جاهلی گذاشته است, خداوند می فرمود
                                                            

 .٥٣: روم (١)
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 ٍمَقوكْمًا لح اللّه نم نسأَح ومن غُونيب يةلالْجاه ْكمَأَفحوننيوق.)١(  
وچـه كسـى بهتـر از خـدا, بـراى ! خواهنـد? مـى) از تـو(آيا آنها حكم جاهليـت را (

 ).كند? قومى كه اهل يقين هستند, حكم مى
  :ومی فرمود

 ونرالْكاف مه كفَأُولئ لَ اللّهبِما أَ�ْز ُكميح َلم ومن.)٢( 
 ).كنند, كافرند نمىوآنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم (

  :ومی فرمود
 قُونالْفاس مه كفَأُولئ لَ اللّهبِما أَ�ْز ُكميح َلم ومن فيه لَ اللّهلُ اْلإِ�ْجيلِ بِما أَ�ْزأَه ُكموليح.)٣( 

! نيز بايد به آنچه خداوند در آن نازل كرده حكم كننـد) پيروان مسيح( اهل انجيل (
 ) .كنند, فاسقند آنچه خدا نازل كرده حكم نمىوكسانى كه بر طبق 

سياست ارتباط تنگـاتنگی بـا حـاكم دارد پايـه هـای سياسـت حـاكم طـاغوت مكـر  
وحيله,  فريب وآزار ملت, ايجاد حصار فكری واقتصادی همچنين گسترش فساد 

وائمـه معصـومين  وظلم ميان بندگان خدا است اما پايه هـای سياسـت پيـامبر 
ونـوّاب آنهــا گســترش رحمــت ودوســتی ميــان مــردم وبنــدگان خــدا, هــدايت  

مردم به سوی تعقل وتفكر ونشر عدل وانصاف در جامعه وفراهم كردن قوت ومـا 
 .يحتاج مردم وايجاد رفاه اقتصادی است

مـردم   طاغوت تنها به خود وبقای سلطنتش مـی انديشـد لـيكن هـدف پيـامبر 
به نور وگسترش عدل وداد ميان آنها, اگـر هـدف ايـن  وبيرون آوردن آنها از تاريكی

بـه  باشد, آيا می توان باور كرد كه خداونـد مسـلمين را پـس از رحلـت پيـامبر 
حال خود واگذارد بدون آنكه امام معصومی برايشان تعيين كند تا حافظ دين باشد 
 وميان مردم عدل وداد را گسترش دهـد, چگونـه مـی توانـد حقيقـت داشـته باشـد?

                                                            

 .٥٠: مائده (١)
 .٤٤:مائده (٢) 
 .٤٧: مائده (٣)
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الرجال قوامون على النساء يعنی مردان : خداوند حكيم وخبير است وبه استناد آيه
عنـی خـانواده يمردان, سرپرست ونگهبان زنانند, برای كـوچكترين عضـو اجتمـاع 

سرپرست تعيين كرده پس عاقلانه نيست كه بگوييم خداوند امـت اسـلام را بـدون 
امـور مسـلمين بـه دسـت دشـمنان تعيين امام وجانشين رها كرده تا سـرانجام زمـام 

را به شـهادت برسـاند ودر مدينـه  خدا چون يزيد بن معاويه بيفتد وامام حسين 
كشــتار راه بينــدازد وخانــه خــدا را بــا منجنيــق مــورد تجــاوز قــرار دهــد, اگــر كشــتی 
كوچكی را در نظر بگيريد كه در آن تعداد ملوان وخدمه مشغول كـار باشـند بـدون 

ناخدايی تعيين خواهد كرد در غير اين صورت كشتی غرق صاحبش برای آن  کش
خواهد شد, وجهل ونـادانی صـاحب كشـتی نشـان خواهـد داد, پـس چگونـه بـاور 
كنيم خداونـد كشـتی خـود بـه همـران تمـام بنـدگانش در ايـن فضـای مـتلاطم  ودر 
برابـر آمـاج حمـلات اتمــی دشـمنان كـه هــدف جـز از بـين بــردن ايـن كشـتی وتمــام 

آيـا عاقلانـه اسـت كـه سرنشـينان ايـن . دارنـد, بـدون ناخـدا رهـا كنـدسرنشينانش ن
كشتی را بدون شرع وقانون الهی وبدون رهبری عـادل ومعصـوم كـه حكـم خـدا و 
شريعتش را پياده كند, رها شوند با كمال اطمينان می گوييم كه خداوند از اين كـار 

ن عقيـده اتفـاق يـوقدوس وما مسلمانان بر ا کمبرا است او حكيم وعادل است مل
نظــر داريــم كــه شــرع وقــانون در ايــن زمــان همــان ديــن اســلام خــاتم اديــان اســت 

ن كردند تا بـه امـور ديـن ودنيـا بـا قسـط ييومعصوم تع کوخداوند امامان عادل وپا
وعدالت امر برانند ليكن طاغوتيان اين حق را از آنها غصب كردند وبا نيـروی زور 

اری رهـبران اطهـار عقـب نشـينی وكنـاره گيـری بر آن چنگ انداختنـد, ومـردم از يـ
از دسـت دادنـد ومـورد غضـب پروردگـاه ) برای هـدايت(كردند, و شانس خود را 

 ...قرار گرفتند
وتمام مسلمانان بر تعداد آنهـا كـه دوازده تـن اسـت اتفـاق نظـر دارنـد همانگونـه در 

علـی حديث نبوی صحيح ومتواتر آمده است, ومی گوييم كه اولـين آنهـا حضـرت 
  است وخاتمشان امام زمان  است وحديث خلفاء تحقق نمی يابد كه پس

از من دوازده تن است مگر با آنهـا,  وهركـدام از آنهـا ادعـای امامـت ورهـبری ديـن 
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بـه او آموختـه بـود وگفتـه  ودنيای امت را كردند وبه ديگری آنچه را كه پيامبر 
بود از اسماء, گفت وآموخت, ومردمان هر زمـان اتفـاق داردنـد كـه آنهـا كـاملترين 
وداناترين افراد زمانه خود بودند وهيچ كجا نقل نشده است كه احـدی از آنهـا علـم 
را از كســی يــا اســتادی فراگرفتــه اســت بلكــه دانــش آنهــا بصــورت الهــامی اســت از 

كـه قـرآن بـر امـامتش  وابـراهيم نها از نسـل پيـامبر طرف خداوند است, وآ
گواهی داد و وعده داد كه هركس به آن كفر بورزد از جهنميان است, خداونـد مـی 

 : فرمود
ةَ وكْمْالحو تَابْالك يماهرا آلَ إِبنآتَي َفقَد هن فَضْلم اللّه ما آتَاهلىَ مع النَّاس وندسحي م مُّلكْـاً  آتَأَماهني

  )١(.فَمنهم مَّن آمن بِه ومنهم مَّن صدَّ عنه وكفَىَ بجِهنَّم سعيراً* عظيماً 
, وبـر آنچـه خـدا از فضـلش بـه آنـان )پيـامبر وخانـدانش( يا اينكه نسبت بـه مـردم (

) هسـتند نيـزكـه يهـود از خانـدان او (ورزند? ما بـه آل ابـراهيم,  بخشيده, حسد مى
) پيـامبران بنـى اسـرائيل(كتاب وحكمت داديم, وحكومت عظيمى در اختيـار آنهـا 

بـر آن ) مـردم را(ولى جمعى از آنها به آن ايمـان آوردنـد, وجمعـى راه * قرار داديم
 ).و شعله فروزان آتش دوزخ, براى آنها كافى است. بستند

اتفـاق نظـر دارنـد, ومنكـر آن  تمام مسلمانان بر خاتم بودن امامت, امام زمـان 
واحدايثی كه در اين بـاره وارد شـده كـه تعـداد آن بـه همانند منكر رسول خدا 
متأسـفانه بسـياری كـه نـام اسـلام را بـر خـود نهـاده انـد . صداها می رسد, می باشد

هنگــام ظهــور مبــاركش او را انكــار خواهنــد كــرد وبــه ســفيانی فرمانــده ضــلالت و 
لام ودفـاع از آن دم مـی زنـد, خواهنـد پيوسـت خداونـد مـی تاريكی كسی كه از اس

 :فرمود
   ل َــلَ ععجو قَلْبِـهو هعـملىَ سع َتمخلمٍْ ولىَ عع اللَّه أضََلَّهو اهوه هنِ اتَّخذََ إلَِهم تأَيةً   أَفَرـاوشغ ِـرهصى ب

أَفَلَا تذََكَّر اللَّه دعن بم يهدهن يفَمون.)٢(  
                                                            

 .٥٥− ٥٤:نساء (١) 
 .٢٣: جاثيه (٢)
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آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفـس خـويش قـرار داده وخداونـد او را (
گمـراه سـاخته وبـر گـوش وقلـبش مهـر ) بر اينكه شايسته هدايت نيست(با آگاهى 

تواند غيـر از خـدا  با اين حال چه كسى مى! اى افكنده است? زده وبر چشمش پرده
 ).شويد? نمىآيا متذكر ! او را هدايت كند?

ف يـرا از نشانه ها ومعجـزاتش خواهنـد شـناخت لـيكن آنهـا را تحر امام زمان 
حادثـه طبيعـی معرفـی خواهنـد  کخواهند كرد, واز بـين رفـتن لشـكر سـفيانی را يـ

كرد, همانگونه كه علـت ازبـين رفـتن لشـكر ابـره را وبـا معرفـی كردنـد, نـه عـذاب 
 .الهی

بسـيار زيـاد وغيـر قابـل شـمارش  اسناد ومدارك دال بر امامت اولين امام علی 
 )حاكمترين شما علی است( )أقضاكم علی(كه  است واز جمله اقوال پيامبر 

 و , )با لفظ اميـر المـؤمنين بـر او سـلام كنيـد( )سلموا عليه بأمرة المؤمنين(, و
أنـت ولـی كـل (و  ,)مين هستیپس از من تو خليفه مسل( )أنت الخليفة من بعدي(

أنـت (و ,)هسـتی ]زن ومـرد[پس از من تو ولی هـر مـؤمنی ( ) مؤمن ومؤمنه بعدي
بـا  ,)منزلت تو به من همانند هارون به موسی است() منی بمنزلة هارون من موسى

بود, در حيـات ونفسـش هماننـد پيـامبر  توجه به اينكه كه هارون خليفه موسی 
 :بود همانگونه كه در قرآن آيه مباهله آمده است 
اء�َا وس�و ُاءكمنأَباء�َا ونأَب عَاْ �دَالوَلمِْ فقَلُْ تعْالع ناءكَ ما جم دعن بم يهف آجَّكح نا فَمنُأَ�فسو ُاءكمس�  
  

 ةَ اللّهنل لَّععجتَهلِْ فَنثمَُّ �َب ُكمُوأَ�فسبِينلىَ الكَْاذع.)١(  
كسـانى بـا توبـه ) باز(به تو رسيده, ) در باره مسيح(هرگاه بعد از علم ودانشى كه (

بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنـيم, شـما : (محاجه وستيز برخيزند, به آنها بگو
هم فرزندان خود را, ما زنان خويش را دعوت نماييم, شما هم زنان خود را, مـا از 
                                                                                                                                                                               

 
 .٦١: آل عمران (١)
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و تدبير امور دينی ودنيوی مسلمين توسط غيـر وجـود  کمل هيچ مبرری بر تصرف
 :ندار خداوند می فرمود

  ُنكمرِ مي الأَملُأوولَ وواْ الرَّسيعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذا أَيُّهي.)١(  
واطاعـت كنيـد پيـامبر خـدا ! اطاعـت كنيـد خـدا را! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(

 ).را) اوصياى پيامبر(واولو الامر 
اسـت اگـر  در اينجا منظور از اولو الامر ائمه دوازده معصومين پس از پيامبر  

را يـاطاعـت مطلـق اسـت ز کغير از اين باشد پس اطاعـت از گناهكـار خطاكـار يـ
اطــاعتش بــا اطاعــت از خداونــد قــرين شــده اســت وايــن صــحّت نــدارد زيــرا بــدين 
معناست كه خداوند به ما را به اطاعـت از دشـمنانش, و يـا دسـت كـم بـه معصـيت 

اما روشن است كه دستور برای  اطاعت از خدا . امر می كند −والعياذ باالله  −خود 
مـی  رزنـدان معصـومش وپس از پيامبر علـی وف وپس از او پيامبر اسلام 

 :عصمت آنها از گناه در قرآن به صراحت آمده است كه می فرمود. باشد
ًتَطْهِيرا ُكمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر ُنكمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإ�َّم.)٢(  
را خواهد پليدى وگناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شـما  خداوند فقط مى(
 ).سازد کپا

اری از مفسرين, توضيح دادند كه پيامبر به تكرار اعلام كردند كـه يهمانگونه كه بس
 پيـامبر . اسـتمنظور از اهل بيت همان علی وفاطمـة وحسـن وحسـين 

 :طی خطبه خود در حجت الوداع در محلی بنام غدير خم هنگام ظهر فرمود
أيها الناس الست أولى بكم من أنفسـكم قـالوا بلـى يـا رسـول االله قـال فمـن كنـت ( 

مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر مـن نصـره واخـذل 
 ). من خذله وادر الحق معه حيثما دار

                                                            

 .٥٩: نساء (١)
 .٣٣:أحزاب  (٢)
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ای مردم آيا من از نفس خويش بر شما اولاترم گفتند آری ای رسول خدا, فرمـود (
ركس من مولای اويم پس اين علی مولای اوسـت, خـدايا بـرای كسـانی كـه پس ه

ياريش كنند يار باش وبـا دشـمنانش دشـمن, آنـان كـه او را پيـروز گرداننـد, پيـروز 
گردان و كسانی كه اورا شكست دهند, شكست بفرما, وبه هـر سـمت كـه رو كنـد 

 ).حق را به همان سمت بگردان
ليه وآله ولايت حضـرت علـی عليـه السـلام را بـر در اين حديث پيامبر صلى االله ع 

بـر مـؤمنين از خودشـان اولاتـر همگان آشكار كرد, وهمه دانسـتند كـه پيـامبر 
ودر دهها كتب از مسلمين مصادرش آمده  است واين حديث متواتر از پيامبر 

پس از خطبه اش در حجت الوداع در محلی بنام غدير خم از  است كه پيامبر 
بيعت كننـد ودر آن وقـت أبـو بكـر, عمـر  مسلمين خواست تا با حضرت علی 

در ميان بعيت كنندگان بودند, وپرسيده خواهيم شد واز آنها خواهند پرسيد روزی 
ه خداونـد كه نه مال ونه فرزندان نفعی دارند مگر آنـان كـه بـا قلبـی سـليم بـه پيشـگا

به نقل پيامبر  اما در مورد امامانی كه از نسل حضرت علی . حاضر شوند
تک آنهـا را ذكـر كردنـد گفـت هنگـامی كـه  کت از جابر ابن عبد االله الأنصاری 

 :خداوند فرمود
رِ مي الأَملُأوولَ وواْ الرَّسيعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذا أَيُّهي   إلَِـى اللّـه دُّوهءٍ فَريي شف ُتمَازعفَإِن تَن ُنكم

  )١(.والرَّسولِ إِن كُنتمُ تؤُمنون بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذلَك خيرٌ وأَحسن تَأوِْيلاً
واطاعـت كنيـد پيـامبر خـدا , اطاعـت كنيـد خـدا را! ايد مان آوردهياى كسانى كه ا(

وهرگــاه در چيــزى نــزاع داشــتيد, آن را بــه خــدا ! را) اوصــياى پيــامبر(واولــو الامــر 
اگــر بــه خــدا و روز رســتاخيز ايمــان ) واز آنهــا داورى بطلبيــد(وپيــامبر بازگردانيــد 

 ).براى شما بهتر, وعاقبت وپايانش نيكوتر است) كار(اين ! داريد

                                                            

 .٥٩: نساء (١)
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خــدا را شــناختيم  ای رســول خــدا : عــرض كــردم بــه محضــر پيــامبر 
واطاعتش كرديم وشما را شناختيم واطاعتت كـرديم, امـا اولـی الأمـر چـه كسـانی 

 : فرمود... هستند كه خداوند ما را به اطاعتشان دعوت می كند 
ثم من بعده الحسـن  هم خلفائی يا جابر وأولياء الأمر بعدی أولهم أخی علی (
  ثم ولـده الحسـين  حمـد ابـن علـی ثـم مثـم علـی ابـن الحسـين

ثم موسى وستدركه يا جابر فإذا أدركته فأقرأه من السلام ثمن جعفر بن محمد 
ثم علـی بـن ثم محمد ابن علی ثم علی ابن موسى الرضا ابن جعفر 

يملـئ الأرض ثـم محمـد ابـن الحسـن  ثم الحسـن بـن علـی محمد 
 ).قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً

ای جابر آنها جانشين واوليای امر پس از من هستند اولين آنهـا بـرادرم علـی عليـه (
, پـس از آنهـا علـی ابـن الحسـين السلام سپس فرزندانش حسن وحسين 

وعمر تو تا زمان او كفاف خواهد داد چون او را ديـدی سـلام محمد ابن علی 
, علـی ابـن ر , موسی ابن حعفمرا به او برسان پس از او جعفر بن محمد 

, الحسن بـن علـی , علی ابن محمد , محمد ابن علی موسی الرضا 
كه با آمدنش دنيا را پر از عدل وداد مـی كنـد پـس از ومحمد ابن الحسن 

 ).آنكه پر از ظلم وجور گشته است
سوره قدر نيز گواهی بر امامت آنهاست ونزول امر همراه بـا ملائكـه وروح بـر آنهـا 

گواه آن است وگرنه پس از رحلتش  از رحلت پيامبر اسلام در شب قدر پس 
شب قدر باقی است, در دهه شـب آخـر مـاه  تمام می شد, ليكن پس از پيامبر 

رمضان اتفاق می افتـد ودليلـی بـر امامـت حضـرت علـی ودوازده معصـوم پـس از 
اسـت, آنچـه را كـه ذكـر كـردم طرفـه ای بـيش نيسـت واز ايـن بابـت از  پيامبر 

خداوند ورسولش وائمة اطهار ومؤمنان پوزش می طلبم پس هيچ عـذر وبهانـه ای 
برای كسانی كه از راه آنها منحرف شدند و راه غاصبين حقشان را در پيش گرفتند, 

ايـن كـار هـيچ حقـی آنها مـی داننـد كـه امـور بـه دسـت آنهاسـت وآنهـا در . نمی ماند
 :می فرمود نداشتند امير مؤمنان 
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وانه ليعلم أن محلی منها محل القطـب  ]يعنی ابی بكر [أما واالله لقد تقمصها فلان (
من الرحی ينحدر عنی السيل ولا يرقى جذاء أو اصبر على طخية عميـاء يهـرم فيهـا 

يـت أن الصـبر الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيهـا المـؤمن حتـى يلقـى ربـه فرأ
على هاتا أحجى فصبر وفی العـين قـذى وفـی الحلـق شـجى أری تراثـی نهبـا حتـى 

بعده ثم تمثل قـول ) يعنی عمر بن الخطاب(مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان 
 :الأعشى

 ويوم حيان أخی جابر...... شتان ما يومی على كورها 
بكـر قـال علـی المنبـر أقيلـونی  حيـث أن أبـا(فيا عجبا بينما هو يستقيلها فـی حياتـه 

إذ عقـدها الآخـر بعـد وفاتـه لشـد مـا تشـطر ضـرعيها ) فلست خيركم وعلـی فـيكم
فصيرها فی حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخش مسها ويكثـر العثـار فيهـا والاعتـذار 
منها فصاحبها كراكب الصعبة أن اشنق لها خرم وان اسلس لها تقحم فمنـی النـاس 

لان عمر اخذ يحلـل ) أی خروج عن صراط االله المستقيم( لعمر االله بخبط وشماس
ويحرم علی هواه فحرم متعی الناس والحج ورفح حی علی خير العمـل مـن الآذان 
و تخبط فی الموارسث تخبط العشواء وتلون واعتراض, فصبرت على طول المـدة 
وشدة المحنـة حتـى إذا مضـى لسـبيله جعلهـا فـی جماعـه زعـم أنـی أحـدهم فيـا الله 

حتی صرت اقـرن ) يعنی أبا بكر(مع الأول منهم  لشورى ومتى اعترض الريب فيّول
لكنی أسفقت إذ أسفوا وطـرت إذ طـاروا فصـغى ) تحقيراً لشأنهم(إلى هذه النظائر 

أی عبـد الـرحمن بـن (ومال آخر لصهره ) سعد بن أبی وقاص(رجل منهم لضغينته 
م ثالث القوم نافجـا حضـنيه إلى أن قا) يشير إلی وضاعة القوم(مع هن وهن ) عوف

يشـير إلـى عثمـان ويمثلـه بالدابـة التـی لـيس لهـا هـم إلا العلـف ( بين نثيبه ومعترفة 
أی بنــو أميــة لعــنهم االله وهــم الشــجرة الملعونــة فــی (وقــام معــه بنــو أبيــه ) والــروث
يخضمون مال االله خضمة الإبـل نبتـة الربيـع إلـى انتكـث فتلـه وأجهـر عليـه ) القرآن

فمـا راعنـی إلا ) أی قتلتـه بطنـه المليئـة بمـال االله المغصـوب(به بطنتـه  عمله وكبت
والناس كفرف الضبع ينثالون علی من كل جانـب حتـى لقـد وطـئ الحسـنان وشـق 
عطفای مجتمعين حولی كربيضة الغنم فلما نهضـت بـالأمر نكثـت طائفـة ومرقـت 

 :أخرى وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام االله حيث يقول
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 تَّقينلْمةُ لبلا فسَادًا والْعاقضِ وی اْلأَرا فُلوع ونريدلا ي لَّذینلُها لعَج� ةراْلآخ الدّار ِتلْك)١( 
بلى واالله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا فی أعينهم وراقهم زبرجها أمـا 

الحجـة بوجـود الناصـر والذی فلق الحب وبرء النسمة لولا حضور الحاضر وقيـام 
وما اخذ االله على العلماء أن لا يقـاروا علـى كضـة ظـالم ولاسـغب مظلـوم لألقيـت 
حبلها على غاربها ولأسقيت آخرها بكاس أولها ولألفيتم دنياكم هذه ازهـد عنـدی 

 )٢().من عفطة عنز
 :أمير مؤمنان فرمود

چون جامه اى بـر  خلافت را) منظور أبوبكر(به خدا سوگند كه فلان . آگاه باشيد( 
. گاه من نسبت به آن چونان محور است به آسـيابيمى دانست كه پا کتن كرد وني

پـس ميـان . سيلها از من فرو مى ريزد وپرنده را ياراى پرواز به قله رفيـع مـن نيسـت
خود وخلافت پـرده اى آويخـتم واز آن چشـم پوشـيدم وبـه ديگـر سـو گشـتم  ورخ 

دست شكسته بتازم يا بر آن فضاى ظلمانى شـكيبايى در انديشه شدم كه با . برتافتم
ورزم, فضايى كه بزرگسالان در آن سالخورده شـوند وخردسـالان بـه پيـرى رسـند 

ديدم, كه شكيبايى در . ومؤمن, همچنان رنج كشد تا به لقاى پروردگارش نايل آيد
آن حالت خردمندانه تر است ومـن طريـق شـكيبايى گزيـدم, در حـالى كـه, هماننـد 

مـى . ش مانـده باشـديبه چشمش رفتـه, واسـتخوان در گلـو کى بودم كه خاشاكس
تـا آننخسـتينبه سـراى ديگرشـتافت ومسـند . ديدم, كه ميراث من به غارت مـى رود

, چـه فـرق بزرگـى اسـت )منظور عمر بن خطاب(خلافت را به ديگرى واگذاشت 
در آن  ميــان زنــدگى مــن بــر پشــت ايــن شــتر وزنــدگى حيــان برادرجــابر اى شــگفتا,

روزها كه زمام كار به دست گرفتهبود همواره مى خواست كه مردم معافش دارنـد 
در آن زمان ابوبكر بالا منبر گفت تا زمانی كه علی ميان شماست من شايسته شما (

. ولـى در سراشـيب عمـر, عقـد آن عـروس را بعـد اخـود بـه ديگـرى بسـت)  نيستم
ــان ــد كــه چســان دو پســتانش را, آن دو, مي ــد وشــيرش را  بنگري خــود تقســيم كردن

                                                            

 .٨٣:قصص (١) 
 .نهج بلاغه (٢)
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پــس خلافــت را بــه عرصــه اى خشــن ودرشــتناك افكنــد, عرصــه اى كــه . دوشــيدند
. درشتى اشپاى را مجـروح مـى كـرد ونـاهموارى اش رونـده را بـه رنـج مـى افكنـد

صـاحب آن مقـام, چونـان . لغزيدن وبه سـردرآمدن وپـوزش خواسـتن فـراوان شـد
  مهــارش را مــى كشــيد, بينــى اش مــردى بــود ســوار بــر اشــترى سركشــكه هرگــاه 

مجروح ميشد واگر مهـارش را سسـت مـى كـرد, سـوارخود را هـلاك مـى سـاخت 
منظور خروجشان از صراط مستقيم خداوند است, چرا كـه عمـر بـه سـليقه خـود (

حلال را حرام وحرام را حلال می كـرد كـه نتيجـه آن تحـريم ازدواج موقـت وحـج 
به خدا سوگند, كه در آن روزها ). ان, بودوحذف عبارت حی على خير العمر از اذ

هم دسـتخوش بـى ثبـاتى بودنـد وهـم . مردم , هم گرفتار خطا بودند وهم سركشى
ومن بر اين زمان دراز درگرداب محنت, شـكيبايى مـى ورزيـدم تـا . اعراض از حق

او نيز به جهان ديگر شتافت وامر خلافت را درميان جمـاعتى قـرار داد كـه مـرا هـم 
چسـان . بار خدايا, در اين شورااز تو مـدد مـى جـويم. ن قبيل مى پنداشتيكى از آ

ترديـد رواداشـتند, ) منظور أبابكر(در منزلت ومرتبت من نسبت به خليفه نخستين 
هرگـاه چـون پرنـدگان روى . كه اينك با چنين مردمى همسنگ وهمطرازم شمارند

لفـت نمـى پيمـودم وبـا درنشيب مى نهادند يا بـال زده فـرا مـى پريدنـد, مـن راه مخا
پـس , يكـى از ايشـان كينـه ديرينـه اى را كـه بـا مـن داشـت . آنانهمراهى مـى نمـودم

) منظور عبد الرحمن بن عـوف(فراياد آوردوآن ديگر ) منظور سعد بن ابی وقاص(
و كارهاى ديگر كردندكه مـن . نيز از من روى بتافت كه به داماد خود گرايش يافت

آنگاهسـومى برخاسـت, در ). اشاره به فرومايه گـی قـوم(از گفتنشان كراهت دارم 
حالى كه از پرخوارگى بـاد بـه پهلوهـا افكنـده بـود وچونـان سـتورى كـه همّـى جـز 

اشاره به عثمان واو را به چهارپايی تشبيه مـی كنـد كـه (خوردن در اصطبل نداشت 
( خويشاوندان پـدريش بـا او همدسـت شـدند ). فكری جز خوردن وچريدن ندارد

ور بنی اميه لعنت خدا بر آنهـا بـاد يـا همـان شـجرة خبيثـه ای كـه در قـرآن آمـده منظ
ومال خدا را چنان با شوق وميل فراوان خوردنـد كـه اشـتران , گيـاه بهـارى ) است
. تاســرانجام , آنچــه را تابيــده بــود بــاز شــد و كــردارش قــتلش را در پــى داشــت. را
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ز مـال خصـبی خداونـد منظـور شـكمش كـه پـر ا(وشكمبارگيش بهسـر درآوردش 
 ).است او را به هلاكت رساند

گرد مرا . بناگاه, ديدم كه انبوه مردم روى به من نهاده اند, انبوه چونيالهاى كفتاران 
از هر طرف گرفتند, چنان كه نزديـك بـود اسـتخوانهاى بـازو وپهلـويم را زيـر پـاى 

. دربـر گرفتنـد چون رمـه گوسـفندان مـرا. فرو كوبند و رداى من از دو سو بر دريد
اما, هنگامى كه , زمام كار را به دست گرفتم جماعتى از ايشان عهد خودشكسـتند 

گويى, سـخن . وگروهى از دين بيرون شدند وقومى همدست ستمكاران گرديدند
سـراى آخـرت از آن كسانياسـت كـه در : خدايسبحان را نشنيده بودند كه مى گويد

ننـد و سـرانجام نيكـو از آنپرهيزگـاران زمين نه برتـرى مـى جوينـد ونـه فسـاد مـى ك
 .است

آرى, به خدا سوگند كه شنيده بودنـد ودريافتبودنـد, ولـى دنيـا در نظرشـان آراسـته 
سـوگند بـه كسـى كـه . بدانيـد. جلوه مى كرد و زر و زيورهاى آن فريبشان دادهبود

آمدن  دانه را شكافته وجانداران را آفريده, كه اگرانبوه آن جماعت نمى بود, يا گرد
ياران حجت را بر من تمام نميكرد وخدا از عالمان پيمـان نگرفتـه بـود كـه در برابـر 
ــر  شــكمبارگى ســتمكاران وگرســنگى ستمكشــان خاموشــنگزينند, افســارش را ب
گردنش مى افكندم ورهايش مى كـردم ودر پايـان بـا آن همـان ميكـردم كـه در آغـاز 

از عطسـه مـاده بـزيهم كـم ارج تـر ومى ديديد كه دنياى شما در نزد مـن . كرده بودم
 ).است

 :همچنين فرمود امام علی 
يا أيها الناس اسمعوا قولی واعقلوه عنی فان الفراق قريب أنا أمام البريـة, ووصـی (

خير الخليقة, وزوج سيدة نساء الأمة, وأبو العترة الطاهرة, والأئمة الهادية, أنا أخو 
ووصــيه ووليــه ووزيــره وصــاحبه وصـفيه وحبيبــه وخليلــه أنــا أميــر  رسـول االله 

المؤمنين, وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين, حربـی حـرب االله, وسـلمی سـلم 
االله وطاعتی طاعة االله وولايتی ولاية االله, وشيعتی أوليـاء االله, وأنصـاری أنصـار االله, 

أن  من أصحاب محمد واالله الذی خلقنی ولم أك شيئاً لقد علم المستحفظون 
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الناكثين والقاسطين والمـارقين ملعـونين علـى لسـان النبـي الأمـي, وقـد خـاب مـن 
    )١().افترى

زمانی كه خلافت به دست أمير مؤمنـان افتـاد سـعی كـرد تـا مسـلمانان را بـه سـوی 
خداوند هدايت كند وآنها را از ظلمات به سـوی نـور رهـايی بخشـد, وبـه جـای آن 
همه ظلم و ستيمی كه توسط ياران عثمان ميان مـردم منتشـر شـده بـود, عـدل وداد 

دم بندگان دنيا ودين تنهـا لـق بگستراند, منتهی اين چگونه ميسر بود درحالی كه مر
لقة زبانشان است مگر تعداد كمـی كـه بـه عهـد خـدا وفـادار ماندنـد, وايـن چگونـه 
ميسر می شد وقتی كه پسر ابی سفيان فرمانده ارتش كفر وفرزنـد هنـد جگـر خـوار 
حمزه سيد شهداء بر تخت سلطنت نشست, و روزهای بسيار در جهـاد بـا نـاكثين, 

اللعنه سپری كرد, تا بر كسی پوشيده نباشد, حضرت حق  قاسطين ومارقين عليهم
خـويش را بـر همـه آشـكار سـاخت ومــردم را بـه صـراط مسـتقيم خداونـد رهنمــود 
ساخت تا حجتی برای دوری مردم ازائمة اطهار باشد ليكن مردم او را واگذاشـتند 

را بــه  وبــه يــاريش نشــتافتند, ســرانجام معاويــه لعنــت خــدا بــر او امــام حســن 
را به شهادت رساند, وجـز  دت رساند و يزيد لعنت خدا بر او امام حسين شها

هفتاد واندی نفر كسی به ياری امام حسين نشتافت در حالی كـه او پنجمـين نفـر از 
 ..اصحاب كساء و سيد جوانان أهل بهتشت وآخرين نوة رسول خدا بر زمين بود

 .است  ه واله امام حسينيو سومين وصی رسول خدا صلى االله عل
و . وضـعيت مسـلمانان اسـفبار بـود د بدانيد كه در زمان امام حسين يو شما با 

با قربانی كردن  ه پيامبر يسر تسليم در برابر طاغوت آورده بودند بدانجا كه ذر
ن از ولايـت خـدا يخود به مسلمانان هشدار دادند كه آنها از دين دور گشته وهمچنـ

وماننـد  يزيـدخارج وداخل ولايت طاغوت و شيطان شده اند وبـه ذلـت وخـواری 
 .آنها كه لعنت خدا بر آنها باد سرتعظيم فرود آورده اند

ادامـه دادنـد  جهاد در راه خـدا را اوصـياء پيـامبر خـدا  بعد از امام حسين 
آورده بود دعـوت  ومردم را برای دين اسلامی كه پيامبر  خدا حضرت محمد 

                                                            

 .مقدمه كتاب علل شرائع   (١)
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در حالی كه طاغوتيان سعی بر اين داشتند كـه مـردم را از ديـن دور كننـد تـا . كردند
اثــر بزرگــی بــر برگشــت  خــون امــام حســين . بتواننــد بــر آنهــا تســلط پيــدا كننــد

از آن زمان تشـكيلات اسـلامی . مسلمانان به ولايت خداوند سبحان متعال داشت
كـه نشـانگر اسـلامی حقيقـی ومحمـدی اسـت  مردمی به رهبری خاندان پيـامبر

واز طرفـی طاغوتيـان كسـانی را . شروع شد ودعوت در راه خداوند را ادامه دادنـد
هـم آنهـای كـه . پيدا می كردند كه آنها را در دعوت مردم بـه راه شـيطان يـاری كننـد 

را به شـدت مـورد  طاغوتيان, اوصياء پيامبر .دنيا را بر ديدن الهی ترجيح دادند 
زار واذيّت قرار می دادند وچنان بـا ايـن امّـت و شـعيان كردنـد كـه فرعـون بـر سـر آ

از قبيل بـرين دسـتها وپاهـا وهمچنـين مـؤمنين را بـه تنـه . مؤمنين بنی اسرائيل آورد
لـيكن هرچـه بيشـتر مـؤمنين را مـورد آزار واذيّـت . درختان به صـليب مـی كشـيدند

هـزاران مـردم بـه تشـيع روی مـی قرار می دادنـد دوسـتداران حـق بيشـتر مـی شـد و
خـدا خواسـت او را . رسـيد وزمانی كه امامت به آخرين وصی پيـامبر . آوردند 

سپس او را از چشم طاغوتيان غائب كرد تا آنكه او را بـه قتـل نرسـانند, . حفظ كند
رهبری امّت اسلامی به مدت هفتاد سـال . همنگونه كه اجداد او را به قتل رساندند

صورت گرفت, كه آنها از بهترين مؤمنين خـالص بودنـد كـه  امام توسط نوابان 
می توانستند با او رابطه مستقيم داشنه باشند, آنان نامه های مسـلمانان را نـزد امـام 

  می بردند, وايشان به سؤالات جواب می دادند ومسائل را برايشـان روشـن و
ست خدا بر آن شد امـام زمانی كه اين مدت به پايان رسيد, خوا. راهنمائی می كرد

 تا زمانی كه نسلی در اين امّت به وجود . به مدت طولانی از انظار غائب باشد
آيد, كه برای ياری وپيروزی وظهور الهی بپا خيزند ودر آن زمان خداوند به ايشـان 

 .اجازه ظهور می دهد
واجـداد ايشـان برخـی روايـات آمـده كـه از آن ايـن چنـين اسـتنباط مـی  از امام 
رهبری امّت اسلامی دينی ودنيای كسانی هستند كه روايات الحديث را نقل . شود

وبرخی تفسير كرده اند كه روايت الحديث خود فقهـای عـادل, در زمـان . می كنند
. جود نداردو واين در زمانيست كه نائب خاص امام . هستند غيب ايشان 

آنان دستورات واحكام خـود را بـه مـؤمنين منتقـل مـی كننـد, امّـا زمـانی كـه ايشـان 
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او آمد دستور های امام زمـان . فرستاده ای از طرف خود بفرستد  را بـرای
حتـی بـر ) فرستاده از طرف امام (مؤمنان منتقل می كنند طاعت و ياری ايشان 

هـا و يـا آمـد او را اطاعـت نكردنـد همانـا از اگـر فقهـا او را تن. فقها واجب می شود
خارج شده انـد, وبـر مـا واجـب نيسـت اطاعـت فقهـا بلكـه  ولايت اهل بيت 

 .فريضه می گرد مخالفت با آنها واجب گشته, واطاعت از فرستاده امام 
ــدالكريم زنجــانی  ــر شــيخ عب ــره صــالحين اث ــه(در كتــاب ذخي در ) رحمــت االله علي

 . آمده است) ٩−٨(صفحه 
اسـت كـه  ولايت مجتهدين واجد شرايط بر فتوا, خود قسمتی از ولايت امـام 

 .خود بخشی از ولايت پيامبر
 ).شرح آن(وگرفته شده از ولايت خداوند وحاكميت الهی است 

بدهی است كه حاكميت خالق كه تجلی قدرت است بر تمام مخلوقات بالا تـرين  
مشــتقات آن حاكميــت الهــی كــه از . انــواع حاكميــت ومحكمــترين ولايــت اســت

پيـامبر : (كـه در ايـن آيـه ذكـر شـده اسـت وحاكميت ربّانيت, ولايت پيامبر خدا
) مؤمنـان(وهمسران او مـادران آنهـا , نسبت به مؤمنان از خود شان سزاوارتر است

محسوب می شوند وخويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان ومجاهدان در آنچه 
د نسبت بـه دوسـتانتان نيكـی كنيـد هستند, مگر اينكه بخواهنخدا مقرّر داشته اولی 

نوشـته شـده ) الهـی (ايـن حكـم در كتـاب , )و سهمی از اموال خود به آنها بدهيد (
 )١().است

مشتق شده, همانگونه كـه از پيـامبر  ولايت امام علی  از ولايت پيامبر خدا 
آمـده . در حديث الغدير كه بسياری از كتب اهل تسنن وشيعه اشـاره كـرده انـد 

آيـا مـن نسـبت بـه (بـا ايـن گفتـار  برای ولايت امام علی  سازی پيامبر خدا 
هـركس را مـن : بله, ادامـه داد: مؤمنين از خودشان صاحب اختيارتر نبودم? گفتند

ايـن زمينـه سـازی يـک دليـل چنـان كـه ). مولا وآقای اويم علی مولا وآقای اوست
كه می خواهد اولين معنا از كلمه مولا را روشن كند كه ولايـت قطعی از پيامبر 

                                                            

 .٦: احزاب (١) 



 سرگردان ____________________________________________ ۵۰

 
 

ودر احاديث بسيار تأكيـد مـی . می باشد  بخشی از ولايت پيامبر امام علی 
يک حاكميت مطلق بر همگـان  خدا بر مردم وبرای امام  كند كه امام علی 

واين ولايت اصل مذهب است كه بر . ال تعيين شدهاست كه از طرف خداوند متع
, ولايـت فقيـه و يكی از فروع ولايـت امـام . اين اصل, مذهب بنا گذارده شده

خلاصه ی از تفسـير آن كـه منصـوب از امـام حسـن . واجد شرايط بر فتوا می باشد
وامّا اگر باشند از فقها كه مسلط به نفس خـود, (است  با اين عبارت  عسكری 

فظ دينش, مخالف با هوای نفس, مطيع امر امام زمان خود, بر عوام است كـه محا
 ).از او تقليد كنند

حقيقت مخالفت با هوای نفس را در حديث ديگری بيان كـرد كـه  وآنگاه امام 
روايـت سی آن را در كتاب احتجاج به استناد از امام هشتم امام رضـا شيخ طبر

اگر ديديد مردی را كه : (فرمود لامليهما السعامام علی بن حسين : (او گفت. كرد
مقامش بالا رفته وخوب باقی مانـده ودر منطقـه خـود معـروف شـد ودر حركـاتش 

زيــرا بســياری از اشــخاص . كمنــی تأمــل كنيــد. فروتنــی واز خــود گذشــتگی ديديــد
ا عاجز هر كارهای حرام انجام يهستند كه از نظر قدرت بدنی ضعيف ودر طلب دن

وترسواند, وبـا دينـداری وظـاهر پسـنديده مـردم را گـول مـی زنـد واگـر نمی دهند 
 .توانائی انجام حرام را داشته باشند بدانيد كه انجام می دهند

د زيـرا شـهوتهای يواگر ديديد مردی كه به مال حرام دست نمی زند كمی درنگ كن
مردم مختلف است هرچند كه مال حرام زيادی در اختيارش باشد دست نمی زنـد 

واگـر ديديـد . بلكه خود را مشغول اعمال قبيحی می كند كه از آن حرام بر مـی آيـد
پـس منتظـر باشـيد كـه . نـدازديكه از آن مال حرام گذشت می كند شما را به اشتباه ن

لـی هـا آن را تـرک كردنـد ولـی بـه عقـل سـليم يعقلش او را به كجا می برد, زيـرا خ
يش خـراب مـی كنـد كمـتر از عقـل سـليمش او آنچه را كه بيشتر از نـادان. برنگشتند

واگر ديديد كـاری از روی عقـل سـليمش انجـام داد . برای اصلاح استفاده می كند
باز تأمل كنيد واشتباه نكنيد پسی صبر كنيـد وببينيـد كـه آيـا هـوای نفـس بـر عقلـش 

چگونـه اسـت محبّـت رياسـت ! يا عقلش بر هوای نفس حاكم اسـت! حاكم است
بعضی از مردم دنيا وآخـرت را از دسـت داده انـد زيـرا دنيـا را باطله وپرهيزگاريش 
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برای دنيا ترک كرده اند ولذّت رياست باطل را بهتر از اموال ونعمتهای حـلال مـی 
بيند وبرای طلب رياست باطل تمام اينها را ترک می كند حتی اگـر بـه آنهـا بگوينـد 

 .گرفتار جهنمّ می شوند تقوا به خدا پيشه كنيد عزت را در پليدی می بيند وعاقبت
شروع به كارهای نادرست می كند واين كارهای باطـل او را بيشـتر بـه زوال سـوق 
می دهد بدانجای كه به بدترين خصلتهای پست برسد وخداوند او را رها مـی كنـد 
تا طغيانش را بيشتر ادامه دهد  واو هم حـلال خـدا را حـرام وحـرام خـدا را حـلال 

ای ديـنش نـدارد حتـی اگـر از بـين بـرود ولـی رياسـتش كـه هيچ اهميتی بر. می كند
. آنها مورد عذاب ولعنت خداوند قرار می گيرند. برايش مشقت كشيده باقی بماند

 .وخداوند برايشان عذاب سخت در نظر گرفته است
وبهترين مرد كسی است كه هوای نفس خود را مطيع امر خدا وقـدرت بـدنی خـود 

داده ولــذّت بــر حــق را نزديــک تــر بــر عــذاب ابــدی  را در اختيـار رضــای خــدا قــرار
خودش می داند كه احتمال كمی دارد كه رضای نفس . وعزت درب باطل می بيند

او را به نعمت دائمی  در خانه ای كه از بين نمی رود برسـاند, بسـياری ضـررها بـر 
او می رسد كه هوای نفس خود را تبعيت كند وبه عـذابی كـه نـه تمـامی ونـه پايـانی 

 .دارد می رساند
وآن مرد بهترين مردی است كه به تمسک می شود كرد وبه سننتش اقتدار كنيد وبـه 
خدا نزديک شويد وبه او متوسل شويد زيرا خداوند دعای او را مستجاب می كنـد 

 .وهيچ طلبی از او رد نمی كند
 .ط  بر سه مقام استيپس از اختيارات ولايت مجتهد واجد شرا

در مسـائلی كـه عـوام بـه آن نيـاز دارنـد, مـوارد فتـوا مسـائل فرعـی مقام فتـوا  −اولا
 .وموضوعات استنباطی است كه حكم شرعی از آنها خارج می شود

 .ودادن حكم در دعواها وغيره در قضاوتهای مخصوص: مقام قضاوت −ثانيا
مقام ولايت تصرف در اموال والقوس كـه خـود مرتبـه ی از ولايـت عـام كـه  −ثالثا

 .اری از طرف امام به فقيه استقابل واگذ
در كتاب تهذيب الاصول من الزوائد والفضول مؤلف سيد عبد الأعلـی سـبزواری 

اعمـالی كـه فقيـه واجـد . (آمـده اسـت ١٢٨درجزء دوم صـفحه ) رحمت االله عليه(
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شرايط انجام می دهد فقط در فتوا واجرای حكم منحصـر نمـی شـود بلكـه او يـک 
كه خداونـد در روز قيامـت . سكوت اختيار كند حجّت وجودی است حتی اگر كه

واو در بارگـاه الهـی از جهـل ونـادانی مـردم . از آن بعنوان حجت استفاده مـی كنـد
در حـديثی وارد . از آنكه كسی برای فهـم احكـام نـزد اونمـی آمـد. شكايت می كند

سه شخص در روز قيامت نزد خداوند شكايت می كنند عـالمی كـه از او ( آمده كه 
همچنــين وظيفــه ولايــت نظــم در زنــدگی بشــر ) −الحــديث  −تــرک كــرده انــد را 

وسياست است كه اين نظـم بـر مبنـای نظـم الهـی اسـت بشـرطی كـه بـر تمـام امـور 
 ).مسلّط ودستش در حكم از هر لحاظ حيثيتی باز باشد

كـه فرسـتاده و يـا  پس بر مسلمانان واجب است در زمان غيـب بـه نائـب امـام  
واگـر نائـب خـاص از طـرف . يط عادل وزاهـد كمـک و يـاری كننـدفقيه واجد شرا

بـا بـاز گذاشـتن دسـت فقيـه واجـد شـرايط در امـور . وجود نداشـته باشـد امام 
احكام از هر لحاظ وهمچنين واجـب اسـت كـه علمـا در ايـن روزهـا بـا طاغوتيـان 

 در ايـن زمـانی كـه طاغوتيـان سـعی دارنـد. بجنگند زيرا جهاد دفاع از اسلام اسـت
ــد ــاز گردانن ــه عهــد جاهليــت ب ــد وكشــورهای اســلامی را ب ــين ببرن . اســلام را از ب

انجـام داد, بلكـه  همانگونه كه يزيد لعنت خدا بر او بـاد در زمـان امـام حسـين 
. بدتر وبيشتر كشـورهای اسـلامی پـر شـد از بتهـای گونـاگون, عكسـهای مختلـف

واحترام وتقديس آنها را بر مسلمانان واجب دانستند زيرا اين بتها وعكسـها بيـانگر 
وايــن حالــت نمــاينگر روشــنی از شــرک بــه . شخصــيت شــيطانی خودشــان اســت

 .خداوند است
ين مسائل با عمل خـود وجهـاد وكمـک بـه مجاهـدين پس كار عالم علاوه بر بيان ا

حتی در فتوا وبالا بردن سطح فرهنگی دينی اسـت وعلمـا كـه چنـين نمـی كننـد در 
همانگونه كه از ائمـه ) عالم بدون عمل در حقيقت جاهل است(واقع جاهلند زيرا 

آمده در دهليزهـای تاريـک زنـدگی گزيـده انـد واينـان خـود را موكلـف نمـی  
اگر احوال مسلمين را بشنوند وهيچگونه حركت دينی و يا يک حركـت  دانند حتی

وهـيچ رابطـی بـين خـود . فعل حقيقی در اجتماع يا يک حركت كوچک نمی كننـد 
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اينـان در روز قيامـت خـود را بـا روی سـياه در دهليـز . وفرقه ناجی حس نمی كننـد
وگرفتـار تـرين بـدترين ) (در معنـای كلـی: (فرمـود پيامبر . تاريک پيدا می كنند

از سـخنانی كـه گذشـت ) مردم عالمی اسـت كـه مـردم از عملـش نفعـی نمـی برنـد
 .معلوم می شود كه دين اسلامی يک نظريه سياسی كاملی است

. هم از نظر قانون گذاری وهم اجرای قانون بر مسـلمانان كـه نبايـد آن را رهـا كـرد
ت را دارا مـی باشـد همچنين كـاملترين نظريـه هـای را كـه تـا كنـون بشـر داشـته اسـ

زيـرا خداونـد . وهيچ نظريه سياسی ديگری كه بـالاتر از آن باشـد پيـدا نشـده اسـت
ــر پيــامبر  وامــام  قــادر حكــيم وضــع كننــده وبنيــان گــذار آن اســت اجــرای آن ب

وبعد از ايشان وبعد از آن فقيـه ربـانی واجـد شـرايط عـادل وزاهـد در  معصوم 
ن نائــب خــاص از ايشــان واجــب اســت ونبــود دنياســت در زمــان غيبــت امــام 

 .والحمد الله وحده
 

  در راه  بيرون روی از سرگردان
ای دوستداران وای مؤمنان همگی ما كاری كنيم در راه خـروج از گمراهـی نسـلی 
باشيم كه از اين گمراهی وصحرائی كه خود را در آن يافته ايم خارج كنيم و شروع 
كنــيم بــه اصــلاح خــود واجتمــاع اســلامی خودمــان, هــر شخصــی بــر حســب تــوان 

 : خداوند می فرمايد. واستعداد خود
و ــوننمؤالْمو الصَّــلاة ــونيمقيكَــرِ ونــنِ الْمع نــوهنيو وفرعبِــالْم ونرــأْمــضٍ يعب يــاءلَأو مضُــهعب ــاتنمؤالْم

  )١(.ويؤتُون الزَّكَاة ويطيعون اللَّه ورسولَه أوُلَئك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّه عزِيزٌ حكيمٌ
يكديگرند با امـر بـه معـروف ) و يار و ياور(به مردان وزنان با ايمان, ولّی  خداوند(

وخـدا . وزكـات را مـی پردازنـد, نمـاز را بـر پـا مـی دارنـد, ونهی از منكر می كننـد
ورسولش را اطاعت می كنند بزودی خدا آنـان را مـورد رحمـت خـويش قـرار مـی 

 ).دهد خداوند توانا وحكيم است

                                                            

 .٧١:توبه  (١)
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ين اسلام واحكام  و راه خدا, بروی قلبها قلفهای قـرار داده ای دوستان دوری از د
وحجاب چشمان جز بـا اخـلاص در راه خـدا از بـين نخواهـد رفـت وبـا ايـن اراده 
قوی از معصيت الهی می توان دور شد وبه طرف عـزت واطاعـت الهـی رفـت واز 
ذلّت وخـواری اطاعـت از طـاغوت نجـات يافـت وبـا اطاعـت از خداونـد وتسـليم 

در برابر خدا نوری در قلبها روشن شده وظلمـت وتـاريكی از چشـمان پـاک شدن 
 : خداوند می فرمود. می شود
 ىالذِّكْر تَفَع� إِن ى * فذََكِّرْخشي نم ذَّكَّريقىَ* سَا الْأشهنَّبَتجيو.)١(  
به زودی كسی كه از خدا می ترسد متـذكّر مـی . پس تذكّر ده اگر تذكّر مفيد باشد(

 ). امّا بدبخت ترين افراد از آن دوری می گزيند. شود
خداوند ما را از شقاوت دور كند وما را جز كسانی كه سخنانش را گوش وپيـروی 

 .می كنند بهترين ان قرار دهد
شايد كه خداوند بر ما منتّ گذارد در تعجيـل فـرج مـولای مـان محمـد بـن حسـن  
  تا پيـروز شـويم در حسـنين, شـهادت بعـد از پيـروزی, وگشـتن دشـمنان ديـن

 :ومنافقين خداوند می فرمود
ِيمظْذوُ الفَْضلِْ الع اللَّهو اءشي نم يهتؤي فَضلُْ اللَّه كَذل.)٢(  
می بخشد وخداونـد ) و شايسته بداند(است كه به هركس بخواهد  اين فضل خدا(

 ).صاحب فضل عظيم است
, ونهـی از منكـر −امر به معروف  −روزه  −زكات  −وراه خروج از سرگردانی نماز

جهــاد در راه خــدا, دوســتدار وبتــان, كينــه دشــمنان خــدا, وهچنــين راه خــروج از 
م واخـلاص وعمـل بـرای خـدای سرگردانی ملتزم بودن به شـرايع تمـام ديـن اسـلا

سبحان تعالی, هچنين راه خروج از سرگردانی خونهای پاک از سـرگردانی ريختـه 
راه رفــتن در راه خــروج از . شــده وعرقهــای پــاک كــه در راه خــدا خــارج مــی شــود

سرگردانی بسيار سخت ودشوار است وليكن عاقبتش خيـر اسـت زيـرا در انتهـای 
                                                            

 .١١− ٩: أعلى (١)
 .٤:جمعه   (٢)
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ودر انتهای ايـن راه دولـت حـق الهـی . وجود دارداين راه رضای خدا وپيامبر خدا 
برپا می شود وكلمه االله اكبر بر بقعه از زمين گسترش پيدا می كند وبرای خـروج از 
سرگردانی آيات وعلامات بسيار روشـن و واضـح وجـود دارد كسـانی كـه صـراط 
نـا مستقيم وراه خدا راه پيش گرفته اند شما را آگاه می سازند بجز خداوند كـريم دا

كســی نيســت كــه شــما را بــه ايــن  وعــالم و رســولان خــدا محمــد وال محمــد 
علامــت رهنمــائی كنــد مــن در ايــن مبحــث بــه بعضــی از آيــات واحاديــث حضــرت 

وحـالات آنهـا اشـاره مـی كـنم اميـد اسـت خداونـد بـه كسـانی كـه مـی  محمد 
 .  شنوند وعمل می كند منمغت رساند ومهترين علامات دراين راه

 
 

  نمـاز
نماز عمود دين ومعراج مـؤمن و شـرف اوسـت, اگـر كـه خداونـد قبـول كنـد آن را 

واگـر نمـازش مـورد قبـول قـرار نگرفـت . تمام اعمال او مورد قبول قرار می گيـرد
توسط آن روح پليدی پاک مـی شـود ماننـد . تمام اعمالش هم مورد قرار نمی گيرد

 . كردن آلودگی بدن توسط آب
وند قسم ياد می كنـد  بـه عـزت خـودش كـه سـاجدبن خدا«فرمود  پيامبر خدا 

نماز گذار را عذاب نمی دهـد وآنهـا را از آتـش دوزخ نمـى ترسـاند زمـانی كـه روز 
اگر زمان نماز برسد ولحظه عقب نيندازد پـس . »حساب برپا شود ومردم بپاخيزند

 . اولين سهلنگاری عقب انداختن نماز است وبا عث سبک شمردن نمی شود
كسـی كــه مقيــد بـه نمــاز وجــب باشـد و ركــوع وســجود «: فرمــود ا پيـامبر خــد

پسنديده همراه با تواضع انجام دهد و سپس خداوند را تمجيد وشكر گذاری كنـد 
تا زمانی كه وارد فريضـه نمـاز ديگـر شـود وهـيچ جـدائی بـين ايـن دو نمـاز بوجـود 

ات العليـه تنبيه(» نياورد خداوند برايش اجر حج وعمره وجزو علين قرار می دهد
ان مقــدار از : (فرمودنــد لامعليهمــا الســاز امــام صــادق وبــاقر ) مؤلــف شــهيد ثــانی

نمازت مورد قبـول اسـت كـه ان را بـا حضـور قلـب وخشـوع خوانـده باشـی واگـر 
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احمال وسهلنگاری وغفلت در اداب آن كردی در اين حالت نماز پيچيده شده وبه 
 .كتاب تنبيهات)صورت نماز گزار كوبيده می شود

در حالی كه تو در مقابل خدا ايسـتاده ی  بـه عظمـت الهـی تفكـر وسـجود وركـوع  
خود را طولانی كن زيرا اين نماز هديه ی شما برای خدای حـق اسـت وثـوابش از 

وتا آنجا كه می توانی سعی كن نمـاز جماعـت مسـجد را از دسـت . آن بزگتر است
تو باد بعضی از نمـاز  بر. ندهی زيرا ثواب نماز جماعت بسيار بزرگ وعظيم است

های مستحبی بخصوص نماز غفيله ونماز شب ودر هيچ حـالتی آن را تـرک مكـن 
وآن هشـت ركعـت اسـت بـه اضـافه دو . زيرا ثواب آن بسـيار بـزرگ وعظـيم اسـت

ركعت شفع ويک ركعت وتر, مانند نماز صبح هر دو ركعت سلام می دهـی  بجـز 
نمـاز شـب را مـی شـود بـا . يک ركعت وتر كه خودش به تنهای يـک ركعـت اسـت

خواندن فقط حمد در نماز آن را كوتاهتر كرد و يا فقط با خواندن دو ركعـت شـفع 
و روايت شده هـر كـس كـه قبـل از نمـاز صـبح . و يک ركعت وتر خلاصه اش كرد

بيدار شد اداء كند نماز وتر ونافله نمـاز صـبح اسـت  نمـاز شـب فرصـتی اسـت كـه 
مـردی «: از ابـی عبـداالله . آن را از دسـت نـدهيمبرای ما نوشته شده بهتر است 

. آمد وگفت, ای رسول خدا, خداوند فقط از فريضه نماز می پرسـد  نزد پيامبر
نه, گفـت, ای كسـی كـه تـو را حـق مبعـوث كـرد نزديـک نشـدم بخـدا مگـر : فرمود

زيرا خداونـد مـرا زشـت خلـق : چرا, گفت: فرمود. توسط انجام دادن فريضه نماز
فــرود آمــد, پــس  جبرائيــل . در ايــن حالــت ســاكت شــد امبر خــدا پيــ. كــرده
ای محمد, خدا بر تو سـلام مـی فرسـتد ومـی فرمايـد سـلام مـرا بـه بنـده ام : فرمود

. فلان برسان وبه او بگو, آيا تو را راضی می كند كه فردا را جز آمتين مبعوثـت كـن
بلـه, : فرمـود. دای رسول خدا به درستی خداوند مـرا نـزد خـود يـاد كـر: پس گفت

ای كسی كه تو را به حق مبعوث كرد هر چيزی كه مـرا بـه خـدا نزديـک مـی : گفت
كــدام از مــا گنــاه نمــی كنــد وكــدام از مــا نمــی خواهــد امــان روز . »كــرد انجــام دادم

 .  قيامت به او داده شود?
 

  دعـا 
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 :خداوند فرمود
ُكماؤعلا دَی لوبر ُأُ بكِمبعا يقلُْ م.)١(  
آيـات (شـما , پروردگارم برای شما ارجی قائل نيست اگر دعای شما نباشـد: بگو(

امـان شـما را خواهـد گرفـت واز ) (اين عمل(تكذيب كرديد, و ) خدا وپيامبران را
 . )شما جدا نخواهد شد

 :باز خداوند فرمود
 
 ينإِنَّ الَّذ ُلكَم ِتجَبَی أسو�عاد ُبُّكمقَالَ رورِيناخد نَّمهج لُونخديی ستادبع نع ونتكَْبِرسي.)٢(  
شـما را بپـذيرم كسـانی كـه از ) دعـای(مرا بخوانيد تـا : پروردگار شما گفته است(

 . )عبادت من تكبر می ورزند به زودی با ذلّت وارد دوزخ می شوند
بر شما باد دعا كردن, در زمان راحتی و سختی, وبرای قضای هر حاجت كوچـک 
وبزرگ وكوچک مشـمار آنچـه را مـی طلبـی وگمـان مـی كـن آنچـه را از خـدا مـی 

 . طلبی بسيار بزرگ است
وهيچ خيری مگر از طرف خداوند بـه شـما نمـی رسـد وهـيچ شـری مگـر بواسـطه 

ای : (ونــد بــه موســی وحــی كــردبــدانجا كــه خدا. خداونــد از شــما دور نمــی شــود
ــار پايــت را از مــن  ــرت را وچــرم نعلينــت و يونجــه چه ــی نمكــی خمي موســی حت

ای دوستان بدانيد خداوند در وصف نمـی گنجـد وبخشـش او بـی نهايـت ). بخواه
. وبه مقدار نياز نعمت ورحمت نازل می كند زيـرا جهـان مـا محـدود اسـت. است

يـن و رضـای خـدا در آن اسـت را مـی پس هر چه از خير دنيا وآخـرت بـه صـلاح د
واز تو فوت نشود دعاهای مباركـه  صـحيفه سـجاديه كـه كتـاب . خواهی طلب كن

است همچنين دعای كميـل در شـب هـای جمـه ودعـای ابـی  زبور آل محمد 
 . حمزه ثمالی ومناجات شعبانيه

                                                            

 .٧٧: فرقان  (١)
 .٦٠:غافر (٢)
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در اينجا قسمتی از آن را ذكر مـی كنـيم كـه خداونـد مـا را از مكـر وحيلـه هـای دنيـا 
وبعضی ها موفق در تفكر بر معانی دعاها وحفظ آن ها در هـر حـالتی . نجات دهد
 . می شوند

 بسم االله الرحمن الرحيم
الهی أسكنتنا داراً حفرت لنا حفر مكرها وعلقتنا بأيدی المنايا فـی حبائـل غـدرها (
 , يك نلتجأ منفأل

ای خدا ما در اين خانه دنيا متدل دادی كه به مكر چا هها بر سـر راه مـا كنـده ومـارا 
 ,دست آمال وآرزوها برشته های

مكائد خـدعها وبـك نعتصـم مـن الاغتـرار بزخـارف زينتهـا فإنهـا المهلكـة طلابهـا 
 , المتلفة حلالها المحشوة

ما را ز مغرور شدن دنيا وزيب  حذی وفريبش آويخته از تو در خواست می كنم كه
 ,وزيورش نگاه داری كه اين

بالآفات المشحونة بالنكبات الهی فزهـدنا فيهـا وسـلمنا منهـا بتوفيقـك وعصـمتك 
 , وانزع عنا جلابيب

دنيا طالبانش را هلاک می سازد و واردانش را نـابود مـی گردانـد ايـن دنيـا را از بـلا 
بــه توفيــق نگهــداريت وزهــد وبــی وآفــت و رنــج ونكبــت اســت ای خــدا تــو مــارا 

 ,علاقيگی به دنيا عطا كن
مخالفتك وتول أمورنـا بحسـن كفايتـك وأوفـر مزيـدنا مـن سـعة رحمتـك واجمـل 

 , صلاتنا من فيض مواهبك
واز شود فسادش جان ما را به سلامت بدار واز بر ما جامـه هـای مخالفـت خـود را 

 ,بر كن به حسن  كفاينت متصدّی امور ما باش
فی أفئدتنا أشجار محبتك وأتم لنا أنوار معرفتك وأذقنا حلاوة عفوك ولذة واغرس 

 , مغفرتك وإقرار
واز رحمت بی حدّت عطای هميشگی مارا بيفزا ی واز موهبت های فيضـت انعـام 

 ,ما را بهتر گردان ودر باغ دلها ما  نهالهای عشق ومحبت  را
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أعيننا يوم لقائك برؤيتك واخرج حب الدنيا من قلوبنا كمـا فعلـت بالصـالحين مـن 
 , صفوتك

بنشان وانوار معرفتت را به حدّ كمال برسان ثيرينی عفو وبخشـش ولـذّت آمـرزش 
خود را به ما بچشان و روز ملاقاتت چشم مـا را بـه شـهود جمالـت روشـن گـردان 

 ,وحبّ دنيا را از دل ما بيرون كن
 ).ار من خاصتك برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الأكرمينوالأبر

چنان كه با بندگان نيكو كـار بـا صـفا وخاصّـان در گاهـت چنـين فرمـودی بـه حـق 
 .  رحمت بی پايانت ای مهربان ترين مهربانان وای كريم كريمان

بر شـما بـاد بـه ذكـر خـدا در هـر حـالتی, هنگـام كـار يـا فراغـت در شـب يـا روز بـه 
بعـد از نمـاز هـای واجـب قبـل از آنكـه از جايـت برخيـزی وصـلوات بـر  خصوص

بعــد از هــر نمــاز و يــا بعــد از هــر نعمتــی كــه . محمــد وآل محمــد را زيــاد بفرســتيد
خداونــد شــما را ارزانــی مــی دارد ســجده شــكر بجــه آوريــد وهمچنــين بعــد از هــر 

ا سـجده بهتر است سجده شـكربجا آوريـد, ابتـد. مكروهی كه از شما دور می شود
می كنی وبعد  قرار می دهی گونه راست را بر زمـين پـس گونـه چـب را دوبـاره بـه 

وبهتر كه صد بار ) شكرا الله(سجده برمی گردی ومی گويی در آن حالت ها سه بار 
 .گفته شود واز ذكر های كه تداوم آن بر مؤمن بخصوص بعد از نماز صبح آمده

الملک ولـه الحمـد, يحيـی ويميـت ويميـت  لا اله إلا االله وحده لا شريک له, له −١
بعـد ) مرتبـه ١٠(ويحيی, وهو حی لا يموت, بيده الخير وهو علی كل شـیء قـدير 

 .از نماز صبح وقبل از غروب افتاب
 ).مرتبه١٠(سبحان االله العظيم وبحمده ولا حول ولاقوه الا باالله العلی العظيم  −٢
لها واحدا احدا فـردا صـمدا لـم يتخـذ اشهد أن لا اله الاالله وحده لا شريک له, آ −٣

 ).مرتبه١٠(صاحبه ولا والدا 
 ).مرتبه١٠٠(الهم صل علی محمد وعجل فرجهم –٤
 ).مرتبه٣٠(سبحان االله والحمد الله ولا اله الا االله واالله اكبر  −٥

اين ذكرهای كه بيان شد فائده دنيوی واخروی دارد و شـر شـيطان وسـلطان را دور 
   .می كند
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  معروف ونهی ازمنکرامربه 

از روحـانيون, دكـتر, . مهمترين چيزی كه اجتماع اسلامی واجب است انجام دهد
كشاورز, مهندس وهرفردی كـه اجتمـاع اسـلامی زنـدگی مـی كنـد گرفتـه تـا ديگـر 

بـه امـت  مردم عادی موظف به امـر معـروف نهـی از منكـر  اسـت پيـامبر خـدا 
خود اين چنين هشداد داد كه نتيجه ترک امر به معروف مسلط شدن اشرار بر شـما 

سؤال اينجانب . آنگاه خداوند دعاهای شما را مستجاب نخواهد كرد. خواهد بود
. كه ايا بدتر از اين سلاطين كه اكنون بـر ايـن ملـت مسـلط هسـتند  هـم وجـود دارد

لامت گری هراسی بـه خـودت راه ندهيـد بهتر است ودر اين راه از سرزنش هيچ م
امر به معروف ونهـی از منكـر برگـرديم ومـا فريـاد بـر صـورت هـر عاصـی زده مـی 

خداونـد . بر ما با ذكر خداوند ما را مورد رحمت ودور از اين بـلا قـرار دهـد. شود
 :فرمود
    ــالْم ــأْمرون بِـ ــرِ ويـ ــى الخَْيـ ــدعون إلَِـ ــةٌ يـ ــنكمُ أُمَّـ ــتكَُن مـ ــم   ولْـ ــك هـ ــرِ وأوُلَئـ ــنِ الْمنكَـ ــون عـ عروف وينهـ

ونحفْلالْم.)١(  
. بايد از ميان شما, جمعی دعوت به نيكی, وامر بـه معـروف ونهـی از منكـر كننـد( 

 ).وآنها همان رستگارانند
نقل شده عمل به امر به معروف فرضيه ها بر پـا مـی شـود وتوسـط آن  از ائمه 

مذهب در امان می ماند, كسب ها حلال وزمينه ها آباد, ظلم از بين می رود وحـق 
مظلوم از ظالم گرفته می شود وبا عمل به امر به معروف ونهی ازمنكر وهمواره در 

 . راه نيكی وپرهيزكاری مردم به خير وبركت باقی می ماند
بركت در مال مردم زياد می گرد د واما وقتی كه عمـل بـه امـر بـه معـروف ونهـی از 
منكــر صــورت نگيــرد بركتهــا از آنــان صــلب وبعضــی بــر بعضــی ديگــر مســلط مــی 

 شـوند, وبــرای آنـان  در زمــين وآســمان هـيچ يــاری كننــده نيسـت پيــامبر خــدا 
                                                            

 .١٠٤:آل عمران  (١) 
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زمانی خواهد رسيد كه زنان شما فاسد وجوانان شما فاسـق خواهنـد شـد (: فرمود
ای پيـامبر خـدا مگـر : صحابه گفتند). و شما امر به معروف ونهی از منكر نميكنيد

 .  می شود
بله, بلكه بد تر از اين حالت زمانی است كه منگـر را معـروف ومعـروف را : فرمود

 . منكر می بينيد
ه واجـب اسـت كـه امـر بـه معـروف ونهـی از منكـر كننـد وامروز بر هر مؤمن ومؤمن

وشبانه روز برای اصلاح اشخاص بكوشـند آنـانی كـه معـروف ومنكـر را معـروف 
 .كرده اند والحمد الله وحد

 
  خمس وزآـات

 امام باقر . در بعضی از خبر ها وارد شده, كسی كه زكات نمی دهد كافر است
بيشـترين گرفتـاری مـردم در روز قيامـت زمـانی اسـت كـه صـاحب خمـس : فرمود

: برخيزد وبگويد ای خدا خمس من كو وامام زمان عجل االله فرجه الشريف فرمـود
 )اگر كسی كه از مال ما چيز بخورد در شكم او آتـش اسـت كـه او را مـی سـوزاند (

اسـت وباعـث بركـت خمس وزكات را پرداخت كنيد زيرا خير دينا وآخرت در آن 
 :وزياد در عمال می شود خداوند فرمود

  ـوجرـةً ييلا�عرّاً وس ماهزَقْنمَّا رأَ�فْقَوُا مو وا الصَّلاةأَقَامو اللَّه تَابك تْلُوني ينإِنَّ الَّذ    ـورتَب ةً لَـنـارجت ن *
فَضْل نم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيويكُورٌلغفَُورٌ ش إِ�َّه ه.)١(  

كسانی كه كتاب الهی را تلاوت می كنند ونماز را بر پا می دارند واز آنچه به آنـان (
وبی زيان وخـالی از ) پرسود(روزی داده ايم پنهان وآشكار انفاق می كنند تجارتی 

وپـاداش آنها اين اعمال صالح را انجام می دهند تا خداوند اجر . كساد را امدوارند
 ).كامل به آنها دهد واز فضلش بر آنها بيفزايد كه او آمرزنده و شكر گزار است

                                                            

 .٣٠− ٢٩فاطر    (١)
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مهمـترين چيــزی كــه بايــد در نظـر داشــته باشــيم وبشناســيم, آن اسـت كــه كســی كــه 
مالش را در راه خدا انفاق نمی كند جانش را هم در راه خـدا نمـی دهـد و كـس كـه 

جنگـد, بلكـه بعيـد نيسـت در نمـی  خمس وزكات نميـد هـد, در مصـاف امـام 
بـا مصـالح شخصـی  بجنگد آن زمان كه عدالت امـام  مقابل وبر ضد امام 

 . اش همخوانی نداشته باشد
اگر به مسئله بـا چشـم بـاز ومنصـف نگـاه كنـيم مـی بينـيم, امـوال دنيـا تمامـ از آن 
خداست ومالك حقيقی آن است وبا تمـام ايـن سـخنان از آن مـالی كـه خداونـد در 

ختيار ما قرارداده چهار جز را به ما بخشيده و يك جز را بعنوان خمس وزكات در ا
راه خدا واجب كرده كه پرداخت كنيم وهيچ گونه تملكی بر آن نداريم وبا عمل به 

وذريـه او  اين امـر اطاعـت ومحبـت ودوسـتی مـا را بـه خداونـد وپيـامبر خـدا 
 . نشان می دهيم

ندارد وتو امروز آن را برای فقـرا وتنگدسـتان خـرج خداوند هيچ نيازی به اين مال 
می كنی اگر خارج كردی از حالت مثالی برايتان بزنم صاحب مزرعه, مزرعه خود 
را در اختيــار كــارگران قــرار داده وآنهــا گفتــه اســت در ايــن زمينــه بكاريــد ودر آخــر 

نيـد محصول را برداشت كنيد آنچه كه برداشت می كنيد را به پنج قسمت تقسـيم ك
چهار قسمت را خود برداريد و يك قسمت آن را به همسايه فقير خـود بدهيـد زيـرا 

كارگران طمع كردنـد وآن يـك قسـمت . من نمی خواهم آنها گرسنه وعريان بمانند
حـالا بخشـندگی صـاحب مزرعـه وخساسـت كـارگران . را به همسايه خود ندادند

 .مزرعه را می بينيد والحمد االله رب العالمين
 
 

  هروز
روزه عبادتی است برای تذكيه نفس وتوجه اهتمام به امور فقرا مسلمين عـلاوه بـر 

بر روزه دار است كه تمام روزش را به افطار ونوع غذای كه قرار اسـت . تقوا الهی
زمانی كه احساس گرسنگی كردی به ياد مسلمانانی كه بيشتر . تناول كند فكر نكند
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وهنگـامی (  :اش جز آنانی كه خداوند فرمـودهنب. ايام سال را گرسنه می مانند باش
 ): كه به آنان گفته شود

ي َلو نم مْوا أَ�ُطعنآم ينلَّذوا لكفََر ينقَالَ الَّذ اللَّه ُزَقكَممَّا رقوُا مْأَ�ف ميلَ لَهإِذَا قإلَِّـا   و ُأَ�ْـتم إِن همْأَطع اللَّه اءش
  )١(.فی ضَلالٍ مبِينٍ

از آنچه خدا به شما روزی كرده افاق كنيـد, كـافران بـه مؤمنـان مـی گوينـد آيـا مـا (
كسی را اطعـام كنـيم كـه اگـر خـدا مـی خواسـت او را اطعـام مـی كـرد?  پـس خـدا 

 ). خواسته است او گرسنه باشد, شما در گمراهی آشكاريد
بلكـه بـر همـه ماسـت كـاری . سعی وتلاش شما در حد اطعام بعضی از فقرا نباشد

انجام دهيم فقرا از تمام مسلمانان برداشته شـود زيـرا بيشـترين فرزنـدان مسـلمانان 
ــادن,  ــر مع ــای خــدادادی از نظ ــه بشــيترين ثروته ــد در حاليك ــی برن ــر بســر م در فق

درســتی و طبــق شــرايع كشــاوزی ومنــابع زيــر زمــين در امــت اســلامی اســت اگــر ب
اسلامی اين منابع كه در سرزمين مسمانان وجود دارد برای خـود مسـلمانان خـرج 

ولـی متاسـفانه طاغوتيـان . شود, امروزه مسمانان ثروتمندترين مـردم جهـان بـودن
امروز بر سرزمين اسـلام تسـلط پيـدا كـرده انـد آنـانی كـه هـيچ نگرانـی جـز چپـاول 

 . ومی گساری ندارند ثروتها و ساختن قصرها وستمگری
هفــت . اگــر يكــی از طاغوتيــان قصــد ســفر بــه يكــی از كشــورهای غربــی را بكنــد

هواپيمای بزرگ كه حامل صـدها تـن مـواد غـذايی و وسـائل راحتـی وتجملاتـی و 
وغير آن به اضافه مسـتخدمين كـه او را همراهـی مـی كننـد تمامـ خرجهـای كـلان 

هــا بــرای وگزافـی اســت كــه از چپـاول منــابع مســلمانان خـارج مــی شــود ايـن خرج
اطعام شهری از شهرهای اسلامی كـه اهـالی آن در گرسـنگی بسـر مـی برنـد كـافی 

 . است
خرجـی . وديگر انكه اينان خرجهای گزافی را برای تبليغات خود صرف مـی كننـد

كه می توان با آن يك ملت گرسنه مسلمان را از گرسنگی نجات داد ولكن اينان بـا 
ان تسلط پيدا كرده اند  تمامی اين اعمال برای گرسنه نگه داشتن انها كشتنشان بر آن

                                                            

 .٤٧:يّـس (١)
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آن است كه روی سياه ودهانی كه از آن خون مسلمانان می چكد را بپوشانند, تا بر 
مسمانان حاكم بماند حتی برای يك روزه آنقدر در آن روز تجارت وچپاول ميكند 

ــد ــد شكمهايشــان را ســير نكن ــد خداون ــوع غــذها مــی خورن ای دوســتداران . از ان
مت روز تربر وتفكر در احـوال مسـمانان اسـت وديگـر حكمـت آن جهـاد وبـر حك

نفس درونی و شيطان وهوای نفس وخدمه های دنيا وديگـران از خصـايص روزه, 
ودر قلب روزه دار رحم به مؤمنين و شدت بر منـافقين   دوستی وبعضی برای خدا,

 . و كفاراست
 زيـرا از پيــامبر خــدا : یپرهيـز كنيــد از روزه كـه در آن باشــد گرسـنگی وتشــنگ

). كمترين شمار روزه می گيرند بيشـترين شـما گرسـنگی مـی كشـند(روايت شده 
بسياری از روزدارانی كه جز برای آنها تشنگی نيسـت (: فرمود واميرالمؤمنين 

جز خستگی نيست وچـه خـوب دانايـان وافطـار ) نماز(وبسياری از قيام كنندگانی 
 . )آنها

ای جابر ايـن مـاه رمضـان (روايت شد از پيامبر فرمود به جابر ابن عبداالله انصاری  
است هر كس روزش را روزه بگيرد و شبش را عبارت كند و شكم خـود را ازمـال 

ــان خــود را  ــرد وزب ــاه خــارج مــی شــود ) دروغ وتهمــت(حــرام بگي نگــه دارد از گن
) ايـن بهتـرين حـديث اسـت(: جابر گفت) همانگونه كه از اين ماه خارج می گردد

 ). ولی سخترين شرايط را دارد: (وپيامبر فرمود
بـا ..  و در ك قـرآن, , از مهمترين عبادت اين ماه, تلاوت قرآن, تفكر وعمل به قرآن
مـردن شـهيدان واز , عمل به اينها زندگی می كنی زندگی سمعدتمندان ومی ميـری

كه از قرآن چيزی جـز خطـوط زمانی بر امت می آيد (روايت شده  پيامبر خدا 
 )١(.)نوشته نمی ماند

امروزه تعداد زيادی قران بچاپ رسـيده والحمـد الله وتعـداد قاريـان قـران بسـيارند 
ولی آيا به قرآن تدبر وتفكر می كننـد? آيـا اخـلاق خـود را طبـق مـوازين قـران قـرار 
داده ايم? آيا به آيات آن تفكـر كـرده ايـم? آيـا مـا عبـادت كننـده واقعـی هسـتيم? آيـا 

                                                            

 . ٥٢ج . حجار  (١)
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آيا بر يقين خود باقی مانـده   به طاغوت هستيم?همانگونه كه در قرآن امر شده كافر 
 . ايم?

 : خداوند می فرمود
َالْأ لَّهلْ لتىَ بوالْم بِه كُلِّم َأو ضالْأَر بِه تقُطِّع َالُ أوالجِْب بِه تريآ�اً سأَنَّ قُر َلويعاًومج رم.)١(  
يـا زمينهـا قطعـه قطعـه شـوند يـا  واگر به وسيله قـرآن, كوههـا بـه حركـت در آينـد(

ولی همـه كارهـا  )بوسيله آن مردگان سخن گفته شود, باز هم ايمان نخواهند آورد
در اختيار خداست آيا انها كه ايمان آورده نمی دانند كه اگر خدا بخواهد همه مردم 

وپيوسـته بلاهـای ) اما هدايت اجبـاری سـودی نـدارد(را به اجبار هدايت می كند? 
ای بر كافران بخاطر اعمالشان وارد می شود و يا در نزديكی خانه آنها فرود كوبنده 

خدا فرا رسيد, يقين خداوند در وعـده خـود تخلـف نمـی ) نهايی(تا وعده  می آيد ,
  ).كند

عجابا تمام اين ونصايح در قرآن است وما از ان غافليم, همه از خـدايم وبـه سـوی 
خدا می رويم و شايد پيش خود گمان برده ايم كه در قرآن تفكر و وتدبر كـرده ايـم 
ولی با كمترين ناراحق كه برايمان پيش می آيد سخت ناراحت می شويم در حـالی 

وكل بر خدا آمده خداوند در قرآن می كه در قرآن حكتهای بسياری در باره صبر وت
 : فرمود

 
 
 كُونردى إِ�َّا لَموسم ابحَانِ قَالَ أصعمْى الجاءينِ* فَلَمَّا تَردهيی سبیَ رعقَالَ كَلَّا إِنَّ م.)٢(  
هنگامی كه دو گروه يك ديگر را ديدند ياران موسی گفتند ما در چنگال فرعونيان (

يقيناً پروردگارم بـا مـن اسـت بـزودی مـرا ! گرفتار شديم موسی گفتا چنين نيست
 ). هدايت خواهد كرد

 .در معانی اين آيات تفكر كرده ايم
                                                            

 .٣١:رعد  (١)
 .٦٢− ٦١شعراء  (٢)
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كردنـد كـه  همانگونه از آيات استنبات می شود اصحاب موسی بگونه ای بيان  می
در دسـت فرعــون خواهنــد افتـاد در حــالی كــه يقــين داشـت خداونــد آنهــا را نجــات 

 . خواهد داد
برای پيروزی بـر دشمنانشـان بعنـوان سـلاح از ايـن  آيا شما هم همانند موسی 

 . آيات استفاده كرده ايد?
 

  صبـر

 ِنع ا�ْهو وفرعبِالْم رأْمو مِ الصَّلاةیَّ أَقنا بورِ     يمِ الْـأُمـزع ـنم ـكَإِنَّ ذل كابَا أصلىَ مع بِراصكَرِ ونالْم *
واقْصـد فـی   * ولا تُصعر خدَّكَ للنَّـاسِ ولا تَمـشِ فـی الْـأَرضِ مرحـاً إِنَّ اللَّـه لا يحـبُّ كُـلَّ مخْتَـالٍ فخَُـورٍ           

  )١(.ر الْأصَوات لَصوت الحْميرمشيك واغْضضُ من صوتك إِنَّ أَ�كَْ
نماز را بر پادار, وامر به معروف ونهی از منكـر كـن ودر برابـر مصـايبی ! اى پسرم(

بـای اعتنـای از ) پسـرم(كه به تو ميرسد شكيبا باش كه ايـن از كارهـای مهـم اسـت 
مردم روی مگردان ومغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هر گـز متكبـر مغـروری 

از صـدای خـود بكـاه , ل را رعايت كن در راه رفتن, اعتدا) پسرم(را دوست ندارد 
 ). كه زشت ترين صداها صدای خدان است(وهرگز فرياد مزن 

 : فرمود نقل شده پيامبر خدا  از ابی عبداالله 
 
 )٢().خداوند هيچ حاجتی به كسی كه مال وبدنش نفعی به كسی نمی رسد ندارد(

ابتـدا : گرفتارتين مردم در دنيا چه كسانی هستند فرمـود( :از پيامبر خدا پرسيده شد
پيامبران سپس جانشـينان وجانشـينان آنهـا و سـپس مـؤمنين بـه انـدازه درجـه ايمـان 

                                                            

 . ١٩− ١٧:لقمان   (١) 
 . ١٣ص  ٥ج : ميزان  (٢)
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وحسن عملشان, هر چه ايمان وعملش بيشتر وخالص تر باشـد گرفتـاريش بيشـتر 
 )١().وهرچه ايمان وعملش كمتر وضعيفتر باشد گرفتاريش كمتر است

وبــاز ) اگــر كــوه مــرا دوســت داشــت منــدم مــی شــود(: فرمــود واميرالمــؤمنين 
دوستداران اهل بيـت بـرای پوشـيدن لبـاس گرفتـاری خـود را آمـاده كـرده (: فرمود
 . )اند

مؤمن هميشه گرفتاست بايد كه صبور باشد وصبر را بعنوان سلاح قوی در مقابـل 
مصيبتهای وگرفتاريها استفاده كنده بخصوص صبر در راه خداوند كه عظـيم تـرين 
عبــادت هاســت صــبر بــه اشــكال مختلــف خــود را نشــان ميدهــد صــبر بــرای انجــام 

عظــيم تــرين عبــادت صــبر در مقابــل معصــيت صــبر در هنگــام مصــيبت مهمــترين و
مصداق صبر مشقتها ومصيبتها نيست كه هر انسان مـؤمن بـرای اطاعـت خالصـانه 
خدا وآن زمانی كه با باطل كه از جمله طاغوتيان ثروتمنـدان وجـاهلان روبـرو مـی 

 . شود تحمل كند
مؤمنين ومؤمنات بر آزار واذيـت كـه از طـرف طاغوتيـان وثروتمنـدان, بـی ليافتـان 

وشكيبا باشيد با چنگ ودندان از ديـن خـود محافظـت كنيـد ونادانان می آيد صبور 
همچنين بر تنگدستی زندگی صبور باشيد وخود را مورد هلاكت نيندازيد زيرا هر 
لحظه مرگ فرا می رسد وزندگی ساعتی بيشـتر نيسـت كـه در ايـن سـاعت اتنسـان 

وآل فقط فرصت ومعارفه با مـردم را پيـدا مـی كنـد, بايـد بدانيـد كـه دنيـا بـه محمـد 
خيانت كرد پس به تو نيز هيچ خيری نمی رساند پس سعی در اصلاح  محمد 

 . ين خود باشيد كه دنيا وآخرت شما اصلاح می شود
زمانی فراخواهد رسيد كه هيچ دينـی سـالم نمـی مانـد (: فرمود از پيامبر خدا 

ا ديـن خـود ر )وديندارا نهمانند روباهان كـه فرزنـدان خـود را بـه دنـدان مـی گيرنـد
گرفته از كوهی به كوهی واز سنگی به سنگی فـرار مـی كننـد گفتنـد ای پيـامبر ايـن 

زمانی معشيت  فقط با معصيت خدا بدست مـی آيـد : زمانی كه فرا می رسد فرمود
تـو مـا را بـه  ای پيـامبر خـدا : گفتنـد. وبعد از آن ازدواجی صورت نمی گيـرد

                                                            

 .٥ج :تفسير ميزان   (١)



 سرگردان ____________________________________________ ۶۸

 
 

فرا رسيد مرد به دسـت والدينسـش بله ليكن آن زما ن كه : ازدواج امر كردی فرمود
ــوام  ــدينی نداشــت بدســت همســر وپســر اگــر اينهــا را نداشــت بدســت اق اگــر وال

چگونه اين چنين می  وهمسايگانش به هلاكت می رسد گفتند ای پيامبر خدا 
زيرا او را بخاطر تنگدستی در امـرار معشـيت تحقيـر وبيشـتر از حـد : (شود  فرمود

د به حـدی كـه زمينـه هلاكـت او را محيـا مـی سـازند ای توانش از او مطالبه می كنن
دوسـتداران بـر سـختی صـبور وبــه روزی حـلال هـر چنـد كــم باشـد قـانع وبـه دنيــا 
اهميت ندهيد وهمچنين با طاغوتيان ومتابعين آنها معاشرت نكنيد فـرج آل محمـد 

 وفرج شما نزديك است انشـاء االله بعـد از هـر سـختی آسـانی اسـت از پيـامبر 
جـزو كسـانی كـه دنيـا بـه واسـطه فكروحيلـه وايجـاد غـرور در : ( فرمود خدا 

زيـرا اينهـا خيلـی سـريع از . آرزوهای طول دراز زيبا و ساختن خامهای بـر, نباشـد
بين می روند وقابل تغييـر نـد از دنيـا چيـزی بـاقی نمانـد بجـز مقـدار كـم بـه انـدازه 

نتظر چيـزی هسـتيد, آنچـه چرا گذشته را بياد می آوريد مگر م) سوار شدن برشتر(
از دنيای گذشت انگـار اصـلاً نبـوده اسـت, در حايـل كـه اگـر عملـی بـرای آخـرت 
انجــام دهيــد از بــين نمــی رود پــس خــود را بــرای بازگشــت آمــاده كنيــد وتوشــه راه  

از عمـل خـوب (برداريد كه قافله رفتن نزديك است وبدانيد آنچـه را هـر شخصـی 
ديد وآنچه را از عمل نيك در گذشته انجـام نـداده  فرستاده در مقابلش خواهد) يابد

 ). پشيمان است 
اين سخنان را از هزار وچهارصد سال پيش بيان كردند پس بـه انتهـای دنيـا چيـزی 
باقی نمانده زيـرا در آن زمـان دنيـا بـه انـدازه سـوار شـدن بـر شـتر مانـده بـود اكنـون 

ظهــور صــاحب زمــان  چيــزی از آن نمانــده كــه قابــل ذكــر باشــد واحتمــال مــی رود
آيا بازهم بايد غافل وخواب بمانيم وحرص مـال دنيـا را . امسال يا سال ديگر باشد

بزنيم وغافل از آنچه ما می خواهند باشيم مردم خوابند وزمانی كه مردند بيدار می 
شوند از ابوذر سؤال شد چرا مـا مـرگ را دوسـت نـداريم فرمـود زيـرا شـما دنيـای 

ت را خواتب كرده ايد و كسـی دوسـت نـدار از جـای آبـاد خود را ساخته ايد وآخر
خـدا مـا را بـرای عبـادت واطاعـت خلـق كـرده وبايـد . به جای خراب منتقـل شـود
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بيشترين وقت را برای آن قرار دهـيم وآنچـه از وقـت اضـافه آمـده در طلـب رزق و 
 . كار بگذاريم نه بر عكس آن

ای مردم رزيق و روزی شما معلوم  ومشخص است وآنچه كـه : فرمود پيامبر 
بر هر كس مقسوم است وبا او می رسـد پـس خواسـته خـود را در مطالبـه رزق كـم 
كنيد زيرا عمر محدود است وبرای هر كس همان مقدرا كه يقين شده زنـدگی مـی 

 . كند وبيشتر نمی شود
مردم آنچه را كه ای (: زمانی كه از جنگ احد برگشت فرمود پيامبر خدا 

برای اصلاح آخرت شما تكليف شده انجام دهيد وآنچه را كه دنيا بر شما مكلف 
آنچه كه برای تو مقسوم شده به تو می (: فرمود وعلی  )می كند دوری كنيد

رسد پس از خواسته هايت كم كن وآنچه را كه برای تو مقسوم نشده بدست نمی 
 ).باشرسد پس به آنچه كه بدست آوردی قانع 

مرگ سراغت خواهد آمد پس از خواسته هايت صرف نظرر كن وبه (: باز فرمود
باز ) تو آنچه كه مقدار است خواهد رسيد پس از مستخر كيتهای كاری كم كن

عجب دارم از كسی كه می داند خداوند ضامن مقدار رزق و روزی (: فرمود
كه خداوند همان  اوست ولی او برای زياد كردنش تلاش فروان می كند در حالی

 )مقدرای كه برايش مقسوم كرده می فرستد وا وبی نتيجه حرص روزی را می زند
بايد بدانيد اين احاديث وروايات هيچ تنافعی با سعی وتلاش برای طلب رزق و 
روزی بلكه با چيزهای كه باعث می شود به خاطر آن عبادت را ترك كنی چادر 

ير انداختن نماز به هلاكت رساندن جسم عبادت خدا كوتاهی كنی مانند به تاخ
 : امير مؤمنين فرمود. وجان وغيره معارف است وزيرا جسم تو بر تو حقی دارد

 خذ القناعة من الدنيا وارض بهـا         واجعل نصيبك منها راحة البدن
 وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها         هل راح منها بغير القطن والـكفن 
 

 بگيد قناعت را از دنيا و راضی باش        
 وقرار بده از آن راحتی جسم                                                                          
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 ونگاه كن به كسی كه همه دنيا را به تملك گرفته
يا جز پنبه و كفن چيزی با خود برده                                                                           

 
بدانيد كسی كه جسمش را خسته كند قدرت عبادت ندر پس بايد برای عبادتهای 
واجب ومستحب وقتی قرار دارد واسبابش را مهيا كرده بخصوص نماز شب ودر 

 : فرمود امام حسن  هر حالتی آن را ترك نكرد
برای طلب روزی جهاد سختی مكن وبر تقدير تكيه مزن مانند كسی كه تسليم (

شده كه طلب روزی و رحمت از سنت است بطور اجمالی طلب روزی كم از 
عفت می آيد وعفت روزی را دفع نمی كند ونه حرص وطمع  روزی می آورد زيرا 

آيد وعفت روزی را دفع نمی رزق و روزی اجمال, طلب روزی كم از عفت می 
كند ونه حرص وطمع روزی می آورد زيرا رزق وروزی تقسيم شده ومباعث 

 ). مرگ هم تعيين شده ودر اينجا فقط حرص زياد گناه را ايجاد كرده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقيـه
ما همگی به نوعی در زندگی روزانه از تقيه استفاده می كنيم زيرا انسـان فطـرتن از 

 . ضرر مادی دوری می كند حتی حيوانات بی زبان
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تقيـه . نياز است كه اين مسئله مهم را طبق احكام وموازين شرع اسلامی انجـام داد
دارند كـه در اسلام عبادتی از عبادات مهم محسوب می شود ومؤمنين التزام كامل 

اين عبادت را موارد بج انجام دهند وترك ان حرام است زيرا عمل بـه تقيـه در غيـر 
موارد موجود باعث  هلاكت مؤمن می گردد, چه بسـياری از مـؤمنينی كـه در تقيـه 

آمـده  از ائمـه اطهـار . افراط وچه كم از مومنانی كه در آن تقيه تفريط می كنند
تقيـه () معنـای كلـی( كه افراط وتفريط در تقيه را نهی كرده اند از امـام صـادق 

كسـی كـه تقيـه نمـی كنـد ديـت ( از امام صادق  )من ودين اجداد من است ندي
بر عمل به تقيه در موارد خودش را تاكيد مـی كنـد  همانگونه كه از امام  )ندارد

ــه  ــه تقي ــه جمل ــا ب ــه بعضــی از آنه ــد  آل محمــد در حــالی ك ــاری نمــی كنن را ي
پس منظور از تقيه تـرك جهـاد وعمـل در  خصوص در زمان ظهور امام مهدی 

راه خدا نيست بلكه معنی آن انجام كار با احتياط است مثلاً اگـر شـما  مارسـمی را 
خواستيد بكشيد بهتر است كه به آرامی بـه آن نزديـك شـوی و سـرش را بزنـی امـام 

جاد سروصدا به طرف مار رفتی توجه او بـه شـما جلـب گشـته اگر با حركت تند اي
واحتمال دارد حالـت تهـاجمی بخـود بگيـرد از ابـی جعفـر در صـحيح الحـزاء نقـل 

ــرين ( شــده  ــه ت ــه مــن پرهيزكــارترين وفقي بخــدا ســوگند دوســتدرترين اصــحاب ب
وكتمان كردن احاديـث اهـل بيـت ). وهمچنين بهترين محافظين احاديث ما هستند

ايمـان ندارنـد وجـز وخـارج  نااهلان وآنان كـه بـه امامـت آل محمـد  از دست
 . شدگان از ولايت ومعاندين هستند

 
 
 

  جهـاد
 :خداوند فرمود
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 ٌيرَلقَد مرِهلىَ �َصع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مبِأَ�َّه قَاتَلُوني ينلَّذل نأُذ * مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ قٍّ إلَِّا أَنرِ حبغَِي
     اتٌ وَـلوصـعٌ وبِيو عامـوص تمـدضٍ لَهعبِـب مضَهعب النَّاس اللَّه فْعلا دَلوو ا اللَّهبُّنقوُلوُا رـا    ييهف ـذْكَري ِـاجدسم

  )١(. قوَِیٌّ عزِيزٌاسم اللَّه كَثيراً ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَ
چـرا كـه , به كسانی كه جنگ بر آنان تحميل گرديده, اجازه جهاد داده شده اسـت( 

در مورد ستم قرار گرفته اند وخدا بر بياری آنها تواهناست همانا كـه از خانـه شـهر 
» پروردگار ما خدای يكتاست«خود ريال به ناحق رانده شوند جز اينكه می گفاتند 

  ديرها وصوصه هـا,  بعضی ديگر دفع نكند,واگر خداوند بعضی از مردم را بوسيله 
معابد يهود ونصاری, ومساجدی كه نام خدا در آن بسيار بـده مـی شـود ويـران مـی 
, گردد وخداوند كسانی را كه ياری او كنند, واز آيينش دفاع نمايند يـاری مـی كنـد

 )٢().خداوند قوی وشكست ناپذير است
مسـلمانان مسـلط هسـتند اينـان بـا ای مؤمنين ومؤمنات اين حاكمان ظالمی كـه بـر 

زور وخون ريزی كه كه خداوند آن رات حرام كرده ومكروحيله وارازل واو باشی 
را كه بخدست گرفتن برای جنگيدن با هر انسان آزاده و شريق بر مسلمانان تسـلط 
پيدا كردند آنها دستورات وقوانين ما را قبول ندارنـد زيـرا خـود را الاهـه مـی داننـد 

را به پرستش خود به غير خدا اجباری می كنند آنان خود را فوق بشر مـی وديگران 
دانند ومی خواهند آنچه كه می گويند وانجام می دهند مـورد قبـول وتمجيـد مـردم 
قرار گيرد مستگبرانی هستند كه كلام زور واجبار را بهتر ازكلام زيبا ومحبـت آميـز 

ت ومواجــه شــدن بــا مــی شناســند زور وقــدرت بهــترين راه بــرای حــل مشــكلا
مستكبران ظالم است واين سرنوشت ماست كه خداوند سـبحان بـا جهـاد امتحـان 
مــی كنــد مــؤمنين را تــا شناســد مــؤمنين صــادق وبــا ايمــان را از درومحگويــانی كــه 

 :ادعای ايمان می كننند خداوند در اين باره می فرمايد

                                                            

 .   ٤٠:حج (١)
 .٣٩− ٤٠:سوره حج    (٢)
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 قوُلوُ* المي كوُا أَنتْري أَن النَّاس بسو�يَأَحفْتَنلا ي مهنَّا وا آم*       نَّ اللَّـهلَمعفَلَـي ِهملقَـب ـنم ينفَتَنَّـا الَّـذ َلقَديو
 بِيننَّ الكَْاذلَمعلَيقوُا ودص ينالَّذ * ونكُمحا يم اءبقُِو�َا سسي أَن السَّيِئَات لُونمعي ينالَّذ بسح أَم * نم

ري كَان يملْالع يعالسَّم وهلَآتٍ و لَ اللَّهفَإِنَّ أَج اللَّه قَاءو لـیٌّ  * جلغََن إِنَّ اللَّه هْفسنل داهجا يفَإِ�َّم داهج نمو
ينالَمْنِ العع.)١(  

به حال خود رها می » ايمان آورديم«. آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند* الم(
با كسانی را كه پيش از آنان بودند آزموديم او اينهـا ! شوند وازمايش نخواهند شد?

بايـد حلـم خـدا در بـاره كسـانی كـه راسـت مـی گوينـد و ) را نيز امتحان مـی كنـيم 
يـا كسـانی كـه اعمـال بـد انجـام مـی دهنـد كسانی كه دروغ می گوند  تحقق يابـده آ
كسـی كـه اميـر ! چه بر داوری می كننـد! گمان كردند قدرت ما چيده خواهند شده

به ديدار خدا و رستاخيز دارد بايد در اطاعت فرمان او بگوشد زيرا سر آمدی را كه 
خدا يقين كرده فرا می رسد واو شنوا وداناست كسی كه جهـاد وتـلاش كنـد بـرای 

 ). د می كند چرا كه خداوند از همه جهانيان بی نياز استخود جها
طاغوتيــان بــين دو چيــز مختــار كردنــد راه ســخت خــواردار وذلــت همانگونــه كــه 

خداونــد و رســول والمــؤمنين ذلــت را قبــول : فرمــود مــولای مــا امــام حســين 
بايد كه با طاغوتيان وگماشتگانشان جهاد كرد كسانی كـه خـون مسـلمانان . ندارند

قبل از آنكه روزی بيايد وببينيم اجساد بدون خـون ومردگـان متحـرك . می ريزند را
كه هيچ گونه ای اراده ندارد وبناشد ومسلمانانی كـه بگوينـد مـا بـا سياسـت كـاری 
نداريم ودخالتی نمی كنيم زيرا هر مسلمان متدين وملتزم وفقيه در دينش مـی دانـد 

سـلامی بنگـريم خـواهيم ديـد احكـام اگر به كتابهای فقـه ا. دين عين سياست است
معاملات اقتصادی, اجتماعی ريال قضائی و سياسی بيشتر از احكام عبادی اسـت 
اگر قـران را بعنـوان دسـتور حيـا ت زنـدگی ونشـانگر صـراط مسـتقيم بـدانيم لازم 

 است كه اجابـت كنـيم ودر قـرآن تـدبر كنـيم خـواهيم يافـت نهصـت پيـامبران 
ومستضــعفين مــؤمن كــه بــا طاغوتيــان مســتكبر چگونــه مواجــه مــی شــوند واگــر در 

                                                            

 .٦− ١: عنكبوت (١)
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بهتـرين جهـاد گفـتن (: تدبر كنيم خواهيم يافت كـه مـی گويـد احاديث پيامبر 
آنچـه از حـديث بـر مـی آيـد جهـد ترجيحـ ) كلمه حق در مقابل حاكم ظالم اسـت

حكم می دهـد واز مقابله با حاكم ظالم و ستمكار است زيرا او بر حسب جاهليت 
هتك ارحـام   هوای نقس خويش متابعت می كند از قبيل خون ريزی غصب اموال,

وچيزی از اسلام باقی نماماند جز هـوای نقـس خـويش وعلمـای خـود فروختـه را 
 :مزدور خد كرده تا قران را طبق هوای نفس خود تفسير كنند در آيه ای

َّوا الليعوا أَطنآم ينا الَّذاأَيُّهيُكمنرِ می الْأَمأوُلولَ ووا الرَّسيعأَطو ه.)١(  
اطاعـت كنيـد خـدا را واز اطاعـت كنيـد پيـامبر خـدا ! كسانی كه ايمـان آودره ايـد (

 ).واولو الامر معرفی می كننند
امــام علــی  وامــام و را وآن زمــان حضــرت موســی  نــه دوازده امــام معصــوم  

را به گونه ای معرفی می كنند كـه اينـان از شـريعت الهـی دورانـد ودر  حسين 
ايسـتاده ) لعنت خدا بر آنها بـاد(مقابل ائمه زمانه خود يعنی فرعون ومعاويه و يزيد 

اند به همين علت مردم به جاهلين بر می گردند واز قـران فقـط خطـوط نوشـته واز 
م جهـاد دفـاع از ديـن اسـلام در اسلام اسمش باقی می ماند ومـا در اينجـا مـی دانـي

مقابل احاكمان ظالم است ودر هر مسلمان است كه با طاغوتيان مسلط بـر كشـور 
های اسلامی مقابله وجهاد كند وبا از بين بردن آنهـا وگماشـتگان وحكومـت الهـی 
واسلامی را بر پا  كننده در آخر جـرای شـريعت خـدا كـه در قـرا كـريم آمـده و وبـر 

از پيـامبر  جاری است وآنچـه را دوازده امـام معصـوم   زبان پيامبر اعظم
در مــورد كشــورهای اســلامی, عبــات گســترش عــدل وجنــگ بــا فســاد  خــدا 

وهمچنين جهاد مسلحانه گفته اند متمابرای آماده سازی ايـن امـت اسـت كـه چنـد 
 : مرحله دارد وآن

 
  :نشر فقه دينی بين مؤمنان –١

                                                            

 .٥٩:نساء (١) 
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وبر هر مؤمن نشودين واجب است وبهتر كه آن جزو وظايف قرار دهد زيرا مقدمه  
بــرای تمــام عبــادت ومعــاملات شخصــی واجتمــاعی اســت البتــه بــر حســب تــوان 
وقدرت هر شخص كاپس وظيفه يك دانشجو به مراتب سنگين تر از يك فـرد امـی 

بســت كــه بــه طــور مثــال يــك فــارغ التحصــيل از دانشــگاه بــر او . وبــی سواداســت
. درســهای فقــه را بخوانــد و يــا بعضــی از مســائل آن را از روحــانيون كمــك بگيرنــد

واين از وظايف واجب اسـت كـه ماننـد يـك هـدايت كننـده آنهـار اراهنمـائی كننـد, 
وامـا كسـی كـه تـوان خوانـدن . سپس خودش به نشر فقه بين مـؤمنين بـر مـی خيـزد
قهــی در مســاجد و يــا او ديگــر نــدارد ولــيكن قــادر بــه يــادگيری بعضــی در مســائل ف

. مؤمنين است پس اين شخص می توانـد بـه انتشـار فقـه در ميـان مـؤمنين بپردازنـد
ديگر هيچ علمی منحصر به فرد نيست اگر شما هم يك مسئله فقهی بدانيد بايـد در 

آگاه باشيد كه نشر فقه تبادل علم بين مؤمنين و سخن . نشر آن بين مؤمنين بگوشيد
ت مسلمين وشريعت اسـلامی اسـت كـه ايـن عمـل باعـث رسـوای پيرامون احوالا

طاغوتيان وزيردستانشان می شود كسانی كه به اسلام تظاهر می كنند ومسلمين بـا 
اين عمل آگـاه كشـته كـه حاكمـان الـم از شـريعت مقـدس اسـلام خـارج گشـته وبـا 

 . اولياء خدا و روحانيون وهمچنين مؤمنين متدين جنگ می كنند
 
  :معروف ونهی از منكرامر به  -٢

درباره اين موضوع قبلا سخن گفته شده, عمل به اين مسئله يكی از مهمـترين كـار 
اجتماع و واجبات شرعی است كه آن رضايت خدا را جلـب و طاغوتيـان را رسـوا 
مــی كنــد بــر ماســت كــه زيــر دســتان وفرومايگــانی در خــدمت طاغوتيــان هســتند را 

كـه در مقابـل طـاغوت جهـاد مـی كردنـد را يـاد   اصلاح و سخنان قـآن وانبيـاء
 :آوری كنيم خداوند فرمود

ادهَالْأش قوُمي مويا والدُّ�ْي اةيْی الحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رصنإِ�َّا لَن.)١(  

                                                            

 .٥١:غافر (١)
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مــا بــه يقــين پيــامبران خــود و كســانی را كــه ايمــان آورده انــد ودر زنــدگی دنيــا ودر (
 ).روزی كه گواهان به پا می خزند ياری می دهسمآخرت 

  :خداوند فرمود 
 ٌزِيزقوَِیٌّ ع ی إِنَّ اللَّهلسرنَّ أَ�َا وبلَأغَْل اللَّه َادَّ * كَتبح نم ادُّونورِ يمِ الْآخوالْيو بِاللَّه وننمؤماً يَقو ِلا تجَد

 َلوو ولَهسرو أَ    اللَّهو ـانيمالْأ ِـی قُلُـوبِهمف كَتَـب كأوُلَئ متَهيرشع َأو ما�َهوإِخ َأو مهاءنأَب َأو مهاءكَا�وُا آب  مهيَّـد
       رو مهـنع ـیَ اللَّـهضـا ريهف ينـدالخ ـارـا الْأَ�ْههتَتح نرِی مَنَّاتٍ تجج ملُهخديو هنوحٍ مبِر    ـكأوُلَئ ـهنضُـوا ع

ونحفْلالْم مه اللَّه بزأَلا إِنَّ ح اللَّه بزح.)١(  
. كسانی كه با خدا ورسـولش دشـمنی مـی كننـد آنهـا در زمـره ذليـل تـرين افرادنـد(

خداوند چنين مقرر داشته كه مـن و رسـولانم پيـروز مـی شـويم, چـرا كـه خداونـد 
 ). قوی وشكست ناپذير است

  :فرمود  خداوند
 ينلسرَا الْم�ادبعا لتُنمكَل َقتبس َلقَدو * ونورصنالْم ملَه مإِ�َّه *ونبالغَْال مَا لَه�دنإِنَّ جو.)٢(  
اما هنگامی كه اين كتاب بزرگ آسمانی بر آنها نازل شد, به آن كافر شـدند , ولـی (

قطعی ما برای بندگان فرسـتاده مـا   ۀوعد. داشتبزودی نتيجه كار خود را خواهند 
 ). از پيش مسلم شده كه آنان ياری شدگانند, ولشكر ما پيروز

كسی كه در وجودش اندكی نور الهی وجود داشته باشد بياد می آورد ولايت خـدا 
را وباز خواهد گشت وديگر بفرمان طاغوت نخواهد بود وجزء گروه مؤمنين قرار 

گمـان دارد  )كسـی كـه در قلـبش نـور ايمـان نيسـت(شـقی بـود  واما اگر. می گيرد
تسليم در برابر طاغوت او را نجات خواهد داد وزنـده بـاقی مـی مانـد بـرای چنـين 
شخصــی نبايــد متأســف شــدزير ا دارد زنــدگی بدســت طــاغوت اســت نــه بدســت 
خداوند, وجود او مالامال از ترس وخوف طاغوت است به انـدازه كـه شخصـيتی 

دا كرده اما عاملان طاغوت, قلبهايشان تاريك وچشمانشان كور به حدی دوگانه پي
                                                            

 .٢٢−٢١:مجادله (١)
 . ١٧٣− ١٧١: صافات  (٢)
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اين سخنان بهاين معنا نيست كـه آنهـا را تـرك . كه منكر را معروف را منكر می بينند
تا هيزم جهنم شون زيرا امكان دارد يكی از آنان اصـلاح وبسـوی ولايـت خـدا بـاز 

را بعنـوان  بخصـوص امـام حسـين  گردد مـؤمنين بايـد راه و روش انبيـاء 
در صـحرای  الگو واسوه در مقابل خود قرار دهند همانگونـه كـه امـام حسـين 

را شروع بـه نصـيحت وامـر ) لعنت خدا بر آنها باد(كربلا  لشكر يزيد بن معاويه كه 
به معروف نهی از منكر كرد در اين ميان حر بن رياحی يك از سرداران لشكر اوميه 

 . او راضی باشد هدايت دو بسوی حق باز گشت كه خداود ار
 . هدايت همين يك نفر بود كافيست اگر نتيجه سخنرانی ابی عبداالله 

مــؤمنين بــر حــذر باشــند بــا احتيــاط كامــل وتــدبر گمراهــان بــا پنــد ونصــيحت كننــد 
ها باشند مـؤمن » ومطمئ باشند از طرف آنها ضروری نمی بينند ودر اصلاح است

اســلامی مــأيوس نمــی شــود زيــرا آنهــا حــذب خــدا و ســربازانش  ازاصــلاح جامعــه
خداوند سبحان متعال . هستند وخداوند برای آنها پيروزی وسربلندی نوشته است

را كه اصلاح كننده  بزرگ وناشو شريعت بر روی زمـين   رهبری ربانی مهدی 
بـده بـه نصـرت وبـبردزی او بعـد از  و كلمه كه خدا وند وعده كرده بود انبياء 

 . غيبت طولانی وخسته كنده چون خورشيد شطلوع خواهد كرد
پس شبانه روز در پنهانی وآشكار كوشا باشيد در امر به معروف ونهی از منكر زيرا 

در اين زمانه آماده مـی كنـد اجـر  مؤمنی كه زمينه را برای دولت صاحب زمان 
خوشا به (: فرمود پيامبر خدا : فرمود از ابی عبداالله . بسيرای بزرگی دارد

زندگی ميكند در حـالی كـه اقتـدار  سعادت كسی كه درزمانی قائم آل محمد 
كرده به اوقبل از آنكه قيام كند دو دوستدار او وائمـه قبـل از او ودشـمن دشـمنانش 
هستند, اينان دوستان من ومودرد رحمت ومؤدت من هسـتند وكريمتـرين امـت بـر 

 از امـام صـادق . بلكه بالاتر بخشنده ترين خلق خدا بـر مـن هسـتند: من فرمود
امتی بعد از شما خواهد آمـد كـه اجـر (  :به اصحاب فرمود خدا  پيامبر: فرمود

ای پيامبر ما در جنگهادی بـدر, : يك مرد برابری می كند با پنجاه مرد از شما, گفتد
احد, حنين, چنين در مصاف تو بوديم وهمچنين خداوند قرا ن را در زمان ما نـازل 
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آنان حمل مـی كننـد وصـبر  شما نمی توانيد حمل كنيد آنچه را كه: كرد پس فرمود
 .)١()نمی كنيد آنچه را كه آنان صبر می كنند

ای ابـا محمـد نـزد مـا سـوی از (: فرمـود ابـی عبـداالله : از محمد عن ابی بصـير
اسرار وعلمی از علم خداوند است به خداوند سوگند كسی نمی تواند حمـل كنـد 
آن را حتی فرشتگان مقـرب ونـه پيـامبران ونـه مـؤمنين كـه خداونـد قلـبش را مـورد 
امتحان قرار داده هيچ كس را خداوند ملكف نكرد بغير از مـا وهـيچ كـس را مـورد 

ما, ونزد ما قرار داد سری از اسرار وعملی از علمش ومـا را  اطمينان قرار نداد بجز
وما هم اين چنين كرديم ولی هيچ اهلـی نيـافتيم كـه توانـائی :  به تبليغ آن امر فرمود

را  وذريـه  حمل آن را داشته باشد پس خداوند از همان گلی كـه محمـد 
لـق را خ وذريـه  خلق نمود امتی خلق كـرد واز همـان نـوری كـه محمـد 

وذريـه اش  همـان فضـل ورحمتـی را كـه بـر محمـد . نمود به آنها عطـا فرمـود
ارازانی داشته وبا آنها را هم مورد لطف ومرحمت خـود قـرار داده ومـا تبليـغ  

كرديم آن را برای اين امت همانگونه كه خداوند ما را امر فرمـوده بـود وآنـان قبـول 
كردند وتوانستند آن را حمل كنند وقلبها يشان از محبت ومعرفـت وگفتـه هـای مـا 

 . پرشد وذكر وياد  ما را ابلاغ كردند
: آنان از اين سرشت خلق نمـی شـدند ايـن چنـين نبودنـد, پـس خداونـد فرمـود اگر

جهنم وآتش را خلق نموديم وامر به ابلاغ آن داد وما هم اين چنين كرديم, و از اين 
ســخنان متنفــر شــدند آن را رد  نمودنــد وگمــان كردنــد دروغ يــا ســحر وجادوســت 

خداوند بر قلبهايشان مهر  ,واحتمال ندراد زندگی بعد از مرگ حقيقت داشته باشد
زد گاهی زبانهايشان به حقيقت ودفاع از اوليا واهل طاعت باز مـی شـود در حـالی 
كه قلبهايشـا منكـر از آن اسـت واگـر ايـن چنـين نبـود كسـی بـر روی زمـين خـدا را 

 . عبادت نمی كرد

                                                            

 .  ٢٧٥ص :غيبه طوسی (١) 
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خداونــد امــر فرمــود مــا را بــه دوری از آنهــا ومحافظــت از ســو وكتمــان ان ومــا هــم 
گونه كه خداوند فرموده بود انجام داديم سپس بلنـد كـرد دسـتهايش را وگريـه همان

خداوند اينان كه ايمان آورده بودند مردمانی كمی هستند پس زندگی , كرد وفرمود
آنها را با زندگی ما ومرگشان را با مرگ ما قرار بده وهيچ ظالمی را بر آنهـا مسـلط 

اگـر ايـن چنـين شـد هـيچ عبـادت كننـده مكن زيرا مرگ آنها ما را ناراحت می كند 
 .)١() وصلی االله علی محمد وآل محمد وسلم تسليما(باقی نمی ماند 

 
  :گسترش فكری نهضت اسلامی –٣

ـــداالله  ـــن عب ـــؤمنين  نهضـــت اســـلايم همـــان نهضـــت حضـــرت محمـــد ب وم
ابـی سـفيان, كسـری,   :ومستضعفين است كـه بـر عليـه طاغوتيـان زمـان خـود مـثلاً 

قيصر ويزيد دستانشان واين نهضت زمانی بـه پايـان مـی رسـد كـه تمـام مـردم روی 
عدل الهی  كه بدست امام مهدی  )لا اله الا االله محمد رسول االله(زمين بگويند 

 . وگسترش آن در تمام نقاط جهان تحقق ومی پذيرد
 نهضت پيـامبر  ادامه همان : مسلمانان شك ندارند كه نهضت امام حسين
پس نهضت امام  )حسين از من است(  :است كه در حديث مشهور خود می فرمايد

 . همان نهضت حذب خدا ويارانش بر لعيه طاغوت وحذب آنهاست حسين 
اما در  برای جهاد همان خروج پيامبر خدا  وهمچنين خروج امام حسين 

 . كه آقای جوانان بهشت است وجود پسرش امام حسين 
در ميـدان جنـگ بـرای پيـروزی نبـوده زيـرا بخـوبی مـی  پس جهاد امام حسين 

 دانسته كه با هفتاد ودونفر چنين امـری تحقـق پيـدا نمـی كنـد ولـی جهـاد امـام 
بدرسـتی آگـاه بـود   بسفارش وعهدهی كه به جدش رسول خدا داده بـود امـام 

سـارت زنـان كـه كه كشته خواهد شد به همراه يارانش حتی فرزند شير خـوارش وا
بود كه امويون می خواسـتند ايـن  بين آنها زينب فرزند فاطمه دختر رسول االله 

نهضــت را بــه نهضــت ارتشــی تبــديل كــره وتشــكيل يــك امپراطــوری عربــی بــه اســم 
                                                            

 . ٢ج : اصول كافی (١)



 سرگردان ____________________________________________ ۸۰

 
 

آمد كه به تمام مردم در هر زمان ودر هر مكـان  اسلام كنند نهضت امام حسين 
عربـی يـا اسـلامی نيسـت بلكـه هـذف بگويد كه هـدف اسـلام بـر پـای امپراطـوری 

نيست خدايی جـز ) لا اله الا االله(اسلام اين است كه تمام مردم روی زمين بگويند 
وهــدف ديگــر آن برپــای عــدل الهــی روی زمــين اســت نهضــت امــام  ) خــدای يگانــه

ــر امــت خداونــد ســبحان و رســولش  حســين  را اعــلام كــرد از احكــام  ب
ده ان وخلفـای خـدا واوليـاء كـه دوازده امـام ظالمی كه بر امت اسـلامی مسـلط شـ

هستند از حكومت دور كردند آنچه كه در روز دهم محرم سال شصت ويك  
هجری در كربلا واقع شد تاكيدی می كند كه امت اسلامی به عصـر جاهليـت بعـد 

برگشـتند مهمـترين وبـارزترين نمونـه ايـن مسـئله كشـتن امـام   از وفات پيامبر 
دن ســر مبــاركش بــر روی نيــزه واســير كــردن وصــی چهــارم وبــالا بــر حســين 

علی بن الحسين و كشاندن ايشان به شـام بـا دسـتهای زنجيـر  ازاوصياء پيامبر 
آوردنـد در واقـع عمـل بنـی  شده وآنچه را كه اين امت بـر سـر اوصـياء پيـامبر 

 . اسرائيل را كه بر سر پيامبر خود می آوردند را كامل كرد
ن امت انجام دادند ننگين تر وبـدتر بـود از امـت اسـلامی نسـلی را البته عملی كه اي

بودند گرفتار لعنت ابدی شدند ودر همـان زمـان  كه راضی به قتل امام حسين 
بوجـود آمـد كـه نگهـدار ايـن نهضـت  نسلی كه بعد از كشته شـدن امـام حسـين 

ائی بودنــد ومــورد رحمــت قــرار گرفتنــد آنچنــان كــه خداونــد ايــن نهضــت را راهنمــ
سپرده آغـازی بـرای تفكـر عميـق در نهضـت شـد  وبدست محمد وآل محمد 

وحالا ما اين حقيقت را درك كرديم زيرا اين واقعه عملاً  صورت گرفته وهر زمان  
كه روز عاشورا فرا می رسد  نوحه وعزاداری وگريه از هر گوشه زمين كـه مـؤمنی 

آنچه را كه داشت در راه خدا قربانی  زيرا امام حسين . وجود دارد بر می خيزد
 . كرد

كه برای رسيدن به خداوند متعال وخارج شـدن از گمراهـی كـه ايـن امـت را در آن 
بـا قربـانی كـردن خـود و يـارانش واهـل بيـتش مهمـترين  افتاده اند امام حسـين 
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علامتها را قرار داده وبنيان مستحكمی برای هر مسلمانی كه می خواهـد در مقابـل 
 . ط طاغوتيان شمشير بدست گيرد به اين بنيان مستحكم تكيه كنندتسل

يك نهضت ناب محمدی است كه هدفش اصلاح  جوانان  نهضت امام حسين 
 . اين امت ومهيا كردن نسلی مؤمن برای پای رسالت الهی است

نسلی ربانی كه خداوند را عبادت كنند وهـيچ دسـتوری را جـز دسـتور قـران قبـول 
از طــرف خداونــد تــايين شــده انــد وكســانی كــه نائــب آنهــا  مين ندارنــد ومعصــو

 . هستند  را حاكم می دانند
يك امر بسيار عظيمـی اسـت ولكـين هـدفش از آن  اگر كشته شدن امام حسين 

بــر روی زمــين, ) لا الــه الا االله الكــبری(عظيمــتر ومهمــتر اســت كــه بــر پــای دولــت 
كه همان امـام مهـدی منتظـر ) ع(دولت عدل الهی به رهبری ابن الحسن العسكری

 ). عجل االله فرجه الشريف است(
 
 
  :آماده سازی قدرت برای جهاد –٤

اگر مسلمانان جويای خود باشند و شـروع بـه امـر بـه معـروف ونهـی از منكـر كننـد 
واهداف نهضت اسلامی را بخوبی بشناسند كه همان بر افراشتن كلمه لاالـه الا االله 

نسـلی جديـد . بر تمام اهل زمين واقامه عدل الهی را بر روی زمين گسـترش دهنـد
 . ی آيدكه آمده است برای جهاد با طاغوتيان بوجود م

مرحله چهارم همان آماده سازی برای جهاد بر تمام دنيـا اسـت وتهيـه سـلاح حتـی 
اگر چاقوی كوچك يا قطعه از فلزی باشد اينها را بی اهميت وناچيز نشماريد زيـرا 

بـا برگهـای از درخـت خرمـا توانسـتند بـر شمشـير هـای  اصحاب پيامبر خـدا 
شـما سـت اوسـت پـابر جايتـان مـی  بدانيد خداوند بـا. مشركين قريش پيروز شوند

كند وتوسط فرشتگان خود شما ياری مـی دهـد اگـر براسـتی جـزو مخلصـين خـدا 
 . باشيد
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وهمراه لشكر طغيانگر شيطان امت  اوست كه آنها را راهمنائی مـی كنـد وانـان نيـز 
به دنبـال آن حركـت مـی  كننـد تـا جـای كـه دو لشـكر بـا هـم مواجـه شـوند ولشـكر 

 . ه وپشت به جنگ می كنندطغيانگر فرار كرد
 :وخداوند فرمود

   ـا ك َـمو ُلفَْتكُمفَـأَخ ُتكُمـدعوو قْالح دعو ُكمدعو إِنَّ اللَّه ریَ الْأَملَمَّا قُض طَانقَالَ الشَّيو   ُكملَـيـیَ عل ان
ــتجَبتمُ لــی فَــلا   فَاس ُتكُمــو عد ــا أَن ــلْطَانٍ إلَِّ س ــن م   ُــتم ــا أَ�ْ مو ُكمــرِخ صــا بِم ــا أَ�َ م ُــكم ُــوا أَ�فْس لوُمی وــو� تَلوُم

  )١(.بِمصرِخیَّ إِ�ِّی كفََرت بِما أشَركْتُمونِ من قَبلُ إِنَّ الظَّالمين لَهم عذَابٌ ألَيمٌ
خداونـد شـما وعـده حـق داد, : وشيطان, هنگامی كه كار تمام می شود می گويد( 

من بر شما تسلطی نداشتم جز اينكه . دادم, تخلف كردم) باطل(ومن به شما وعده 
دعوتتان كردم و شما دعوت مرا پزيرفتيـد, بنـابر ايـن مـرا سـرزنش نكنيـد, خـود را 
سرزنش كنيد نه من فريادرس شما هستم, نه شما فريادرس من من نسبت به شـرك 

همرديـف اطاعـت خـدا قـرار  واطاعـت مـرا(شما درباره خـود, كـه از قبـل داشـتيد 
 ). مسلمأ ستمكاران عذاب دردناكی دارند) داديدم بيزار و كافرم

كـه  با اجرای اين مراحلی را كه برايتان بيان نموديم سـربازان حضـرت مهـدی 
همان سربازان خداوند سـبحان وتعـالی هسـتند بـا جسـم وجـان خـود بـرای جهـاد 

با حضور هر مؤمن مجاهـد بـه شخصـه وبيـان آنكـه همـراه خـدای . آماده می شوند
سبحان جبار آسمانها وزمين است ونمی ترسد و سر تعظيم در برابر طاغوت فرود 

خداونــد مــی . باشــند نمــی آورد هــر چنــد كــه ســربازانش از نظــر تعــداد وعــده زيــاد
 :فرمود
ًيفاَضع طَانِ كَانالشَّي دإِنَّ كَي.)٢(  
 ). ضعيف است) همانند قدرتش(نقشه های شيطان (

                                                            

 .٢٢:ابراهيم  (١)
 .٧٦: نساء  (٢)
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ودعا كن خداوند سبحان وتعالی براين امت فرجی كند و رهبر  ربـانی امـام مهـدی 
  را بفرستد تـا دسـتمان را بگيـرد واز ايـن سـرگردانی خـارج كنـد وبـه سـرزمين

 ...مقدس راهمائی وداخل كند ان شاء االله سبحان ومتعال
ومحمد فرزند امام حسن فرزند امام علـی فرزنـد امـام محمـد  حضرت مهدی 

فرزند امـام علـی فرزنـد امـام موسـی فرزنـد امـام جعفـر فرزنـد امـام محمـد  فرزنـد 
واو  فرزند امام علی  فرزند امام حسين فرزند امام علـی ابـن ابيطالـب   محمد

ومسـلمانان  پيـامبر خـدا  از فرزندان علی وفاطمه دختر حضرت محمـد 
همگی بر اين موافق هستند كه د رآخر زمان ظهـور مـی كنـد ودر مـورد ايـن مسـئله 

در احاديـث كـه از او آمـده  احاديث متعددی وجود دارد كـه حضـرت محمـد 
هــ ق  ٢٥٥در سـال  )كسی كـه امـام آخـر زمـان را منكـر باشـد كـافر اسـت (فرمـود 

ــام حســن عســكری بشــهادت رســيد  ــدرش ام ــيج ســالگی پ ــد شــد ودرســن پ متول
. ومادرش يكی از نوادگان پادشاه روم كـه نسـبت آن بـه حواريـون عـيس مـی رسـد

عسكری او را ديدند درزمـانی كـه بـه  وبسيار ياز مؤمين در زمان حيات پدرش امام
 70منصب امامت رسيد فقط چهار نواب خاص در زمان غيبـت صـغری بـه مـدت 

سال او را ميديدند وسپس غيبت كبری امام به خداست خداونـد آغـاز شـد تـا امـام 
زنده باقی بماند وزمين را از عدل وداد پر كنـد همانگونـه كـه ظلـم و سـتم زمـين را 

ذكـر شـده بخـاطر طـولانی ) قديم الايـام(ارات وانجيل نامش پركرده است ودر تو
واو مؤيــد . بــودن عمــر ايشــان وعيســی در زمــان قيــام امــام از آســمان فــرود مــی آيــد

 . حقانيت امام است وزيرا وخواهد شد
نفـر هسـتند در آنجـا جمـع مـی  ٣١٣و يارانش كه بالغ بر . امام در مكه قيام می كند

عداد مردان جنگ بدر و ياران طـالوت كـه توانسـتند از تعداد آنها بر حسب ت  شوند,
 .رود خانه عبور كنند

كه تعـدا آنهـا بـه ده . پس از تمام كشورهای اسلامی مؤمنين مخلص به مكه می آيند
امام بـرای جنـگ از مكـه . هستند هزار نفر می رسد واينها نخستين لشكر امام 

خارج نمی شود مگر آن زمان كه خداوند لشكر سـفيانی را بـين راه مكـه ومدينـه از 
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واين همان لشكری است كـه مـی خواهنـد جلـوی ) زمين آنها را می بلعد (بين ببرد 
بعـد از ايـن واقعـه آغـاز حركـت امـام اسـت بـرای . حركت نهضـت امـام را بگيرنـد

می از طاغوتيان ونوكرانی كه اطراف آنها جمع شدته انـد امـام پاكسازی زمين اسلا
به جنگ سفيانی وسربازان ارچاس وآزاد سـازی سـرزمين مقـدس مـی رود ومـردم 
گروه گـروه بـه ديـن خـدا وارد مـی شـوند ولـيكن امتحانـات الهـی در زمـان ظهـور 
حضرت بيساری انديكی از آنها دجال ولشكر عزب است كـه خـدا ونـد ولـی خـود 

م مهدی وسربازانش كه همراه او هستند را ياری وبردشـمنان پيـروز مـی كنـد تـا اما
دين الهـی بـر تمـام اديـان پيـروز شـود ايـن هـر كراهـت مشـركين را ايجـاد مـی كنـد 

 . همانگونه كه خداوند در قرآن كريم وعده كرده بود
. كنـداما از علامات ترديكی ظهور امام, از آسمان باران نمی بارد گرمـابی داد مـی 

وبسياری از آنها در نجـف بـه قتـل مـی رسـند  اختلاف بين شيعه, مواجع می ميرند, 
واينگونـه كـه وارد شـده هـيچ داد وسـتدی . وعراق در محاصره اقتصادی مـی افتـد

كشورهای مجاوری با عراق نمی كنند حتی به اندازهـدينا رود رهـم, واهـل عـراق 
منـع مـی گـردد از امـام صـادق   )غريـب امـوزه(از زيادت خانه خدا توسط روميـان 

زمانی كه از حج منـع مـی شـويد محصـولات كـم (.. روايت شده برای اهل عراق 
وقحطی كشور را بر می كنند وبه گرانی وظلـم حـاكم مبـتلا مـی شـويد وبـين شـما 

مساجد وكتاب قران تزئين   )دشمنی وفتنه وبيماری وباگرسنگی همديگر می شويد
زمان آنقدر سريع می گـذرد كـه يـك سـال ماننـد . می شود وغذا در مسجد خوردن

. يك ماه مانند يك هفته و يك هته مانند يك روز ويك روز مانند يـك سـاعت اسـت
كشتار چهار هزار مسلمان روز جمعه در مسجد كوفه وانهدام ديوار مسجد بدست 
حاكمــان عــراق, واخــتلاف حكــام عــراق بــين خودشــان وايــن اخــتلاف نخســتين 

پيـدا   فتن حكومتشان است ومردم به اين حكومت طمع مـی كننـد,علامت از بين ر
شدن ستاره دنبال دار كه روشنايش مانند نور ماه است وسپس تامی شود به طوری 

 23كه سرستاره به دنبه آن می رسد وديگـر اعلامـات نـدای آسـمانی اسـت در روز 
عضـی از ماه رمضـان, سـفيانی از شـام واردن پيـدا مـی شـود وبـه اشـغال سـوريه وب

زمينهای فلسطين وقبل از ظهور سوفيانی در شام اختلاف بر سـرحكومت بـود واز 
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قبل حاكم عراق آن را تصرف می كنـد وديگـر از علامـات مـاه گرفتگـی در  طرفی, 
ماه رمضان وخورشـيد گرفتگـی در نيمـه مـاه رمضـان كـه مهـر دوی آن در  25روز 

بـار  24آسـمان . وفه را مـی گيـرددر سال قيام امام اسيل ك. يك ماه بوقوع می رسد
می بارد وآثار وبر كاتش را در زمين می بينيد, در سالی كه امام قيام مـی كنـد خرمـا 

آتـش در . در نخلها فاسد ودر بعضی از روايات ميوه ها در درختان فاسد می شوند
حجاز وآسمان ظاهر مـی گـردد وهمچنـين آسـمان قرمـز مـی گـردد وخورشـيد در 

ند وبغداد وبصره با چنگها وفتنه خراب مـی شـوند در ايـن هنگـام زوال باقی می ما
ــام صــاحب زمــان بــر زبانهــا مــردم جــاری مــی گــردد وظهــورش در يكــی از ايــن  ن
سالهاست وكشتار همگانی در كعبه بين ركن ومقام آنها را سر می برنـد وامـام قيـام 

م چنـد علامـت می كند بعد از اين علامت به پـانزده روز يـا كمـتر وبعـد از قيـام امـا
ديگر كه دال بر ظهورش است كه يكی از آنها لشكر سوفيانی در صحرای بين مكـه 

و يكی ديگر احتمال دارد ندای آسمانی بعـد . ومدينه توسط زمين بلعيده می شوند
از ظهور وقيام امام باشد كه دلالـت بـر حقانيـت امـام اسـت بخصـوص كـه منـادی 

 .جبرائل می باشد
واالله اعلم هر چه در اين  شد احاديثی اند كه از ائمه نقل شده,  اين علاماتی كه گفته

باره آگاهی داشته باشيم باز هم كـم اسـت از خـدا مـی خـواهيم كـه آن را زيـاد كنـد 
 . والسلام على حجة االله فی أرضه ورحمة اللـــه وبركاتهوسلام بر 

 .والسلام على المؤمنين والمؤمنات ورحمة االله وبركاته
 ابَّنريندالشَّاه عا منولَ فَاكْتُبا الرَّسنعاتَّبو ْلتا أَ�ْزنَّا بِمآم)١(.  
هَّابْالو ْأَ�ت ةً إِ�َّكمحر ْك�َلد نا ملَن بها وتَنيدإِذْ ه دعا بنا لا تُزِغْ قُلوُببَّنر)٢(.  
بر ما نازل فرمودی ايمان آورديم واز خدايا به آنجه  ) دعا می كنند ايمان كننده گان(

پراسخان در علم می (شاهدين قرارده   پيامبر وفرستاده توتبعيت كرديم پس ما جزء
                                                            

.٥٣: ال عمران) ١(  
 . ٨: ال عمران) ٢(
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پروردگارا دلهايمان را بعد از آنكه ما را هدايت كـردی از راه حـق منحـرف ) گويند
 ). مگردان واز سوی خود رحمتی بر ما ببخش زيرا تو بخشنده ای

 
  الرحيم بسم االله الرحمن

بِيلِ الی سف لُونقَاتنَّةَ يْالج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهُأَ�فْس يننمؤالْم نى متَراش داً إِنَّ اللَّهعو قْتَلُونيو قْتُلُونفَي لَّه
ِفىَ بعَأو نمآنِ والقُْرجِْيلِ و�الْأو اةری التَّوقّاً فح هلَيع كَذلو بِه ُتمعايی بالَّذكُمعيوا بِبرشتَبفَاس اللَّه نم هده

 يمظْزُ العَالفْو وه * وفرعبِالْم ونرالْآم ونِو�َالسَّاجدعالرَّاك ونحالسَّائ وندامْالح ونِابدْالع ونبالتَّائ
 )١(حافظُون لحدود اللَّه وبشرِ الْمؤمنينوالنَّاهون عنِ الْمنكَرِ والْ

خداوند از مؤمنان, جانها واموالشـان را خريـدای كـرده در برابـرش بهشـت بـرای (
در راه خدا پيكار می كنند ومی كشتند و كشته می شـوند ) آنان باشد, به اينگونه كه

اين وعده حقی است برا و كه در تورات وانجيل وقران ذكر فرمـوده وچـه كسـی از 
بـه داد و سـتدی كـه بـا . اد بـر شـمااكنون بشـارت بـ خدا به عهدش وفادارتر است? 

 .)واين است آن پيروزی بزرگ. خدا كرده ايد
 

  مذنب مقصـر
  حسنالسيد أحمـد 
هـ  ق ١٤٢٠

                                                            

) ١(.١١٢− ١١١: توبه  
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